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اميرالمـؤمنين  ي  مولانا الامـام الوص ـ    ةيكين بولا  جعلنا من المتمس   ي الحمدالله الذ 
  . لولا أن هدانا االلهىلنهتد ا هدانا لهذا و ما كنّيوالحمدالله الذ .7يعل

 ـ و غمـر  ،  نزفبحر لاي  ؛ كتاب عظيم الشأن نهج البلاغه     كتـاب لـو يمـرّ     ،  سبرلاي 
 .رحيي نشره صاحب القبلا نسيمه بقبرٍ

است كـه    »ديدگاه نهج البلاغه  انسان كامل از    «  موضوع و نام اين رساله منيف     
مبـارك اهـل      ولايت حسن حسن زاده آملي به سـاحت        ةبه قلم اين ملتجي به عتب     

اربـاب بيـنش و      به اميد اين كـه مـورد قبـول آن         . گردد  درايت و ولايت اهداء مي    
و آن را بر يك مقدمه و يك مدخل و يازده باب تنظـيم             .اصحاب دانش واقع شود   

  .ايم كرده
  
  



  ٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

  
  :اما مقدمه

  
حجت بر حجت بودن آنان  ترين معجزات قولي سفراي الهي قوي
  است

 نبياء محمد مـصطفي    ا چنانكه قرآن كريم خود بهترين حجت بر رسالت خاتم        
 و انـد  بودن آنان حجت بر تج روايات اوصياي آن حضرت نيز بهترين ح      ،است 6

آفتاب آمـد   و   ، لنفسه الدليل دليلٌ  : كه اند  دليل امام بودن خودشان    ،خود آن بزرگان  
 .دليل آفتاب

  انصاف در روايات و خطب و كتب و رسـائل     ة اگر كسي با نظر تحقيق و ديد      
نمايد كه اين همه     اعتراف مي ،  ر كند  تدب :و به ويژه در ادعيه و مناجاتهاي اهل بيت        

اند به جز از نفوس       م نديده معلّ و مدرسه كه معارف حقه از اوتاد و ابدال و افرادي       
  .باشد القدس نتواند بودهمؤيد به روح 

 همـين   :عـشر  اثنـي  ائمه يك يك خلافت و امامت اماميه را در اثبات حقانيت    
ديگر جوامـع روائـي      بلكه صحاح سته و   . است كافي معارف مروي از آن بزرگان    

  .اند هاين موضوع خطير بسند حضرات اهل سنت به تنهايي در
 يات آل پيغمبـر خـود   غرض اينكه كلمات سفراي الهي و حاملين وحي و روا        

آمد دليـل    آفتاب،  الدليل دليل لنفسه  ، چنانكه   اند  بهترين حجت بر حجت بودن آنان     
  .معارف است  بارز از اين كالاهاي پر بهاي بازاراي آفتاب، نهج البلاغه نمونه

 اع ما كجايي استـه متـد كـدان         ي استيآنكس كه ز كوي آشنا

 . عاليه و روح آنها استة مرحل،رآنو ق،  روايات مرتبه نازله قرآن
  كه از اهل بيـت عـصمت و وحـي كـه            اند   بطون و اسرار آيات قرآني     ،روايات



  ٣ مقدمه

 ،قولي و پوشيده نيست كه اينگونه معجزات     . اند   صادر شده  اند  مرزوق به علم لدني   
 ةعلماي بعد از آنان به جـز از ائم ـ          از هيچ صحابه و    6بعد از قرآن و پيغمبر خاتم       

اگـر كـسي    ،   اگر كسي سراغ دارد ارائه دهـد       ،نشده است   روايت : ماميهاثني عشر ا  
 ـطه از نهج البلاغه گرفته تـا توقيعـات حـضرت             ي آل ها  عديل فرموده   االله را   ةبقي

 .ما كه هر چه بيشتر گشتيم كمتر يافتيم، نمايد آگاهي دارد خبر
بلكـه  ،   وانگهي تنها سخن از عبارت پردازي و سجع و قافيـه سـازي نيـست              

  بلكه كلام در بيان حقـائق دار هـستي بـا       ،در فصاحت و بلاغت تعبير است      خنس
صـدف   رجر معني در زيباترين و رساترين درج د و د  ،بهترين تعبيرات عربي مبين   

رع و  دسـت تـضّ    در فهم آنها  ،  عبارت كه نوابع دهر و افراد يك فن در فنون علوم          
  .دباش مي ،كنند ابتهال به سوي ملكوت عالم دراز مي

ديـن    هر يك مقامي از مقامات انشائي و علمـي و عرفـاني ائمـه   ، مأثوره ةادعي
نهفته است    و مقامات ذوقي و شهودي كه در ادعيه        ، لطائف شوقي و عرفاني    .مااند

با آنـان بـه فراخـور      واند مردم،  مخاطب،زيرا در روايات . در روايات وجود ندارد   
كمـا فـي   ، چه گفتني بـود   نه هر،ندگفت ميعقل و فهم و ادراك و معرفتشان سخن        

اس علي قـدر    م النّ نبياء نكلّ ا معاشر الا  انّ: انه قال  6البحار عن المحاسن عن رسول االله     
معـشوق   اما در ادعيه و مناجاتها با جمال و جـلال مطلـق و محبـوب و               ،  ١عقولهم

ت نگارخانه عشق و بي ـ     سر و  ة لذا آنچه در نهان خان     ،اند  حقيقي به راز و نياز بوده     
 .المعمور ادب داشتند به زبان آوردند

 .قولي و فعلي:  معجزات سفراي الهي بر دو قسم است
قـوت    بـه  ، تصرف در كائنات و تسخير آنها و تـأثير در آنهـا            :معجزات فعلي  

و شـق    رض همچون شق القمر و شـق الأ       ،ولايت تكويني انساني به اذن االله است      
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  ٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 .و غيرها، مه و ابرص و احياي موتيالبحر و شق الجبل و شق الشجر و ابراي اك
کمـه و    الأ ءبـری أ وC : بود كه فرمود   7 ابراي اكمه و ابرص از حضرت مسيح      

B الموتی باذن االله   ىبرص و أح  الأ
 به تفاسير قرآن كريم     ، 7صالح پيغمبر   شق الجبل از   ١

B االله و سقيها   ةلهم رسول االله ناق    فقالC :ةضمن كريم 
  و بـه بـاب     ، در سوره شـمس    ٢

 كـه   7و شق الارض و شق البحر از موسي كليم        . رجوع شود ٣نبوت بحار    سيزدهم
و شق القمـر    . فرمود  اعجاز ، و دومي را در هلاك فرعون      ،اولي را در هلاك قارون    

 6جر از خاتم انبياءو شق الشّ

 جر در خطبه قاصعه نهج البلاغه آمـده اسـت كـه اميرالمـؤمنين              واقعه شق الشّ  
شد و مانند مرغي بـال زنـان          از جاي خود كنده    6درخت به امر رسول االله    : فرمود

 . فعلي استة معجز،جناب ايستاد به سوي پيغمبر اكرم شتافت تا در نزد آن
از معجزات فعلي    7 خيبر به دست يداالله اميرالمؤمنين امام علي       ة قلع درب قلع  

عمادالدين طبري كه از اعلام      عالم جليل . و قدرت ولايت تكويني آن جناب است      
 بـه اسـنادش     ٤ المرتـضي  عةلشي  المصطفي ةششم هجري است در كتاب بشار     قرن  

  :فرمود 7روايت كرده است كه امير
االلهِ و  لَا قَ  معت ب ربعين ذراعـاً أ وقذفت به    خيبرَ اب   ة بقـو يائعـضَ أ  بـه لـم تحـس 
أ و لكن    ةٍ غذائي ة و لا حرك   ةيجسديبنورِ  و نفسٍ  ةٍ ملكوتي ةٍ بقو دت رب  و  .ةستضيئها م 

ك اند  هفتاد و هفتم امالي خود با      همين حديث شريف را جناب صدوق در مجلس       
  ٥.كرده است اختلافي در متن آن به اسنادش روايت
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  ٥ مقدمه

 در  7حضرت وصي     كه به تعبير   اند   علوم و معارف و حقائقي     : معجزات قولي 
وحي از حظائر قـدس ملكـوت بـر         شباح نهج البلاغه از ملائكه اهل امانت      أخطبه  

 و معـارف  ، قـرآن مجيـد اسـت   ،قـولي   معجزاتةسر سلسل. اند ازل شده مرسلين ن 
 چـون نهـج     ،صواب و فـصل خطـاب      صادر از اهل بيت عصمت و وحي و منطق        

 هر چنـد كـه      ، آنند ة نازل ةتالي آن مرتب  ،   سجاديه و جوامع روائي    ةالبلاغه و صحيف  
  .قرآنند بيانگر اسرار و بطون و تأويلات

 ـبـه زمـان و مكـان و خلـق الـسا            موقت و محدود     ، معجزات فعلي   و زود   ةع
 بـه خـلاف     ، و بعد از وقوع فقط عنوان تـاريخي و سـمت خبـري دارنـد               ،گذرند

 .اند و براي هميشه باقي و برقرارند قولي كه در همه اعصار معجزه معجزات
اند   گرفته  معجزات فعلي براي عوامند كه با محسوسات آشنايند و با آنها الفت           

 ايـن   ،انـد   نكرده  و به ماوراي آن سفري     اند  ي بند نشأت طبيعت   اند و پا    و خو كرده  
. ببينند تا باورشان آيد    فريق بايد با حواس ادراك كنند و به خصوص بايد با چشم           

روحـي و سـير در ديـار فـسيح           اينان از نيل به بهجت معنوي و وصول بـه لـذت           
صور خيـال  را به اميد حـور و ق ـ      و حتي عبادات  ،  اند  معقولات و مرسلات بي بهره    

و بـالاخره   ،  انـد   اق ناكـام  و عـشّ   دهند و از ذوق عبادت احـرار       ميقاصرشان انجام   
 : فرمود7امير. باشند و خواه نباشند رف مادي ورزيده خواه در صنايع و حِاند عوام

 ـ   عبـدوا   قومـاً   و انّ  ،جار التّ ة فتلك عباد  ةً عبدوا االله رغب   ان قوماً   فتلـك   ةاالله رهب
   ١حرار الاةُعباد  فتلكوا االله شكراً عبد قوماً و انّ، العبيدةُعباد

 علـوم و   -انـد    انـساني  ة فاضل ة پيكر مدين  ة عاقله و متفكر   ةكه قو  - خواص را   
ي هـا   مأدبه ي آسماني و  ها   معجزات قولي را كه مائده     ،اين طايفه . معارف بكار آيند  

ننـد كـه    دا مـي   نكته سنج و زبان فهم و گوهر شناسند و         ،كنند مي طلب   اند  روحاني
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  ٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 شـرح اشـارات    و به تعبيـر خواجـه در      ،  كالاي علم كجائي و چگونه كالائي است      
أطوعة للقوليالخواص ،به قول عارف روميو  . أطوعةوام للفعلي و الع: 
 كو رسد در جان هر با گوش و كر      تر ابذّـلق را جـ فعلي خدِـپن

 و معارف و شوق و     همان علوم    ، انسان با حفظ موضوع و عنوان انسان        اصولاًً
  مـادي خـاك  ة وگرنـه سـرماي  ،عشق به آنها و اعمال صالحه و اخلاق حسنه است         

 ، عاقـل .الـصبيان  التراب ربيع :است كه بر باد است چه خود طفل خاكباز است كه          
  . جمال حقةمحو در مطالع، چنانكه عارف،  آب حيات كمال مطلق استمستسقيِ

  
   قولي و فعليةدر معجز كلام رفيع ميرداماد در قبسات

 قـولي و  ةرا در آخر قبسات كلامي منيع و رفيـع در معجـز  1 مرحوم ميرداماد
 :فعلي است

 : دربارة معجزة قولي فرمايد
مور الروحانيـة   بالا  و عنايتهم  ،غائب العقلية اكثر  و بالجملة تنافس الحكماء في الرّ     

 الباقيـة و لـذلك      ةنشئفي تلك ال   مأ،   الفانية نشئة سواء عليها أكانت في هذه ال      ،أوفر
 ، الباهر ي القرآن الحكيم و التنزيل الكريم و هو النور العقل         يأعن 6نالون معجزة نبي  يفضّ
المعجـزه   ذإ ،نبياء مـن قبـل     علي معجزات الا   )خ ل  الداهر( الفرقان السماوي الزاهر   و

 و نفـوس الخـواص    ،  ها في العقول الصريحة أثبت و أوقع       أعظم و أدوم و محلّ     ةالقولي
 .راجيح لها أطوع وقلوبهم لها أخضعالم

 : فعلي فرمايدةو در معجز 
  

  من جنسها   افاعيل االله تعالي قبلناي و فلاّإ ما من معجزة فعلية مأتي بها و أيضاً



  ٧ مقدمه

 أعظم مـن جعلهـا      مثلاً ارِلنّا فخلق   ،أكبر و أبهر منها و آنق و أعجب و أحكم و أتقن           
الجليدية و الحس المـشترك أعظـم      لقمر و  خلق الشمس وا   ، علي ابراهيم   و سلاماً  برداً

 خلـق معـدل النهـار و منطقـة          ير ف ر متدب تدب  ولو . المشترك  القمر في الحس   من شقّ 
   الانفراج لا علي زوايا قـوائم و جعـل مركـز الـشمس              ة و البروج متقاطعين علي الحد

  حركتها الخاصة و ما في ذلـك مـن اسـتلزام بـدائع             يف  لسطح منطقة البروج   ملازماً
و استتباع فيوض الخيرات و رواشح البركات في آفـاق نظـام       الصنع و غرائب التدبير   

 و  ،ه عليه في حـس     في عقله مغشياً    مبهوراً  الحيرة و طفق يخرّ    هلدهشت العالم العنصري 
  فأمـا  ، سـلطانه  ه سبحانه و صنع ما من صنائعه عـزّ        لفعل ما من افاعي    هو الا  نإذلك  

 ولـين ولـن يـصادف فـي     فلا صودف فـي الا   :بدلأيس ا  شعاعه سج  لألأنورالقرآن المت 
الحكمـة و     قوانين يالاخرين فيما تناله العقول و تبلغه الاوهام من جنسه ما يضاهيه ف           

 ١. أفانين الجزالة و الجلالةيدانيه ف أو ي،البلاغة

رسـول االله در كتـب    ةصحاب،  6 سخن در معجزات قولي پيغمبر و آل او است        
كلمات نظم و نثـر سـنام         و غرر  ،اند  ت و تواريخ شناخته شده    اجم و طبقا  تر   سير و 

يكي از اوصاف كمالي و فـضائل        كدام يك آنها در   ،  صحابه در آنها نقل شده است     
 و يا لااقل به تقليد او بسان يكـي  ،باشد  مي7انساني كفو و عديل اميرالمؤمنين علي  

 جنـاب آن خطـب را        با اينكه آن   !؟ كرده است  تفوهالبلاغه    نهج ةاز خطب توحيدي  
 .وي و تأني بگويندتر  ديگران با،فرمود مواضع لزوم انشاء مي  درارتجالاً

 اسـت   ة يك صد و هشتاد و چهارم نهج البلاغه يكي از خطب توحيدي ـ            ة خطب
اصـول العلـم مـا لا         مـن  ةو تجمع هذه الخطب    : در عنوان آن گويد    ;شريف رضي  كه

 و  ،گـذرد  مـي  6خـاتم  ال از هجـرت   ن هزار و چهارصد و دو س       و الآ  ،ةتجمعه خطب 
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دهر كه طرفداران شعب علوم عقليه و معـارف          قبل از اسلام و بعد از اسلام نوابغ       
 ة و قلمـداران نـامور جهـاني بودنـد در هم ـ           ،ذوقيـه   و مدعيان مكاشفات   ،عرفانيه

دقيق و جليل علمي و قلمي آنـان         آمدند و رفتند و منشئات     اطراف و اكناف ارض   
دهـد كـه يـك كتـاب         اجـازه مـي    گوهر سخن شناس به خود     كدام   ،موجود است 

 .نهج قرار دهد ةخطب يشان را هموزن يكي از بندهاي همين يكها گفته
 گويند سطح علوم و معارف بالا گرفته است و عصر ترقـي و  مي وانگهي حالا  

مـع  ،  تعالي فرهنگ است و ماشاء االله شهوت تأليف هم عجيب اوج گرفتـه اسـت              
توحيديـه    چند بند همين يك خطبـه      ةازاند  راي آن است كه به    ذلك چه كسي را يا    

 .دم برآورد
مقامـات    اين !؟ كدام اديب فنان تواند به تقليد صورت عبارات او سخن گويد          

 و ي ابـن نباتـه  هـا  خطبـه   وت ابوالعلاء معري Ĥمنش و حريري و بديع الزمان همداني    

 بيان و تبيين جـاحظ   :ادب كتب   ة اربع ةو ائم  مكاتيب عبدالحميد  و   رسائل ابن عميد  

 .شاهدند ،ردكامل مب و ادب الكاتب ابن قتيبه و امالي قاليو 
 يرغب الانـسان    ة أفضل كلم  نّا :ق گويد ..   ه 170 خليل بن احمد بصري متوفي      

ابـو عثمـان     ١امريء ما يحسن   قدر كل  :7أميرالمؤمنين قول   ،ةطلب العلم و المعرف    الی
لـين جـامع   او، ق..  ه255 متـوفي  »بيـين بيـان و ت  «عمرو بن بحر جـاحظ صـاحب        

 را انتخاب   7قصار اميرالمؤمنين   وي صد كلمه از كلمات     ، است 7كلمات قصار امير  
 ،كل طالب من كلام اميرالمؤمنين علي ابـن ابـي طالـب            مطلوبكرده است و آن را      

  منهـا تفـي بـألف مـن    ةكـل كلم ـ  :وصف آن كلمات كامله گفت ناميده است و در 
 .است  يعني هر كلمه آن وافي به هزار كلمه نيكوي عرب؛بمحاسن كلام العر
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  ٩ مقدمه

  كلّ ةقيم : و در جلد اول بيان و تبيين در وصف اين كلام آن جناب كه فرمود              
  كتاب بيـان و تبيـين     اگر در  : بياني دارد كه خلاصه اش اين است       ،حسنامريء ما ي

بلكـه فـوق     ،در ارزش كتابم كـافي     بود مي ن 7من جز همين يك كلمه اميرالمؤمنين     
 .خواهم حاصل بود ميآن چه 

 : و در بيان و تبيين عبارتش اين است
 ء امري  قيمة كلِّ  : رحمه االله  قال علي  لكتـاب الاّ  امـن هـذا      حسن فلو لم نقـف     ما ي 

 بـل وجـدناها فاضـلة عـن         ، و مجزئـة مغنيـة     ،علي هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية     
غنيك عـن كثيـره و      ما كان قليله ي    الكلام و أحسن    ،رة عن الغاية   و غير مقص   ،الكفاية

 و غـشاه مـن نـور        ، قد ألبـسه مـن الجلالـة       عزّوجلّ و كان االله     ،معناه في ظاهر لفظه   
تقوي قائله ة صاحبه والحكمة علي حسب ني. 

  ابن خلكان در وفيـات الاعيـان معـروف بـه تـاريخ ابـن خلكـان در ترجمـة                   
المـشهور كـان     ميد الكاتب البليغ  ابو غالب عبدالح   :عبدالحميد كاتب معروف گويد   

 ـ       كاتب مروان بن حكم الا     ـ   ضربموي آخر ملوك بني امية و به ي   البلاغـة   يالمثـل ف
 ـ،تمت بابن العميدتحت الرسائل بعبد الحميد و خُ  حتي قيل فُ    ـ ي و كان ف  ي الكتابـة و ف

ابن خلكان از عبدالحميد كاتب نقل كرد        بعد از آن   .ماماًإدب  لأ من العلم و ا    كل فنّ 
 و  ،صـلع ففاضـت ثـم فاضـت       مـن خطـب الا      سـبعين خطبـة    حفظـت  :كه وي گفت  

 . است7اميرالمؤمنين عليمقصودش از اصلع 
 ـ               صـاحب خطـب     ه و نيز ابن خلكان در كتاب ياد شده در ترجمـان ابـن نبات

 ـ ماماًإأبو يحيي عبدالرحيم بن نباتة صاحب الخطب المشهورة كان           :گويد علـوم   ي ف
 لايزيـده   الخطابـة كنـزاً    حفظـت مـن    :رده است كه گفت    آنگاه از وي نقل ك     ،الادب

 .7ابن ابي طالب  مائة فصل من مواعظ علي  حفظت،سعة وكثرة لاإالانفاق 
منطق نهج كه معيار صدق و محك حق است ارج و ارزش انسان به پايـه                در   
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او از حقائق كلية نوريه حظائر قدس ملكوت است چنانكه بـه صـاحب               لذّ  و حظّ
 ١ اوعية فخيرها أوعاها هذه القلوبانّ :مل فرمودكميل كا شّسر

ولـي بزرگتـرين معجـزة      ،  را معجزات فعلي بسيار است    6 هر چند رسول خاتم   
 ،يـة آن حـضرت اسـت      بكت  كه در حقيقت صورت    ةلقيملي يوم ا  إباقية آن حضرت    

خطاب است كه آن جناب خـاتم        قرآن است كه به تنهايي ناطق به صواب و فصل         
  .النبيين است

  
  .است 6بله مدينه طيبه معجزه فعلي باقي رسول اكرمق

عمـال  إبدون   است كهه باقي آن حضرت قبلة مدينة طيب    فعلي آري تنها معجزة  
منـابع طـول و      و قواعد هيوي و يا در دسـت داشـتن زيـج و ديگـر               ميآلات نجو 

فرمـود و بـسوي      ت و اسـتواء تعيـين     عرض جغرافيايي قبلة مدينه را در غايت دقّ       
اين مبحث اسمي و اسني در كتاب         در ،محرابي علي الميزاب   :تاد و فرمود  كعبه ايس 

  2.ايم تفصيل بحث نموده  بهدروس معرفة الوقت و القبلة
 و  ،3ت قـصير   معتدله شـجرة نبـو     غصانِا دست حواس از نيل به اثمار معارف        

بايـد تـن     مـي  رخش «افكار اليف به ماديات در ادراك آن حسيرند به مثل معروف          
شايد كـه    ميرا    عقل ناصع و قلب مجتمع و قوه قوي فوق طور عقل           ،» كشد رستم

 ،قلبي آنهـا بـار يابنـد        و به حريم فهم لطائف     ،ان وحي را دريابند   زّاسرار خزائن خُ  
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 در اين كتاب طرق تعيين .در تأليف آن زحمت بسيار كشيده است  است كه الوقت و القبلهةدروس معرف  يكي از مؤلفات اين حقير كتاب 2

هلال و مسائل بسيار ديگر هر يك به تفصيل بر اساس  مت قبله بلاد و شرح روايات و اقوال كتب فقهي در وقت و قبله وتحصيل س اوقات و
  . و مباني هيئت و نجوم و آلات رصدي بيان شده است،براهين رياضيات عاليه

أسرته خير « :به ثمار وصف شده است  آنان و معارف،اغصان معتدله شجره نبوت  به6 نهج البلاغه اهل بيت رسول159 در ابتداي خطبه  3

  .»و ثمارها متهدله  اغصانها معتدله،أسره و شجرته خير شجره



  ١١ مقدمه

 :اين لهجه شيرين نهج است كه
مـان و   يلال ا عبـد مـؤمن امـتحن االله قلبـه          أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الّ      نّإ

  1. و أحلام رزينةةصدور أمين لاّإ لايعي حديثنا
يك   هر هي مأثور است ك   ه در اين معني بياناتي عميق از ديگر وسائط فيض ال         

مراتـب   به اخـتلاف ، دري از معرفت شهودي را كه فوق طور معرفت فكري است    
گشايد كه احاديث را نيز مراتـب اسـت چـه در             ميو درجات نفوس به روي آنها       

 .پيش است آن دررتبة ظلية قرآن مجيدند و بحث 
  در شرح اصول كافي در مقام ابتهال از فياض متعـال توفيـق             ; صدر المتألهين 

تعليقـه اش بـر فـصل         و در مقـام ابتهـاج در       ،نمايد مي را مسئلت    :فهم كلمات آل  
 :گويد هفتم مسلك خامس اسفار در اتحاد عقل و عاقل و معقول

موسـي بـن      لبنت ائراً فجئت ز  ،كنت حين تسويدي هذا المقام بكهك من قري قم        
 .بعون االله تعالي مر فانكشف لي هذا الا، منها و كان يوم جمعة3جعفر

 در ضحوه روز جمعه هفتم جمادي الاولـي سـنه           ، تاريخ آن انكشاف و افاضه    
هزار و سي و هفت از هجرت بود و از عمر صـدرالمتألهين پنجـاه و هـشت                   يك
 :ر همان فصل ياد شده فرمايدقمري گذشته بود چنانكه در تعليقه ديگرش ب سال

 ولـي لعـام سـبع و      لأ كان ضحوة يوم الجمعة سـابع جمـادي ا         ةفاضتاريخ هذه الإ  
 .ثلاثين وألف من الهجرة و قد مضي من عمر المؤلف ثمان و خمسون سنة
 . من اين دو تعليقه را از نسخ اسفاري كه در تملك دارم نقل كرده ام

 ت و وحي پيغمبر و آل نـه فقـط از           علاوه اين كه كلمات صادر از بيت عصم       
 حيث فـصاحت و بلاغـت دسـتور العمـل و سـرمايه ادبـي عبدالحميـدها و ابـن                   

 بلكـه در جميـع شـئون و أمـور حيـات انـساني نهـج قـويم و طريـق                      ،اندها  نباته
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  .اند مستقيم
مدينـه  ،   و دسـتورالعمل   ، كدام زمامدار اجتماع است كه در نظم مملكت داري        

را بـه عهـده       ترقيم همانند عهدنامـة مالـك      ،راعي و رعيت   و آداب    ،فاضله سازي 
فرمانـدهان بـسيار در متـون      اين عهد اردشير و رسائل وزراء و فرمانهـاي    !؟بگيرد

 .سير و تواريخ گواهند
  كدام فرماندة سپاه و امير لشكر در آيين جنگاوري و سلحشوري و مبارزه بـا              

      اسـداالله آمـده اسـت توانـد        ل و دوم نهـج از     دشمن چنانكه در چند فصل قسم او  
عيون   الحروب هرثمي و كتاب الحرب     ةس اين كتاب سيا   !؟تعليم آداب حرب دهد   

 و  ،الالبـاب طرطوسـي     و آداب الحرب مباركشاه و تبصره ارباب       ،الاخبار ابن قتيبه  
اند تغيرها حج. 

  كدام عارف منازل و مراحل پيموده است كه كلماتش در كنار مشرب عرفـان             
فتوحات و مـصباح      اين فصوص و   !؟ نمودي داشته باشد   7رفين علي سر سلسلة عا  

 .اند الانس و تمهيد و در محضر مبارك نهج البلاغه شهود عدل
 7ي توحيـدي علـي    هـا    كدام حكيم متأله را ياراي اين است كه در برابر خطبه          

قبـسات و اسـفار     اين رسائل فارابي و شفا و اشارات شـيخ و ؟قلم در دست گيرد  
 .ا حاضرندمير و صدر

و لا    برابـر   به وحشت است و عـارف در       ،ينحدر عني السيل    حكيم در مقابل  
به دهشت، الطيريرقي الي . 

 و در وصـف     ، در وصف متقين چنان گفت كه همام شريح شرحه شرحه شد          
زبـان و بنـان امثـال مـن           خفاش و طاوس را چنان آراست كـه بيـانش از           ،طبيعت

آرائي انگشت حيرت به دنـدان       يت در طبيعت  رخ بلكه منوچهريهاي    ،راست نيايد 
 .گيرند

 كوتاهي سخن اين كه حق مطلب همان است كه خـود آن جنـاب در خطبـة                 



  ١٣ مقدمه

 ـ : و سي و يكم نهج به كلام بليغ خود فرمـود           دويست مـراء الكـلام وفينـا      لأا  و انّ
آن بفرمائيد و در     در همين عبارت ملاحظه    ،١صونهلت غُ ينا تهد لَروقه و ع  ت ع بشَّتنَ

  لفظ و معني چقدر بلند است       از حيث  ه ببينيد اين جملة كوتا    ،ر بنماييد غور و تدب، 
 .از امير كلامي چنـاني اسـت   مين كلام شاهد صادق خود است كه صادرهو خود   

 ،كه تا بتواند حق بيان آن را اداء كنـد          اندازه قلم فرسائي كند     و مثل مني بايد تا چه     
 .بماند و يا عاقبت أمر از عهده آن عاجز

 لامپس سخن كوتاه بايد والس         در نيابد حال پخته هيچ خام

ا لأو انمراء الكلام و فينا تنشبت عد صونهلت غُروقه و علينا. 

 

  اسناد نهج البلاغه
 بلكـه در   ،نه فقط از حيث بلاغت نهج البلاغه است        7كلمات اميرالمؤمنين علي  

 سـيد   .اسـت  ي قـويم و طريقـي مـستقيم       جميع شئون و امور حيات انساني نهج ـ      
 قلمي توانا و ذوقـي      ،فنون علمي   چون خود در نظم و نثر ادبي مانند ديگر         ;رضي

 از ديدگاه   ،كلام و دل باخته آن شده      سرشار داشت شيداي سبك شيواي كلام امير      
 . هر كسي از ظن خود شد يار من. ناميدنهج البلاغهفن ادبي خود آن را 

يـا   ي از الف تـا     است كه اگر در آن به ترتيب حروف تهج          كتابي  نهج البلاغه 
  در هر يك از معارف حقه الهي   حـائز   هـاتي را ه بحث و فحـص گـردد اصـول و ام

      فروع و اثمار بسيار است كه      هباست كه هر اصلي خود شجرة طي  C  و  أصلها ثابـت 

فرعها فی السإ حين بتی أکلها کلَّوماء تهاذن ربB.   
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خذ Ĥنهج آنها را م در  و،موضوع مسائل عقلي يك هر كه كلماتي
  علمي است اسناد

، ثـواب  - توبـه ، بـسط  ، برهـان  - امامت ، ايمان ، انسان ، آخر ، بحث در اول    مثلاً
، خـتم  - حـبط  ، حركـت  ، حجاب ، حساب ،حق - جزاء ، جلاء ، جسم ، جسد -ثبات
 ،زيـغ ،  زهـد  - رضـا  ، رزق ، روع ، رؤيـت  ، رسـول  ، رب -ذكـر  - دنيا ،دعاء -خلق
-صـراط ،   صـبر  ،صـورت  - شـأن  ، شـقاوت  - سعادت ، سمع ، سبات ،سرمد -زوال

، عـدل  - ظلـم  ، ظهـور  ، ظـلّ  - طهـارت  ، طمأنينه ، طريقت ، طاعت ، طلب -ضلالت
 ،قدر،  قضا -فؤاد،   فعل ،فكر -ني غِ ، غفران ، غفلت ،غيب - عمي ، عرفان ، عمل ،علم
 ، نبـوت  ،نـور  - ملـك  ،مـوت  - لقـاء  ،ليـل  - كلام ،كتاب - قول ، قبض ، قرب ،قلب
 ، هـدايت  ،همـت  -تقـوي ،   وزن ، ولايـت  ، وحـي  ، وجـه  ، وحـدت  ،وجـود  -نفس

موضوعاتي در حكمت متعاليـه هـستند         و نظائر آنها از    . يقين ، يقظه ، يوم -هجرت
چه در نهج و چه در غيـر آن در پيرامـون هـر كـدام                 7 كه در كلمات اميرالمؤمنين   

احكـام و   مهمي توان يافت كه در پرتو ولايـت بـه عمـق              خذ و اسناد و مدارك    Ĥم
 چنانكه اساطين عرفان و حكمت متعاليه در امور مذكوره          ،برد مسائل آنها پي توان   

 .جويند مي در كتب قيمه شان استناد جسته و  في الكلِّامام الكلِّ به كلام آن
  

  7در پيرامون كلام اميرالمؤمنين1كلام صدرالمتألهين

 و  ، از ذات واجـب     صدرالمتألهين در الهيات اسفار در نفي زيادت صفات        مثلاً
    به عبارت أخري در عيني  نخـستين نهـج     ه با ذات احديت به خطبة     ت صفات كمالي

 :البلاغه تمسك و تبرك جسته گويد
 علـي  يدلّ دين مامام الموحإمامنا مولي العارفين و     إو قد وقع في كلام مولانا و        

خطبـه  مـن    بلغ وجـه و آكـده حيـث قـال فـي خطبـة             أفات الله تعالي ب    الص ةنفي زياد 



  ١٥ مقدمه

   1.الخ، صديق به معرفته التّين معرفته و كمالُل الدوأ :المشهورة
   و عام از صدر اسلام تا ايـن زمـان در فنـون    و همچنين ديگر اعلام از خاص  

االله اعظـم و      از علوم ادبيه تا عرفان نهايي از كلمات آن ولـي           ،فاتشانگوناگون مؤلّ 
 از  اي  حكايت طايفـه   نمايند كه نقل و    ميجويند و بدان استشهاد      ميرك  بامام انام ت  

  .آنها خود مستلزم تأليف كتابي كلان خواهد شد
قبـسي   و،   از علم الهي   اي   بر اثر عظم مقام و منزلت گفتار آن جناب كه مسحه          

از زمانش تـاكنون    ،   از شميم رياض امامت است     اي   و نفحه  ،رسالتمشكوة  از نور   
سـعي بليـغ مبـذول داشـتند و          شبسياري از اعاظم علماء در جمـع آوري كلمـات         

  .اهتمام بسزا اعمال نمودند
  
  جامع قضاياي آن حضرت7عبيداالله بن ابي رافع كاتب امير

 رافـع  عبيـداالله بـن ابـي   در فهرست آورده كـه  ق .  ه460متوفي 1 شيخ طوسي
عبيد االله بن ابي رافع      :است  قضاياي آن حضرت را جمع كرده      7كاتب اميرالمؤمنين 

  اخبرنا به احمد بن    ،7 له كتاب قضايا اميرالمؤمنين    7اتب اميرالمؤمنين رضي االله عنه ك   
  عـن  هِ عن محمد بن عبيداالله بـن ابـي رافـع عـن ابيـه عـن جـدِّ                  : الي قوله  - عبدون

  . و ذكر الكتاب بطوله7اميرالمؤمنين
  

  7امير خطب جامع مخضرم جهني وهب بن زيد
 كتـاب  لـه  وهـب  بـن  زيـد : فرمود فهرست كتاب همين در طوسي شيخ نيز و

 اخبرنـا احمـد بـن       ، علي المنابر في الجمع و الاعياد وغيـر همـا          7خطب اميرالمؤمنين 
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  ١٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

مخنف لوط بن يحيي عن ابي منصور الجهني عن زيد بـن              عن أبي  : الي قوله  -محمد
  . و ذكر الكتاب7اميرالمؤمنين وهب قال خطب

  
 را 7اين خطب امير   و،آن قضايا، كه اند ل كسيزيد او و عبيد

  جمع كرده است
مخضرم كسي    و ، است ابو سليمان جهني كوفي مخضرم     بهي   مكنّ زيد بن وهب  

 6رسـول االله    زيـد جهنـي در عهـد       .است كه جاهليت و اسلام را درك كرده است        
را كرده اسـت و لكـن پـيش از           ف به خدمت آن حضرت    اسلام آورد و قصد تشرّ    

 لذا زيـد را     ،الهي رحلت كرد   به جوار قدس     6 رسول االله  ،آنكه به زيارتش نايل آيد    
 ق.     ه 96دانند و از كبار تابعين بـود و در           ميشمارند بلكه از تابعين      مين از صحابه 

كرد و از اسناد مذكور شيخ طوسي مستفاد است كه كتاب عبيـد و زيـد در                  وفات
 7ل كسي باشند كه آن قـضاياي اميـر         و بايد اين دو نفر او      .وي وجود داشتند   زمان

  .ه است و اين خطب آن جناب رارا جمع كرد
  

  7محمد بن قيس بجلي جامع قضاياي علي

محمـد   بايد 7اميرالمؤمنين  در جمع آوري قضايايعبيد االله بن ابي رافع بعد از   
 چنانكه باز شيخ طائفـه در  . نام برد، بود7امام باقر را كه از اصحاب    بن قيس بجلي  

 ـ        :فرمود فهرست اخبرنـا بـه    7ضايا اميرالمـؤمنين محمد بن قيس البجلي لـه كتـاب ق
  . منهم محمد بن محمد بن النعمان الخةجماع

  

  



  ١٧ مقدمه

  7ابراهيم بن حكم فزاري جامع خطب امير

    در جمع آوري خطب آن جناب بايد»زيد بن وهب جهنی« و بعد از 
هشتاد   يكصد و  ة را نام برد كه در حدود سن       »ابراهيم بن حكم بن ظهير فزاری     «
الحكـم بـن ظهيـر       ابراهيم بن  : در فهرست مذكور آمده است      باز چنانكه  ،زيست مي

      كتـاب الملاحـم و       منهـا  ف كتبـاً  دي صـنّ  الفزاري أبو اسحق صاحب التفسير عن الس
  . الخ7كتاب خطب علي

  
 و راوي عهد اشتر و وصيت به محمد بن7 اصبغ از خواص امير

  حنفيه
 بـه   7يت اميـر  كه عهـد اشـتر و وص ـ       »;ةاصبغ بن نبات  «7 ازخواص اميرالمؤمنين 
د بن حنفيدر فهرست مذكور فرمود.روايت كرده است ه رافرزندش محم : 

بعـده و روي عهـد مالـك          و عمـر   7 اميرالمـؤمنين  ةكان من خاص  ;الاصبغ نباته 
 الي  7ميرالمؤمنينأ ة وروي وصي  ،ه مصر ولاّ امل 7الاشتر الذي عهده اليه اميرالمؤمنين    

   د بن الحنفياخبرنا بال  .ةابنه محم    د بن الحسن الي قوله      عهد ابن ابي جيعـن   :د عن محم 
 ـ  .7نطريف عن الاصبغ بن نباته عن اميرالمؤمني       سعد بن  و ام   فأخبرنـا بهـا     ةا الوصـي

 ـ  عن سعد بن طريف عن الاصبغ بـن : الي قوله-الحسين بن عبيداالله   ي المجاشـع ةنبات
  .خته الالحنفيه بوصي  الي ولده محمد بن7 كتب اميرالمؤمنين:قال

  

   منحول نيست7انتساب عهد مالك به امير
  در عهـد اشـتر  اي  با اين بيان محكم و مسند شيخ الطائفـه هـر گونـه دغدغـه              

گفت   شود كه در عهد اردشير چنين آمد و بزرگمهر چنين          تفوه  مثلاً .مطرود است 



  ١٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

عبارت عهد  همان چنان است و برخي از عبارات آنها با فلان      ه  و در عهد فلان و ب     
 هـر چنـد در چنـين    . باشد7مشابهت دارد و شايد عهد مالك منحول به امير    مالك  

 ولـي موجـب     ،رود مـي دسـتورها    عهدهاي فرماندهان امكان مشابهت با برخي از      
 مـا بـه اهميـت عهـد اردشـير و      .نباشـد  7شود كه عهد مالك از منشئات اميـر      نمي

 7لـي م گفتار ع   ولي طع  ،داريم انديشمندان پيشين اعتراف   كلمات بزرگمهر و ديگر   
 .ديگر است و سبك كلام وي ديگر

    لوه آمدندـه جـر چه حسن فروشان بـاگ   

 كسی به حسن و ملاحت به يار ما نرسد                                            

  در دعائم الاسلام عهد مذكور اعني عهد اشتر را از نبي روايـت كـرده اسـت                
   ). 6هذا العهد مروي عن النبي(

ومـن :  آن را سيد رضـي در قـسم دوم نهـج آورده اسـت              ،ا وصيت نامبرده   ام 
 و لكن كليني در     .العقول و همچنين ابن شعبه در تحف     ،   للحسن بن علي   7كتاب له 

دو روايت نقل كـرده اسـت و در    باب نوزدهم نكاح كافي قسمتي از آخر آن را به   
 الي ابنـه  صلوات االله عليهؤمنين الرسالة اميرالم  كتب بهذه : روايت دوم تصريح فرمود كه    

بن محمـد   اجعفـر «شـود بـه       سناد شيخ در فهرست منتهي مـي      إ سنادش با إو  » محمد

وفی عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عـن           عبدك الص   عن علی بن   الحسيني

  به جلـد . كه هر دو يكي است7  عن اميرالمؤمنينةالاصبغ بن نبات سعد بن طريف عن  
  .» طبع كمپاني نيز رجوع شود،56ص  ،هفدهم بحار
 

و راوي او و جامع 7 اسماعيل بن مهران از اصحاب امام رضا
  7حضرت امير خطب

بن مهران بن محمـد بـن    اسمعيل« 7 ديگر از جمع آورندگان خطب حضرت امير 



  ١٩ مقدمه

 .است »كونیبی نصر زيد السأ
 ـ   شيخ طوسي در فهرسـت گويـد كـه وي            ف وصـنّ   و روي عنـه    7القـي الرضّ

  .7 منها كتاب خطب اميرالمؤمنين،ةفات كثيرمصنّ
 

  7ابو اسحق ابراهيم قمي جامع قضاياي امير 

ابـراهيم بـن     ابو اسحق  « را جمع كرده است    7 ديگر از كساني كه قضاياي امير     
عـرف  أ و الـذي     7ضـا الرّ ه لقي انَّ : شيخ طوسي در فهرست گويد     »هاشم قمي است  

 من اصـحابنا    ة اخبرنا بهما جماع   7لمؤمنيناميرا من كتبه كتاب النوادر و كتاب قضايا      
  .الخ

 

7اد رازي جامع خطب امير صالح بن ابي حم  

بـي حمـاد    أ صـالح بـن   « را جمع كرده اسـت       7 ديگر از كساني كه خطب امير     
 يلق ـ در كتاب رجال فرمود كه ويـ  ه 405 عالم جليل نجاشي متوفي      ،است رازي

منهــا كتـاب خطــب   تـب لــه ك7 )نقــي  يعنـي امــام علـي  (ابـا الحـسن العــسكري  
  .7اميرالمؤمنين

 
 7جامع خطب اميرق  . ه206هشام كلبي متوفي 

محمد بن   وفات.  است ) هشام بن محمد بن سائب كلبی      (،و ديگر از جامع خطب    
مـشهور   بـود و از علمـاي     ق   .ـ ه ـ 146سائب چنانكه ابن نديم در فهرست آورده        

 :گويد  رسيد، نجاشي7است و هشام خدمت حضرت امام جعفر صادق
 علمـي   نسيت،  ة عظيم ة بمذهبنا وله الحديث المشهور قال اعتللت عل       كان يختص

 ة، وله كتب كثير   ي علم إليفعاد    كأس ي العلم ف  ي فسقان 7لي جعفر بن محمد   إفجلست  



  ٢٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

  .منها كتاب الخطب

فهرسـت     ولي ابن نـديم در      كتاب الخطب  : هر چند نجاشي بطور اطلاق گفت     
و ابـن نـديم وفـات         است 7 خطب اميرالمؤمنين علي   تصريح نموده است كه مراد    

 .گفته است ق.  ه206هشام را 
  

  7ابراهيم نهمي و مدائني جامع خطب امير

 اسـت،   )كـوفی  ابو اسحق ابـراهيم بـن سـليمان مـی         (و ديگر از جامع خطب،    
 :اند كه نجاشي در رجال و شيخ طوسي در فهرست آورده

  .)له كتب منها كتاب الخطب (

  : گويد فهرست نديم در ابن .خ معروف استّرمو)مدائني(،مع خطبديگر از جا
 ق.      ه 225 د مدائني در سـن نـود و سـه سـالگي در            ابوالحسن علي بن محم   «
  .»كرده است وفات

  : آورده است خوانساري در روضات
 تزيـد   ي الت ةخبار و التواريخ الكثير   خباري صاحب كتاب الأ   المدائني الأ  ابوالحسن

  .7نها كتاب خطب اميرالمؤمنين كتاب ميمأت علي

 مـدائني  در فهرست ابن نديم چنانكه در طبع مصر آمده است در تعداد كتـب             
 7بايد كتاب خطب علـي     مي دو ظاهراً »6له كتاب خطب النبي    «كه دوبار آمده است  

  . باشد
  

 7عبدالعزيز جلودي جامع خطب و رسائل و اشعار امير

 جـامع خطـب و مـواعظ و        »دیعبدالعزيز بن يحيی بن احمد بـن عيـسی جلـو          «
آن حـضرت     و نيز جامع اشـعار منـسوب بـه         7رسائل و كتب و قضا و دعاي امير       



  ٢١ مقدمه

عـالم جليـل    ،   اسـت  7بي جعفر امام باقر   أش عيسي جلودي از اصحاب      جد. است
  :نجاشي در رجال گويد

، كتـاب   7كتاب خطبـه   ،7له كتب قد ذكرها الناس منها كتاب مسند اميرالمؤمنين        
 7الدعاء عنه  ، كتاب 7 كتاب مواعظه  ،7، كتاب رسائل علي   7اء علي   ، كتاب قض  7شعره

  . نوشته و نجاشي ذكر كرده است7و چندين كتاب ديگر نيز از اميرالمؤمنين
و همـه را     يافته است   را از ديگران   7اكثر اشعار ديوان منسوب به امير      اينجانب

  .آورده است ١ةعالبرا منهاج ةخذ و مصادر در تكملĤبا ذكر م
بـه   ري از اشعار ديوان بيان روايات مروي از آن جناب است كـه ديگـران     بسيا

آن حضرت نـسبت     اشعار را به    است 7نظم در آوردند و چون مضمون آنها از امير        
 7كه سيد حميري قول اميـر      .»يا حار همدان من يمت يرني الخ      « اند مثل ابيات    داده

خ مفيد در مجلـس اول  و اصل خبر را شي  همداني را به نظم آورده است      به حارث 
قـال جميـل بـن صـالح و         : از نقـل خبـر گفـت       و پس ،  امالي خود نقل كرده است    

  .الخ بو هاشم السيد الحميريأنشدني أ

امـام   و از آن جمله است اشعار بسياري در ديوان كه نصايح امام به فرزنـدش              
سبطين به نظم در آوردنـد و از       را به   كه وصاياي آن جناب    7 و امام حسين   7حسن

علاوه اينكـه سـبك اشـعار از        . شد داده انتساب اينروي اشعار به خود آن حضرت     
  چـون خطـب و رسـائل و      7كلمات اميـر   به ديگر  نسبت حيث بلاغت و فصاحت   

  بايـد  يـد، ظـاهراً   مـي آ  حكم نهج و غير آن بسيار متفاوت است و سست به نظـر              
از   خـالي  گفت رجزهايي كه از آن حضرت نقل شده است اسناد آنها به آن جناب             

ت نيست كه سيرت ابطال عرب در ميدان مبارزه اين بودقو.  
داده شده كـه     به آن جناب نسبت    علي بن ابي طالب قيرواني     بسياري از اشعار  
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 .اشتراك در اسم موجب اين اشتباه شده است
  

  7حضرت عبدالعظيم حسني جامع خطب امير
 ،شجره در ري   جدمدفون در مس   )7 علوی عبدالعظيم بن عبداالله حسنی    حضرت(

 7الامام علي بن موسي الرضـا     .  تأليف كرده است   7كتابي جامع خطب اميرالمؤمنين   
 ـ       علي زيارته قال من زار     قد نص   در رجـال نجاشـي      .ةقبره وجبت له علي االله الجنّ

 . و همچنين در خلاصه علامه7كتاب خطب اميرالمؤمنين له: آمده است كه
  

  7يرابراهيم ثقفي جامع خطب و رسائل ام

 از اخلاف سـعد بـن مـسعود ثقفـي عـم            ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفی كوفی        
نجاشـي  .  اسـت  7امير جامع خطب و رسائل   ـ   ه 283متوفي   ،مختار بن ابي عبيده ثقفي    

 و  7 منها كتاب رسائل اميرالمؤمنين    ،ليناإ انتهي   ةوله تصنيفات كثير   :در رجال گويد  
 ثـلاث و ثمـانين      ةالثقفـي سـن    هيم بن محمـد    مات ابرا  .ة كتاب الخطب السائر   ،اخباره
آورده و شـيخ طوسـي در    )المقريـات  الخطـب ( را او  نجاشي از جمله كتب    ،ومأتين
  . بايد اين دو يكي باشندو ظاهراً )المعربات الخطب كتاب( فهرست

  
  د بن قيسمحم

 ،8صادق از اصحاب امام باقر و     ق  .   ه 51ةمتوفي سن  )محمد بن قيس بجلی كوفی    (
لـه كتـاب     :انـد   فرمـوده  مه در خلاصـه    در رجال و شيخ در فهرست و علاّ        نجاشي

 .7قضايا اميرالمؤمنين
  



  ٢٣ مقدمه

  د بن خالد برقيمحم
رضـا و امـام      د بن خالد برقي از اصحاب امام موسي بـن جعفـر و امـام               محم

  .الخطب له كتب منها كتاب : نجاشي گويد:جواد
  

  د بن احمد كوفي صابونيمحم
لـه   :گويـد   نجاشـي  ،معروف به صـابوني   يم جعفی كوفی    محمد بن احمد بن ابراه    
  .كتب منها كتاب الخطب 

  
  محمد بن عيسي اشعري

 و سـمع  7 دخل علي الرضا   : نجاشي گويد  ، محمد بن عيسی بن عبداالله الاشعری       
 .له كتاب الخطب )  7مام الجواديعني الا(بي جعفر الثاني أمنه وروي عن 

  

   است7 قصار اميرجاحظ نخستين كسي كه جامع كلمات
صـد   ق.   ه 255 متـوفي  »بيان و تبيين  « صاحب   »ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ     «

مطلـوب كـل   «كرده اسـت و آن را    را انتخاب 7كلمه از كلمات قصار اميرالمؤمنين    

 آن  ةناميده است و حكم وي دربـار       »طالب طالب من كلام اميرالمؤمنين علی ابن ابي      
 يعنـي هـر     ؛تفي بألف من محاسن كـلام العـرب       منها   كل كلمة  :صد كلمه اين است   

  . وافي است،نيكوي عرب كلمة آن به هزار كلام
 حسنكل امريء ما ي    قيمة: علي رحمه االله    قال : گويد ١در جلد اول بيان و تبيين     

لوجدناها شافية كافية و مجزئـة مغنيـة         لا علی هذه الكلمة   إف من هذا الكتاب     قِلم ن  فلو

                                                            
 ق.ه1380،طبع مصر،83ص  1
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سخنش بطور خلاصه ايـن      .رة عن الغاية  مقص لكفاية و غير  بل لوجدناها فاضلة عن ا    
 قيمـة :  7تبيين من جز همين يك كلمه اميرالمـؤمنين        است كه اگر در كتاب بيان و      

   بـود هـر آينـه در ارزش كتـابم كـافي بلكـه فـوق آنچـه                   مي ن حسنكل امريء ما ي
 .حاصل بود خواهم مي

  بحرانـی  علـی بـن ميـثم   كمال الدين ميثم بـن    ،اين صد كلمة منتخب جاحظ را 
رشيد «همچنين   و  شرح كرده است   غةمعروف به ابن ميثم يكي از شراح نهج البلا        

يك مجلـد بـه تـصحيح و      دراند كه مجموعاً  شرح كرده»عبدالوهاب« و »و طواط 
  . ارموي به طبع رسيده استمحدث مرحوم همت
  

   و ما هو نهج البلاغه،دو رساله نهج البلاغه چيست
 را گـردآورده باشـد      7حظ كسي كه به اين عنوان كلمات قصار امير        پيش از جا  

بـر  .  نهج البلاغه چيـست   چنانكه رسالة موجز و مفيـد ،ايم ايم و نه شنيده  نه ديده 
جمع كلمـات قـصار       نخستين كسي كه به    :اين مدعي شاهد صادق است كه گويد      

 ـ    ق.  ه255  مبادرت نموده جاحظ متوفي به سال      7حضرت علي  مائـة  ام  بود كه به ن
 . مشهور گرديدكلمة

 و چندين شرح بر بعـضي از خطـب   نهج البلاغه  شرح بر66در رساله نامبرده    
  و در تسمية مذكور نـاظر      .رسائل و كلمات قصار آن حضرت معرفي شده است         و

چنانكـه    تأليف شهرستاني است   »ةما هو ج البلاغ   «به رساله ارزشمند و ارجمند      
البلاغـه در زبـان      تين بار است كـه راجـع بـه نهـج           و نخس  :در آغاز آن آمده است    

الـدين  هبة  آقاي سيد     نگاشته شده و پيش از اين جناب سيد اجل         اي  هفارسي رسال 
 مرقـوم و بـه سـال    »ةما هو ج البلاغ«  به نام اي  شهرستاني در اين موضوع رساله    

از مطالب آن ترجمـه گرديـده         در بغداد چاپ شده و در اين رساله بسياري         1352



  ٢٥ مقدمه

  .است
مـا  « در. اين دو رسالة فارسي و عربي را در موضوع خود اهميتي بسزا اسـت             

كـه هـر      مباحثي عديده در پيرامون نهج البلاغه عنوان شده اسـت          »ةهو ج البلاغ  
 .مبحث آن حائز تحقيقاتي در خور تحسين و تقدير است

ده را معرفي كر    هشتاد و يك شرح نهج     »الغدير«در مجلد رابع     1مرحوم اميني 
  .ذريعه آن را مرحوم طهراني در چهاردهم  و قريب دو برابر،است

  
  7ابن ابي الحديد شارح نهج و جامع كلمات قصار امير

كلمـات    هـزار كلمـه از     ،ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغه پس از اتمام شرح         
نقل كـرده اسـت و ايـن        ،   را كه در نهج البلاغه نيامده است       7قصار منسوب به امير   

 و  ،جداگانه به طبـع رسـيده اسـت         در بيروت  »م منثورة كَحِ«لمه به عنوان    هزار ك 
ديگر منسوب به آن حـضرت چـاپ شـده           يك بار نيز در نجف با انضمام كلمات       

  .است
بو الحسن رحمـه    أضي  نه الرّ هذا آخر ما دو    :ابن ابي الحديد در آخر شرح گويد      

 تينـا علـي شـرحه بمعونـة االله        أ قـد    ة في نهج البلاغ   7اميرالمؤمنين االله عليه من كلام   
فبعـضه مـشهور     ليـه إضي مما نسبه قوم     ن ذاكرون ما لم يذكره الرّ     لآو نحن ا  . تعالي
اليه و بعضه من كـلام    ه قد روي عنه و عزي      لكنّ ، و بعضه ليس بذلك المشهور     ،عنه

   الخ،لحكمته ه كالنظير لكلامه و المضارعغيره من الحكماء لكنّ
  آمدی و غرر و درر

د عبدالواحـد بـن محم ـ    « عالم اوحـدي     ،; قرن بعد از شريف رضي     حدود يك 
 را  7كلمه از كلمات قصار امير      هـ ق يازده هزار و پنجاه      510 متوفي   »تميمي آمدي 
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 آقـا   « به ترتيب حروف تهجي گرد آورده اسـت و         »الكلم غرر الحكم و درر   «به نام   
 كـه در    ق آن را به فارسـي شـرح كـرده اسـت           .   ه 1125متوفي  » جمال خوانساري 

ت  آقـا جمـال مـذكور بـه          »اخبار طينت «ضميمة رسالة شرح     هفت جلد با    و  همـ
  .  ارموي به طبع رسيده استمحدثمرحوم  تصحيح

در .و خود متن غرر و درر يكبار در صيدا و يك بار در نجف چاپ شده است             
بخـصوص در    در بيـان عـالم امـر و    7غرر و درر آمدي بـسياري از كلمـات اميـر          

است كتـابي بـه ايـن         و تا آنجا كه نگارنده آگاه      .اهميت بسزا دارند   ،معرفت نفس 
 .نشده است  تدوين7تفصيل در جمع آوري كلمات قصار امير

  

  ابو عبداالله قضاعي و دستور معالم الحكم
 در همـان زمـان سـيد        ،ق اسـت    .     ه 406 و وفات او     359 ولادت سيد رضي    

  سلامة بن جعفر بن علی بـن حكمـون         ابو عبداالله محمد بن   ابو عبداالله قضاعي    ،  رضي

متوفي  »شهاب الاخبار «صاحب كتاب   بن ابراهيم بن محمد بن مسلم قضاعی شافعی         
دسـتور  « را به نام     7 قسمتي از كلمات امير كلام     ،ق در مصر       ه 454 ذي القعده    16

باب جمـع آوري كـرده اسـت و سلـسله            در نه  »م الحكم و مأثور مكارم الشيم     معالِ
 :در ديباچه آن بعد از خطبه گويد. رخي از آنها را آورده استسند روايي ب

ي فانّ ،ا بعد ام أ 6ا جمعت من حديث رسول االله      لم و مـائتي كلمـة فـي         كلمـةٍ  لـف 
لني أ س ـ ،هابه بالـشّ  يتُ و سـم   كتابـاً  هانتُداب و ضم  لآالوصايا والامثال و المواعظ و ا     

طالب صـلوات االله عليـه       بيأ اميرالمؤمنين علي بن   جمع من كلام  أن  أخوان  بعض الا 
 ـأعتمد في ذلك علي مـا       أن  أالمذكورة و     من عدد الكلمات   نحواً جـده فـي    أ و هزوي
 ةًزويها علام ـ أ و قد اعلمت عند الكلمة التي        : الي قوله  ...رتضيهأو ثق به أف من   مصنّ

و ،  والالطّ سانيد الاخبار أ و ذكرت    ،نه آخر هذا الكتاب   بيأيستدل علي راويها علي ما      



  ٢٧ مقدمه

 . الخ، جيماًلمت علي ما كان منها وجادةًاع
  

   به كميل در نهج7يك طريق سند روايي كلام امير
نهـج    را به كميـل كـه در عـداد حكـم           7در باب چهارم آن كلام حضرت امير      

عبداالله عن   خبرني محمد بن منصور بن    أ :البلاغه است اين چنين روايت كرده است      
د الكـوكبي        ا ابوالفضل محمد بن    قال اخبرن  ،جازةًإابي عبداالله التستري     عمر بـن محمـ

بـي  أ محمد بـن عثمـان بـن         حدثنا  قال ،وبيأثنا سليمان بن احمد بن      قال حد ،  ديبالا
 ثابت بن ابـي     حدثنا قال   ،عاصم بن حميد   حدثنا قال   ، ضرار بن صرد   حدثنا قال   ،شيبة
قـال اخـذ     عبدالرحمن بن جنـدب عـن كميـل بـن زيـاد            مالي عن بو حمزة الثُ  أة  صفي 

س صحر تنفّ أا  ان فلم  بيدي فأخرجني الي ناحية الجب     7طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي   
 .الخ، وعاها للعلمأها  فخيرُ اوعيةٌ هذه القلوبنّإ يا كميل :ثم قال صعداء

 7خذ و مصادر روايي مهم كلمـات اميرالمـؤمنين        Ĥبالجمله اين كتاب يكي از م     
 .در مصر به طبع رسيده است ق .  ه1332در نهج است و در سنة 

  
  7كلام مسعودي درباره خطب امير

كـه   ق.  ه346 مسعودي ابوالحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي متوفي          
مـروج  است در    حدود سيزده چهارده سال قبل از ولادت سيد رضي وفات كرده          

   :گويد الذهب
بـة و نيـف و      من خطبه في سائر مقاماتـه اربعمائـة خط         7ذي حفظ الناس عنه   والّ

  . و عملاًالبديهة و تداول الناس ذلك عنه قولاً ثمانون خطبة يوردها علي
عجب اينكه شريف رضي با قرب عهد به زمان مسعودي حدود نـصف آنچـه               
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ابن خلكـان در    . امسعودي گفته است در نهج آورده است و يا كمتر از آن ر             را كه 
 :وفيات الاعيان معروف به تاريخ ابن خلكان گويد

الحكم الامـوي    كان كاتب مروان بن،غالب عبدالحميد الكاتب البليغ المشهور بوا
فتحـت الرسـائل بعبـد      : و به يضرب المثل في البلاغة حتي قيـل         آخر ملوك بني امية   

وفـي كـل فـن مـن العلـم و الادب        و كان فـي الكتابـة   ،الحميد و ختمت بابن العميد    
 و يعنـي    ، فاضـت  ع ففاضـت ثـم    صـل لأا  قال حفظت سبعين خطبة مـن خطـب        ...اماماً
  . 7صلع اميرالمؤمنين علياًلأبا

 :و نيز ابن خلكان در وفيات گويد 
علـوم    فـي  ابو يحيي عبدالرحيم بن نباته صاحب الخطب المـشهورة كـان امامـاً             

حفظت مائة فصل     سعة وكثرة  نفاق الاّ  لا يزيده الا   الادب قال حفظت من الخطابة كنزاً     
 . 7لبمن مواعظ علي بن ابي طا

 7الاولياء  است كه حاوي قسمتي از كلمات سيد       اي   و جيزه  »نثر اللئالی «كتاب  
كتاب دوبار تاكنون به طبـع     به ترتيب حروف تهجي در بيست و نه باب است اين          

 و بعـد از آن چـاپ سـربي          ،سـنگي  رسيده و يك بار با چند رساله ديگر به چاپ         
اب عبـداالله بـن بـسطام و        ابـي عت ـ  » طـب  « و كتـاب   »ابي الجعد «حروفي با كتاب    

كتاب به فرمان حضرت آيه االله حاج آقا حسين          حسين بسطام كه اين سه     برادرش
ق در يك مجموعه به تصحيح اين كمترين حـسن حـسن            .  ه 1377در   1بروجردي

 .رسيده است زاده آملي به طبع
 تني چنـد از     ;مه حاج ميرزا ابوالحسن شعراني    مرحوم استاد ذوفنون جناب علاّ    

 را  7سائر كلمـات اميرالمـؤمنين     و صحابه و سنام تابعين را كه خطب و كتب        كبار  
ارزشمند كه در اول شرح ما بر نهج البلاغه به طبع          بسيار اي  اند در مقاله    جمع كرده 

 و همچنين در مقاله علميـه گرانقـدر ديگـرش كـه در              ،است رسيده است نام برده   



  ٢٩ مقدمه

 .قزويني مطبوع است اول شرح مولي صالح
 لم جليل مرحوم علي بن عبدالعظيم تبريزي خيابـاني در صـيام وقـايع        و نيز عا  

انـد نـام      نمـوده   عده كثيري از اعاظمي كه كلمات آن جناب را جمـع آوري            1الايام
 .برده است

و   را از جوامع روايـي     ج البلاغة خذ و مدارك نقل     Ĥاين كمترين بسياري از م    
  و ،تحـصيل كـرده اسـت     ي علمـي    هـا    و سـفينه   ها  كتب سير و غزوات و مجموعه     

رضـي و نهـج باشـد و شـايد در            ي اين بود كه منابع نقل قبل از جنـاب         اهتمام كلّ 
قسمتي از آنها در مواضع مختلـف        حدود دو سوم مدارك آن بدست آمده باشد و        

 كه در پنج جلد تدوين و تنظـيم شـد و            ةالبلاغ منهاج البراعة في شرح نهج    تكمله  
 مـستدركاتي هـم     ،و نيز غير از مـدارك     . ده است ذكر ش  به طبع رسيد به مناسباتي    

  .كه گويا در كميت كمتر از خود نهج نيست يادداشت كرده است
 اگر كسي با عنايت در ابتداي هر خطبـه و كتـاب همـين پـنج مجلـد مطبـوع                   

 ـ         ت و تحمـل در جمـع آوري و تحـصيل           تفحص بفرمايد در نحـوة اهتمـام و دقّ
ورد و آن را مغتـنم      آ  مـي ا بدسـت    كلمات آن جنـاب ارزش و قـدر كـار ر           مصادر

 لااقل به عنوان نمونه به ابتـداي مختـار دوم از كتـب و رسـائل رجـوع          .شمارد  مي
 .شود

 انـد و     آقاياني هم در اين فكر مفيـد و مثمـر زحمـاتي شـايان كـشيده                و اخيراً 
  : اند جمله  از آن،شكراالله مساعيهم الجميلة ،اند خدمتهاي علمي ارزشمند كرده

تـأليف    ) و دفع الشبهات عنـه     ة و مدارك نهج البلاغ    ةك نهج البلاغ  مستدر( ) 1
 . به عربي در بيروت به طبع رسيده است،الهادي كاشف الغطاء

بـه   د باقر المحمـودي    تأليف محم  )ة  نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغ     ( ) 2

 .، چاپ سنگي349ص  1                                                            
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 .عربي در نجف اشرف طبع شده است
الخطيـب بـه    بـدالزهراء الحـسيني   تأليف ع   ) و اسانيده  ةمصادر نهج البلاغ  ( ) 3
  . در نجف اشرف به چاپ رسيده است،عربي
م له و عنـي بنـشره        تأليف امتياز علي خان العرشي قد      )ة  استناد نهج البلاغ  (  )4

 .است الشيخ عزيزاالله العطاردي به عربي در طهران به چاپ رسيده
اسـتادي بـه      تأليف رضـا    )و مدارك آن   بحثي كوتاه پيرامون نهج البلاغه    ( ) 5

  .فارسي به چاپ رسيده است



 

  
  :و اما مدخل

 

 ةالله بحجهم بلی لاتخلو الارض من قائم اللّ
  )٦٨هج البلاغه حكمت ن(

اثبات  ، است و غرض   انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه     موضوع اين وجيزه    
 .ه عنصري استئوجوب وجود چنين فردي بدوام در نش

و نبي و وصي و ولي   االله اعم از رسول   ياء در اوصاف اول   ١7ولي االله اعظم وصي   
خـود اصـلي پايـدار و     بياناتي دارد كه مانند ديگر بيانـاتش هـر يـك در موضـوع        

 .دستوري استوار است
 مـا بـه ذكـر       ،كـرده اسـت    برخي از آنها را در نهج نقـل        ;جناب شريف رضي  

 و  هـا   جـوييم و از ايـن مأدبـه        مـي   از اين اصـول منقـول در نهـج تبـرك           اي  طايفه
گيـريم و در پيرامـون      توشـه مـي  لهيالإ عليها مسحه من العلمي ولايت كه ها  ائدهم

 الهدايا علي مقدار    انّ ،خود اشاراتي داريم   كلمات حضرتش بقدر بضاعت مزجات    
 .مهديها

نـامبرده    را در موضـوع    7 كلام اميـر   ،حدود يك صد و چهل مورد نهج البلاغه       
 ولـي   ،اسـت  منبع شـراب طهـور     و   ،يافتيم كه هر موردي خود مشرب آب حيات       

                                                            
اين خوشه چين خرمن ولايت در جلـد  ,معهود بود و  و پس از ارتحال آن حضرت به وصي معروف 6مان رسول در ز, در صدر اسلام     7امير   1

هـاي كبـار      از گفتـه   اهدي چنـد  ودر اين موضوع نوشـت و ش ـ      ›› رشاداهدايه و   ‹‹اي بعنوان    مقالهفي شرح نهج البلاغه     دوم تكمله منهاج البراعه     
اين نه قول مـن  , را محو كنند 7جز اينكه بني اميه اتفاق كرده بودندكه آثار علي        ,ور شده است    آ ياد صحابه و سنام مسلمين را باذكر منابع ومĤخذ       

 ـ                ,قول فخر رازي در تفسير كبيرش اسـت         ,است   بـسم االله الـرحمن الـرحيم  گويـد           هوي در تفـسير سـورة فاتحـه و در مـسئله فقهـي جهـر ب

 ةكان يبالغ في الجهر بالتـسمي   7ان عليا   ,انّ علياً كان يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم         و ذلك يدل علي اطباق الكل علي         ):چاپ استامبول ,1ج160ص(

معنـا    7 لنا و عمل علي بن ابـي طالـب  ة موافقة ان الدلائل العقلي7ياً في ابطال آثار علي عوا في المنع من الجهر سة بالغالي بني امي ةفلما وصلت الدول

  ).مؤلف.(انتهي كلام الرازي بالفاظه.الوثقي في دينه ونفسه  ةسك بالعروومن اتخذ علياً اماما لدينه فقد استم
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  :كنيم بلحاظ اختصار به ذكر بعضي از آنها اقتصار مي
  هاسيبسم االله مجريها و مر

  : يكمةخطب -1
الرسـالة   خذ علي الوحي ميثاقهم و علـي تبليـغ        أواصطفي سبحانه من ولده انبياء      

  فَ ...ل اكثر خلقه عهد االله اليهم     امانتهم لما بد ث فـيهم  بع ر   هم انبيائـه   اتـر الـي   سـله و و
هستأدو هم ميثاق فطرتِ   لي...  يخل االله سـبحانه خلقـه        و لم  ...دفائن العقول  ثيروا لهم  و ي

  من نبي مل او كتاب  رس نزَم  ةل او حج   لا  رسلٌ .ة قائمة  لازمة او محج ـ   تقص   ةر بهـم قلّ
 ـ  عرّ  او غابرٍ  ،ي له من بعده    سم بين لهم من سابقٍ   المكذّ عددهم و لا كثرة    ن قبلـه  فه م، 

 ن بعـث ألي إباء و خلفت الابناء  لآهور و سلفت ا   سلت القرون و مضت الد    نُ علي ذلك 
 ،ميثاقـه   علي النبيين   لانجاز عدته و تمام نبوته مأخوذاً      6االله االله سبحانه محمدا رسول   

 .... ميلادهمشهورة سماته كريماً

 ـ  6عنده فقبضه اليـه كريمـاً       لقائه و رضي له ما     6ثم اختار سبحانه لمحمد    ف  و خلّ
  .م قائمٍلَ و لا ع واضحٍ بغير طريقٍممها اذ لم يتركوهم هملاًأالانبياء في  فتفيكم ما خلّ

   : دومةخطب -2
 كتاب نور است چون علم نور است

 ـين المـشهور و الع    رسـله بالـد   أه  ه و رسـولُ    عبد  محمداً نّأاشهد    م المـأثور و   لَ

 ـ              ازاحـة  ،ع و الامـر الـصادع     الكتاب المـسطور و النـور الـساطع و الـضياء اللام

 .لاتمث لليات و تخويفاً بالإنات وتحذيراً بالبيللشبهات و احتجاجاً

   : دومةذيل خطب -3
  . را خصائص حق ولايت است6آل نبي

علمه و موئل حكمه و       ه و لجاء امره و عيبة      هم موضع سرّ   7و منها يعني آل النبي    



  ٣٣ مدخل

 لايقاس بال   ...اذهب ارتعاد فرائصه   و بهم اقام انحناء ظهره      ،كهوف كتبه و جبال دينه    
 هـم اسـاس     .يسوي بهم من جرت نعمـتهم عليـه ابـدا          ولا ،الامة احد   من هذه  6محمد

  الغـالي و بهـم يلحـق التـالي و لهـم خـصائص حـق                ء اليهم يفي  ،عماد اليقين  الدين و 
 .منتقله   الان اذ رجع الحق الي اهله ونقل الي، و فيهم الوصية و الوراثة،الولاية
   ):ةشقشقي( سوم ةخطب -4

 .الهيه است  قطب خلافت7امير
ام   حي ينحدر  الرّ من  القطب ي منها محلّ  ه ليعلم ان محلّ   صها فلان وانّ  ا واالله لقد تقم
  .طير  الّيل و لا يرقي الي السعني

  : چهارمةخطب -5
 فـي   ُما شككت  ...سرارليا وبنا انفجرتم عن الّ    متم الع لماء و تسنّ  بنا اهتديتم في الظّ   

ول هـال و د   غلبـة الج   علي نفـسه اشـفق مـن       وجس موسي خيفة   لم ي  .هريتُ أ الحق مذ 
  .أ لم يظم بماءٍقَثِو  من،و الباطل  اليوم توافقنا علي سبيل الحقّ،لالالضّ

 : پنجمةخطب -6
مجت علـي مكنـون   اند  ه، بل فل بثدي ام  نس بالموت من الطّ   آواالله لابن ابي طالب     

البعيدة  وي الطّىفرشية لأطربتم اضطراب احت به لا ضعلم لو ب. 
  : دهمةبخط -7
  .ىس علب و لالُىنفسى ست علي بصيرت ما لبى لبصيرتى معانّ
  : سيزدهمةخطب -8
  ) خطاب به اهل بصره(

مـن تحتهـا    قد بعث االله عليها العذاب من فوقها و         بمسجدكم كجؤجؤ سفينهٍ   ىكأنّ
 . الخ ...و غرق من في ضمنها
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  : بيستمةبذيل خط -9
 . البشر لاّإغ عن االله بعد رسل السماء و ما يبلّ

  : بيست و دومةذيل خطب -10
  .ىو غير شبهة من دينى لي يقين من رب لعىنّإو 
  : بيست و پنجمةخطب -11
قكم و تفـرّ   دالون منكم باجتماعهم علي بـاطلهم      هؤلاء القوم سي   ظنّلأي و االله    و انّ 
 .مامهم في الباطل إي الحق و طاعتهم مامكم فإكم و بمعصيتكم عن حقّ
 : بيست و هفتمةخطب -12

 .ة اوليائه من ابواب الجنةّ فتحه االله لخاصالجهاد باب اما بعد فانّ
  : سي و سومةخطب -13 

يخصف نعله فقال     بذي قار وهو   7 قال عبداالله بن عباس دخلت علي اميرالمؤمنين      
 لاّإمـرتكم  إلي من   إ احبى   واالله له  : 7فقال . فقلت لا قيمة لها    ؟ ما قيمة هذه النعل    :لي

  .ا او ادفع باطلاًان اقيم حقّ
 : سي و هشتمةخطب -14
اليقـين و دلـيلهم      هم فيها ا اولياء االله فضيائُ    فأم ،ها تشبه الحقّ  نّلايت شبهة   ما سم نّإ

 .دليلهم العمي  و أما اعداء االله فدعائهم فيها الضلال و،سمت الهدي
 :پنجم پنجاه و ةخطب -15
خـرج   المـوت او   لـي إدخلت  أبالي  أذلك كراهية الموت فواالله ما       ا قولكم اكلّ  ام

الحـرب يومـا الا و انـا         لي و اما قولكم شكا في اهل الشام فواالله مـا دفعـت            إالموت  
ذلـك احـب الـي مـن ان          و تعشو الي ضوئي و     اطمع ان تلحق بي طائفه فتهتدي بي      

   .هاثامĤتبوء ب اقتلها علي ضلالها و ان كانت
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 : پنجاه و هفتمةخطب -16
ي والبرائـة   بـسب  ه سيأمركم  و انّ  ... البلعوم ه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب     نّإما  أ
ي فـاني   البرائة فلا تتبرؤا منّ     و اما  ،ه لي زكوة و لكم نجاة     وني فانّ  فسب  اما السب  ،يمنّ

الهجرة  الي الايمان وولدت علي الفطرة و سبقت....  
 : و نهم پنجاهةخطب -17
و االله    كـلاّ  : 7ا قتل الخوارج فقيل له يا اميرالمؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال          لم 
ي يكـون   نجم منهم قرن قطع حتّ     صلاب الرجال و قرارات النساء كلما     أطف في   انهم نُ 

 .بين  سلاّآخرهم لصوصاً
 : شصتمةخطب -18
لم ا خو        انفرجت عنـي و     اء يومي  فاذا ج   حصينةً ةًنّف من الغيلة و ان علي من االله ج

 .اسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم و لا يبرا الكلم 
  : شصت و نهمةخطب -19

 فأنـا اول    ؟االله عليأ  كذب  أ قاتلكم االله فعلي من      ، علي يكذب  :بلغني انكم تقولون  
 .قه ل من صد فانا او؟ ام علي نبيه،من آمن به

 : هفتادمةخطب -20
 ـ   اجعل شرائف ... اللهم د       صلواتك و ن  فهـو   ...عبـدك  وامي بركاتـك علـي محمـ

الـدين و بعيثـك بـالحق و         امينك المأمون و خازن علمك المخزون و شهيدك يوم        
 .رسولك الي الخلق 

 : هفتاد و هفتمةخطب -21
هـذا   ا عزم علي المسير الي الخوارج فقال لـه يـا اميرالمـؤمنين ان سـرت فـي                 لم

نـك تهـدي    أ اتـزعم    7 فقال ،نجومالوقت خشيت ان لا تظفر بمرادك من طريق علم ال         
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 .الي آخرها الي الساعة التي من سارفيها صرف عنه السوء
 : هشتاد و پنجمةخطب -22

 ...قلب حيـوان    فالصورة صورة انسان و القلب     ... وليس به  و آخر قد تسمي عالماً    
 فأين  ،واضحة والمنار منصوبة   ياتفاين تذهبون و اني تؤفكون و الاعلام قائمة و الإ         

نبيكم وهم ازمة الحق و اعلام الدين و السنة          بكم بل كيف تعمهون و بينكم عترة      يتاه  
 .وهم ورود الهيم العطاشرد القرآن و الصدق فانزلوهم باحسن منازل

ـ   يموت من مات منّ     و سلم انه   6ها الناس خذوها عن خاتم النبيين     اي  ت ا و ليس بمي
عرفون فان اكثر الحق فيما تنكـرون،       بما لا ت   ويبلي من بلي منا و ليس ببال فلا تقولوا        

    لم اعمل فيكم بالثقل الاكبر واتـرك فـيكم         أ ،انا هو  ة لكم عليه و   و اعذروا من لا حج
فيكم راية الايمان و وقفتكم علي حدود الحـلال و الحـرام و               و ركزت  ،الثقل الاصغر 

من عدلي و فرشتكم المعروف مـن قـولي و فعلـي واريـتكم كـرائم                 البستكم العافية 
 و لا يتغلفـل اليـه       ،فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعرة البـصر        ،  الاخلاق من نفسي  

 .الفكر
 :)خطبة اشباح( هشتاد و نهم ةخطب -23

استـضيء بنـور      بـه و   ك القرآن عليه مـن صـفته فـائتم        دلّ فانظر ايها السائل فما   
 ـعليك فرضه و لا       و ما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب         ،هدايته سـنة  ي  ف
علمه الـي االله سـبحانه فـان ذلـك منتهـي حـق االله                 و الائمة الهدي اثره فكل     6النبي
  .عليك

دون  راسخين في العلم هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المـضروبة           الّ  واعلم انّ 
االله تعـالي     الاقرار بجملة مـا جهلـوا تفـسيره مـن الغيـب المحجـوب فمـدح                ،الغيوب

التعمـق فيمـا لـم       ي تـركهم   ما لم يحيطوا به علمـا و سـم         اعترافهم بالعجز عن تناول   
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 االله سبحانه علـي     ةعظم  فاقتصر علي ذلك و لا تقدر      فهم البحث عن كنهه رسوخاً    يكلّ
 .قدر عقلك فتكون من الهالكين 

 : اشباح ايضاًةخطب -24
ــم خلــق ســبحانه لاســكان ســمواته  ــاً...ث ــديعاً خلق   مــن ملائكتــه مــنهم فــي  ب

المرسـلين   لـي إهم فيما هنا لك اهل الامانة علي وحيه و حملهـم             جعل ...لقدساحظائر
رضه بنـسله   أ ليعمر   ةبعد التوب   فاهبطه ... اختار آدم خيرة من خلقه     ...ودائع امره ونهيه  

 ـ      و ليقيم الحجة به علي عباده ولم يخلهم بعد         ة ربوبيتـه   ان قبضه مما يؤكد عليهم حج
لـسن الخيـرة مـن انبيائـه        أ علـي    تعاهـدهم بـالحجج    ويصل بينهم و بين معرفتـه بـل       

عذره   حجته و بلغ المقطع    6نا محمد ت بنبي  حتي تم  فقرناً ومتحملي ودائع رسالاته قرناً   
 .و نذره 
  : نود و يكمةخطب -25

بيـنكم   ذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيمـا        فاسئلوني قبل ان تفقدوني فو الّ     
 ـإة   مائ اعة و لا عن فئة تهدي مائة و تضلّ        وبين الس  و قائـدها و     نبـأتكم بناعقهـا   أا  لّ
 نحـن   ...فتنة عمياء مظلمـة    مية فانها أُ بني    اخوف الفتن عندي عليكم فتنةُ     نّإ ...سائقها

           ج االله عـنكم بمـن يـسومهم خـسفا          يفـرّ  عاةاهل البيت منها بمنجـاة و لـسنا فيهـا بـد
 . الخ ...ا السيفيعطيهم الّ س مصبرة لاأ ويسقيهم بكويسوقهم عنفاً

 : نود و دومةخطب -26
 من أفضل المعادن منبتا و اعزّ       فأخرجه 6فضت كرامة االله سبحانه الي محمد     أحتي  

عترته خير  . مناؤهأانبيائه و انتجب منها      جرة التي صدع منها    من الشّ  الارومات مغرساً 
 لهـا  ،شجرته خيرالشجر نبتت في حـرم وبـسقت فـي كـرم          العتر و اسرته خيرالاسر و    

 ...لاتنال فهو امام من اتقي و بصيرة من اهتدي سراج لمع ضـوئه             فروع طوال و ثمرة   
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 .ته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدلالقصد و سنّ سيرته
شـرف  أ و منبته    ه خير مستقرّ  مستقرّ 6في ذكر رسول االله    : نود و سوم   ةخطب -27
ليه إ فئدة الابرار و ثنيت   أالسلامة قد صرفت نحوه       في معادن الكرامه و مماهد     ،منبت

 .بيان و صمته لسان   كلامه...ازمه الابصار
 : نود و پنجمةخطب -28
 .القطه لقطاً  ريق الواضح ي لعلي الطّ  ي و انّ  نة من ربي و منهاج من نبي      ي لعلي بي  وانّ

اثرهم فلن يخرجوكم مـن هـدي ولـن          بعواانظروا اهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم و اتّ       
  وا و لا  و لا تسبقوهم فتـضلّ   ،نهضوا فانهضوا  ا وان  فان لبدوا فالبدو   ،يعيدوكم في ردي

 .تتاخروا عنهم فتهلكوا 
 : نود و هشتمةذيل خطب -29
نكم قـد   أنجم طلـع نجـم فك ـ       كمثل نجوم السماء اذا خوي     6 مثل آل محمد   لا انّ أ

تأملون  نائع و أراكم ما كنتمتكاملت من االله فيكم الص.  
  : صد و دومةخطب -30
داً   فان االله    ،ا بعد اماحد من العرب يقرا كتابا ولا يـدعي          وليس 6سبحانه بعث محم

ت بحذا فيرها و استوسقت في      كنت في ساقتها حتي تولّ      و ايم االله لقد    ...نبوة ولا وحيا  
 الباطل حتـي اخـرج       وايم االله لابقرنّ   ،جبنت ولا خنت ولا وهنت     قيادها ما ضعفت ولا   

 .خاصرته  الحق من
 : صدو سومةخطب -31

 خيـر البريـة طفـلا و انجبهـا كهـلاً            شهيدا و بشيرا و نذيرا     6 االله محمداً  حتي بعث 
 . و اجود المستمطرين ديمةًةًأطهر المطهرين شيم

 : صد و چهارمة خطب-32
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الاجتهاد فـي     الابلاغ في الموعظة و    ،ل من امر ربه    ما حم  انه ليس علي الامام الاّ    
  السهمان علي اهلها   صدارإتحقيها و   نة واقامة الحدود علي مس    النصيحة والاحياء للس. 

شغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم من      نبته و من قبل ان تُ      فبادروا العلم من قبل تصويح    
  .عند اهله 

 : صد و ششمةخطب -33
 ـ    اختاره من شجرة الانبياء و مشكوة      6في ذكر النبي    ةليـا وسـر    الع ةالضياء و ذواب

و من اين تؤتون و اني تؤفكـون فلكـل          ... البطحاء و مصابيح الظلمة و ينابيع الحكمة      
 . الخ .فاستمعوه من ربانيكم و احضروه قلوبكم اجل كتاب ولكل غيبة اياب

 : صد و هفتمة ذيل خطب-34
ينـابيع    الرسـالة ومختلـف الملائكـة ومعـادن العلـم و           نحن شجرة النبوة و محطّ    

لسطوة ا نا ينتظر الرحمة و عدونا و مبغضنا ينتظرالحكم ناصرنا و محب.  
 : صد و دوازدهمة خطب-35

    مخافتـه حتـي     مت اوليـاء االله محارمـه و الزمـت قلـوبهم          عباداالله ان تقوي االله ح
ماء و استقربوا    بالظّ الري اسهرت لياليهم و اظمأت هواجرهم فأخذوا الراحة بالنصب و        

  .بوا الامل فلاحظوا الاجلالاجل فبادروا العمل و كذّ
 : صد و چهاردهمة خطب-36
ر و لا مقص   غ رسالات ربه غير وان     علي الخلق فبلّ    الي الحق و شاهداً    رسله داعياً ا

و لـو   .اهتـدي  ر امام من اتقـي وبـصر مـن        و جاهد في االله اعدائه غير واهن و لا معذّ         
تبكـون علـي     عدات لخـرجتم الـي الـص      تعلمون ما اعلم ممـا طـوي عـنكم غيبـه اذاً           

 . الخ ،الميال م ثقيف الذيال عليكم غلاا واالله ليسلطنّ ام...اعمالكم
 : امام قطب است، صد و هفدهمة خطب-37
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مـدارها و     و انا بمكـاني فـاذا فارقتـه اسـتحار          ما انا قطب الرحي تدور علي     و انّ 
 .اضطرب ثفالها 

 : صد و هجدهمة خطب- 38 
و عنـدنا اهـل    مت تبليغ الرسالات و اتمام العـدات و تمـام الكلمـات       تاالله لقد علِّ  

  . الخ ،بواب الحكم و ضياء الامرالبيت ا
 : صد و نوزدهمةخطب -39

 7 :الـي قولـه   وا القـرآن فـأحكموه  أ و قر،اين القوم الذين دعوا الي الاسلام فقبلوه
 .اهبون اولئك اخواني الذّ

 : صد و بيست و سومة خطب-40
 ـ      ما هو خط مسطور بين الـد      و هذا القرآن أنّ    مـن   لـه  دفتين لا ينطـق بلـسان ولاب

 . الخ ،ن انما ينطق عنه الرجالترجما
 : صد و بيست و ششمة خطب-41

اعطيـت يـا     : فقـال لـه بعـض اصـحابه        ... كأن وجوههم المجـانّ    كأني اراهم قوماً  
 ـ      ليس هو بعلم   ...جل و قال للرّ   ؟اميرالمؤمنين علم الغيب   م مـن ذي    غيب و انما هو تعلّ

  لي بأن يعيه صدري و تضطم      منيه ودعا فعلّ مه االله نبيه   و ما سوي ذلك فعلم علّ      ...علم
 .عليه جوانحي

 : صد و بيست و نهمة خطب-42
التمـاس   ا منافـسة فـي سـلطان و لا        اللهم انك قد تعلم انه لم يكن الذي كان منّ         

الخ، المعالم من دينكشيء من فضول الحطام و لكن لنرد .  
 : صد و سي و ششمة ذيل خطب-43

عهـد   .باقي النبـوة   العهد القريب الذي عليه   ثار البينة و  فالزموا السنن القائمة و الإ    
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 . زمان خلافت آن حضرت است كه باقي نبوت است،قريب
 : صد و چهل و دومة خطب-44

ان رفعنـا االله و     ،   علينـا   وبغياً اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذباً        
العمـي ان   و يـستجلي     وضعهم واعطانا و حرمهم ادخلنا واخرجهم بنا يستعطي الهدي        

علـي سـواهم و لا تـصلح         الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تـصلح           
 .الولاة من غيرهم 

 : صد و چهل و هفتمة خطب-45
هيهـات علـم    . اخفائـه  كم اطردت الايام ابحثها عن مكنون هذا الامر فـابي االله الاّ           

مي و يكشف لكم عـن  ترون ايا  غدا... و انما كنت جارا جاوركم بدني اياماً      ...مخزون
مقامي  مكاني و قيام غيريسرائري و تعرفونني بعد خلو. 

 : صد و چهل و هشتمة خطب-46
 ،الـصالحين  ا يسري فيها بسراج منير و يحذو فيها علي مثـال          الا و من ادركها منّ    

 .الخ 
 : صد و پنجاهمة خطب-47

رفائه علي عباده لا    و ع   انما الائمة قوام االله علي خلقه      ...قد طلع طالع و لمع لامع     
  . الخ،من انكرهم وانكروه ار الايدخل الجنة الا من عرفهم و عرفوه ولا يدخل النّ

 : صد و پنجاه و دومة خطب-48
 ـ             ابوابهـا   ا مـن  نحن الشعار و الاصحاب و الخزنة و الابواب و لا توتي البيوت الّ

     م كنـوز الـرحمن ان      ه ـ  فيهم كرائم القـرآن و     ...ي سارقاً فمن اتاها من غير ابوابها سم
مثاله فما طاب ظاهره طاب باطنـه و          و اعلم ان لكل ظاهر باطنا علي       ...نطقوا صدقوا 

اعلم ان كل عمل نبات و كل نبـات لاغنـي بـه عـن                 و ...ما خبث ظاهره خبث باطنه    
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طاب سقيه طاب غرسه و حلت ثمرته وما خبث سـقيه خبـث              الماء والمياه مختلفة فما   
رت ثمرتهغرسه وام.  

 : صد و پنجاه و چهارمة خطب-49
 يـا علـي ان امتـي        :فقال؟  فقلت يا رسول االله ما هذه الفتنة التي اخبرك االله بها لها           

قلت لي يوم احد حيث استشهد من         فقلت يا رسول االله او ليس قد       .ستفتنون من بعدي  
 ذلك علـي فقلـت لـي ابـشر فـان      فشقّ عني الشهادة استشهد من المسلمين و حيزت 

 : فقلت يا رسول االله    ؟لكذلك فكيف صبرك اذاً     ان ذلك  :ن ورائك فقال لي   الشهاده م 
 .ليس هذا من مواطن الصبرولكن من مواطن البشري والشكر 

  . اهل بيت قرآن ناطقند: صد و پنجاه و ششمة خطب- 50
 . الخ،يأتي ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه الا ان فيه علم ما

 :نجاه و نهم صد و پة خطب-51
 .خيـر شـجرة    أسرته خير أسـرة وشـجرتة     ...ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي    

لة أغصانها معتدلة و ثمارها متهد. 
 : صد و هفتاد و سومة خطب-52

  . الخ ،لفعلت  رجل منكم بمخرجه ومولجه و جميع شأنهواالله لو شئت أن اخبر كلّ
 : صد و هفتاد و چهارمة خطب-53

 . الخ ،القيمة عنكم  انا شاهد لكم و حجيج يوم...لما فاهتدوا بعلمكمو ان لكم ع
 : صد و هفتاد و هفتمة خطب-54

 افأعبد ما   : 7 فقال ؟و قد سئل ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا اميرالمؤمنين          
العيـون بمـشاهدة العيـان و لكـن تدركـه            لا تدركـه   : قال ؟ و كيف تراه   : قال ،لا أري 

  .يمانالقلوب بحقائق الا
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 : صد و هشتادمة خطب-55
الانـس مـع النبـوة و       ر له ملـك الجـن و      ذي سخّ  الّ 8لكان ذلك سليمان بن داود    

 .بكم الطريق و يرشدكم السبيل  يطأ  غيري الله أنتم اتتوقعون اماماً...عظيم الزلفة
 : صد و هشتاد و هفتمة خطب-56

بهـا   أقـرّ   فمن عرفها و    بمعرفة الحجة في الارض    لا يقع اسم الهجرة علي أحد الاّ      
أيها الناس سلوني قبل     . و لا يعي حديثنا الا صدور أمينة و أحلام رزينة          ...فهو مهاجر 
برجلهـا فتنـة     الارض قبل ان تـشغر     ي بطرق  فلانا بطرق السماء أعلم منّ     ،ان تفقدوني 

  .خطامها و تذهب بأحلام قومها تطأ في
 : صد و هشتاد و هشتمة ذيل خطب-57

 منكم علي فراشه و هو علي معرفة حق ربه و حـق رسـوله و اهـل                فانه من مات    
عملـه و   نـوي مـن صـالح    بيته مات شهيدا و وقع أجره علي االله و استوجب ثواب ما     

 .قامت النية مقام اصلاته بسيفه 
 7شـنيد علـي    ميديد و    مي 6 آنچه رسول  ):قاصعه( صد و نودم     ة خطب -58

ديـد و    مـي  ي طبيعـت را   اكـه ور   و اين نفس علي بود       .شنيد ميو   ديد ميهم  
  .شنيد مي

اوليائـه و   ولو رخص االله في الكبر لاحد من عباده لرخص فيـه لخاصـه انبيائـه و     
بـالارض خـدودهم و      لكنه سبحانه كره اليهم التكابر و رضي لهم التواضـع فألـصقوا           

 ولـو أراد االله سـبحانه   ...عفروا في التـراب وجـوههم و خفـضوا أجنحـتهم للمـؤمنين          
معادن العقيان و مغارس الجنـان وان        ئه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان و        بانبيا

 و قد علمتم موضـعي مـن رسـول          ...لفعل يحشر معهم طير السماء و وحوش الارض      
 أري نور الـوحي و  ...سنة بحراء فأراه و لا يراه غيري       و لقد كان يجاور في كل      ...االله
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  ريح الرسالة و أشم  يا  : فقلت 6ة الشيطان حين نزل الوحي عليه     عت رنّ  و لقد سم   ،ةالنبو 
عبادته انك تسمع ما أسمع و        هذا الشيطان قدايس من    : فقال ؟ةرسول االله ما هذه الرنّ    

  .و انك لعلي خير   انك لست بنبي و لكنك وزيرتري ما أري الاّ
 يا أيتهـا الـشجرة ان كنـت           :  6قال ،6و لقد كنت معه    :تصرف در مادة كائنات   

خر و تعلمين أني رسول االله فانقلعي بعروقك حتي تقفـي بـين             الإ ن باالله و اليوم   تؤمني
  و انـي لمـن قـوم لا        ... شـديد  االله و الذي بعثه بالحق و جاءت و لهـا دوي           يدي باذن 

  .قلوبهم في الجنان و أجسادهم في العمل... تأخذهم في االله لومة لائم
 : صد و نود و پنجمة خطب-59

د    و لقد علم المستحف     و ان   6لقـد قـبض رسـول االله        و ... 6ظون من أصحاب محمـ
يـت  سالت نفسه في كفي فامررتها علـي وجهـي و لقـد ولّ             رأسه لعلي صدري و لقد    

 ،بـصائركم   فانفـذوا علـي  تاً و مياً فمن ذا أحق به مني حي... و الملائكة اعواني 6غسله
 .الخ 

 : دويست و بيست و دومة خطب-60
 . فذلك محرم علينا اهل البيت ،دقةفقلت أصلة ام زكوة ام ص

  : دويست و سي و هفتمة خطب-61
  . الخ ،دعائم الاسلام  هم... هم عيش العلم،6يذكر فيها آل محمد

  : كتاب يكم-62
 .و قامت الفتنة علي القطب فأسرعوا الي أميركم 

  : كتاب بيست و سوم-63
الا كقـارب    مـا كنـت   و االله ما فجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته و             

 . و ما عند االله خير للابرار ،ورد و طالب وجد
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 : كتاب بيست و پنجم-64
االله في أموالكم    خذ منكم حق  رسلني اليكم ولي االله و خليفته لإ      ثم تقول عباد االله أ    

ه فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه الي ولي. 
  : كتاب بيست و هشتم-65

 .نائع لنا فانا صنائع ربنا و الناس بعد ص
 : كتاب چهل و پنجم-66

امـامكم قـد     يقتدي به ويستضيء بنـور علمـه ألا و انّ  ألا و ان لكل مأموم اماماً 
علي ذلك و لكن      ألا و انكم لا تقدرون     .اكتفي من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه       

نو و  نو مـن الـص    االله كالـص    و انا مـن رسـول      .أعينوني بورع و اجتهاد و عفة و سداد       
 .يت عنها قتالي لما ولّ  و االله لو تظاهرت العرب علي.لذراع من العضدا

  : حكمت صد و سي و يكم-67
االله و مهـبط    مسجد أحباء االله و مصلّي ملائكـة ...ان الدنيا دار صدق لمن صدقها    

 .وحي االله و متجر أولياء االله 
   :حكمت صد و چهل و هفتم -68

 .علم نور است
فعالم رباني و مـتعلم     : الناس ثلاثة  ...أوعية فخيرها أوعاها  يا كميل ان هذه القلوب      

كل ريح لـم يستـضيئوا بنـور     علي سبل نجاة و همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع     
 .... و اشار الي صدرههيهنا لعلما جماً  ها ان...العلم و لم يلجئوا الي ركن وثيق

        مغمـوراً  خائفـاً   أو  مشهوراً ة اما ظاهراً  اللهم بلي لا تخلو الارض من قائم الله بحج  
اولئـك و االله الا قلـون عـددا و          ؟  لئلا تبطل حجج االله و بيناته و كم ذا و اين اولئك           

بيناته حتي يودعوها نظراء هم ويزرعوها فـي         الاعظمون قدرا يحفظ االله بهم حججه و      
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ا  روح اليقين واستلانوا م ـ    واعلي حقيقة البصيرة و باشر      هجم بهم العلم   .شباهمأقلوب  
أنـسوا بمـا اسـتوحش منـه الجـاهلون و صـحبوا الـدنيا بأبـدان                  ره المترفون و  عواست

 ، آه ، آه .بالمحل الاعلي أولئك خلفاء االله في أرضه و الدعاة الي دينـه            قهأرواحها معلّ 
 .شوقا الي رؤيتهم

 : حكمت چهارصد و پانزدهم-69
 .عقابا لاعدائه يائه و لا ان االله تعالي لم يرضها ثوابا لاولو تمرّ تضرّ الدنيا تغر و

 : حكمت چهار صد و سي و دوم-70
الي ظاهرها و اشتغلوا     ان اولياء االله هم الذين نظروا الي باطن الدنيا اذا نظر الناس           

ما خشوا أن يميـتهم و تركـوا عنهـا مـا            فاماتوا منها ،  جلهاĤجلها اذا اشتغل الناس بع    Ĥب
 اعداء مـا    ،م لها فوتاً  ها استقلالا و درك   غيرهم منه  علموا أنه سيتركهم و رأوا استكثار     

 وبهم قام الكتاب و به      ،عادي الناس بهم علم الكتاب و به علموا        سالم الناس وسلم ما   
 . فوق ما يخافون  لا يرون مرجوا فوق ما يرجون و لا مخوفاً،قاموا

  : حكمت صد و نهم-71
 . و اليها يرجع الغالي،نحن النمرقة الوسطي بها يلحق التالي

اوصـاف اوليـاء      در چند مورد نهج البلاغه در      7اين بود قسمتي از كلمات امير      
توان آنها را    ميوصي و ولي كه به لحاظي        االله و انسان كامل اعم از نبي و رسول و         

 :به لحاظهاي ديگر به بخشهاي ديگر  و،به صورت پنج بخش در آورد
 عدم خلـو    در اوصاف انسان كامل و سفراء و حجج و خلفاي الهي و            -1 

 .فردي اين چنين بطور كلي ارض از
 .ه خاص6 در اوصاف نبي اكرم-2
 .ه خاص6 در اوصاف آل نبي-3
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 . 7 در اوصاف خود حضرت امير-4
  .دقائق و نكات لطيفي كه از برخي عبارات و اشارات مستفاد است-5
  
 :اما بخش اول 

است  االله ني ولي  انسان كامل عبداالله و عنداالله است و صاحب مرتبه ولايت اع          
 ـ و قطب عالم امكان و       ،و قلب او اوعي و اوسع قلبها است         ـو   االله ةحج االله  ةخليف

و زارع قلـوب و    و راسخ در علم و خازن و منبع علم لدني و ينبـوع حكـم      ،است
متصرف در كائنـات و مـسخر         و ،االله است  اننده دفائن عقول و مأمون و امين      شور

 و شـجاع و  ،اعتناي به دنيا است   ين حال بي  جن و انس و وحوش و طيور و در ع         
مستقيم و مسير عدل و در افـق اعـلاي           در مرتبه يقين و بر طريق واضح و صراط        

هيچگاه خالي از چنين انسان كامل نيـست و و           انساني و عالم رباني است و زمين      
  .و

 :اما بخش دوم
 ،سـراج ،  نذير ،بشير،   شاهد ، داعي ، خير البريه  ، رسول ، خاتم النبيين  ،تمام نبوت 

 :و بالجمله
   حسن يوسف دم عيسي يد بيضا داري

 آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری  

 : اما بخش سوم
جبـال ديـن او معرفـي         او و  ّسـر  يعني عترت و اهل بيتش را موضع         6 آل نبي 

را ازمه حق و اعلام ديـن و          و وصيت و وراثت را به آنان انحصار داد و آنان           ،كرد
بر پا دارنده دين و شجرة نبوت و   قرآن و ناطق قرآن و قرآن ناطق و       بهترين منازل   

و ينابيع حكم و شعار و اصـحاب و           رسالت و مختلف ملائكه و معادن علم       محطّ
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االله علي خلقه و أغصان معتدله شجرة نبوت         خزنه و ابواب و كنوز الرحمن و قوام       
م و مـوت جهـل و       سرت و عـيش عل ـ    بهترين عترت و اُ    و عرفاء االله علي عباده و     

ت و انكارشان  و معرفت به آنان را موجب دخول جنّ  .دعائم اسلام شناسائي فرمود   
و عندنا أهـل     و هجرت را فقط به معرفت حجت دانست       ،  را سبب ورود به جهنم    

 .نا و الناس بعد صنائع لنا و و وا صنائع ربالحكم وضياء الامر فانّ البيت أبواب
 :اما بخش چهارم

ترجمـان   ،االله  خليفـة ،ولـی االله  ، اول مـن اسـلم و آمـن      ، امام ،رث وا ، وصي ،قطب
 ينحـدر عنـي     ،تسمع مـا اسـمع وتـري مـا اري          به   6 مخاطب نبي  ، ناطق قرآن  ،قرآن
الس    أخبر كـل رجـل       لو شئت أن   ، سلوني قبل ان تفقدوني الخ     ،الطير يل و لا يرقي الي

 مـن   ةني لعلي بي  و انّ ،  لعضدالذراع من ا   نو و نو من الص   أنا من رسول االله كالص     ،منكم
و و و يرب. 

 : بخش پنجماما
 را بـه    : و آل نبـي    ،فت الانبياء في اممها   ف فيكم ما خلّ   و خلّ  : مثل اينكه فرمود  

  :و هم فرمود، جبال دين او معرفي فرمود
 به ثقل   :اهل بيت     و وصف قرآن به ثقل اكبر و       ،فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن   

   :نبوت فرمود و دربارة شجرة ،اصغر
 :فرمـود كـه     خويـشتن را بـه ربـاني وصـف         ،لها فروع طوال و ثمـرة لا تنـال        

كم فاستمعوه من رباني. 
 ، عمـل نبـات     كلّ ،مثاله  علي  لكل ظاهر باطناً    انّ ، جاوركم بدني  و انما كنت جاراً   

 لقـد   .ة شيطان رنّ ،هجرت به معرفت حجت    ،عنكم أنا شاهد لكم و حجيج يوم القيمة      
 .يفي كفّسالت نفسه 

 ان هـذه    ،صـنائع لنـا    ا صنايع ربنا و الناس بعـد       انّ ،هم عيش العلم و موت الجهل     
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 .و و و في قلوب أشباههم  يزرعوها،القلوب أوعية فخيرها أوعاها
  كه بايد در هر يك به نحو مستوفي بحث و تحقيق شود و ما در ايـن رسـاله                  

تا  داريم ميلبي تقديم    ياد شده بطور اشارت و اجمال مطا       در بعضي از موضوعاتِ   
لعـل االله    اگر مجالي روي آورد و فرصتي دست داد به تفصيل و استيفاء بپـردازيم             

  .يحدث بعد ذلک أمراً
 ل بر اينكه نشأه عنصري هيچگاه خالي از انسان كامل مكم          اند  عقل و نقل متفق   

 : كه، و هر دو ناطقند.نيست
الـسماء    ثابـت و فرعهـا فـي       الامام أصله قائم و نسله دائم كشجرة طيبة أصـلها         

 .تؤتي اكلها كل حين باذن ربها 
  :  اين سنت الهي در نظام رباني و عالم كياني است

Cيلا و لن تجد لسنة االله تحويلادة االله تبفلن تجد لسنB.   

  

  6ديزمان در عصر محمامام 
نبـوت تـشريعي و       انسان كاملي است كه جز در      6ديامام زمان در عصر محم    

 و مـشتمل بـر      ،اسـت   حائز ميراث خاتم به نحو اتم      ،مستأثره ختمي ديگر مناصب   
عنصري در عالم طبيعـي و       و با بدن   .علوم و احوال و مقامات او بطور اكمل است        

الزمان بـدان مـشعر اسـت        سلسله زمان موجود است چنانكه لقب شريف صاحب       
عنـصري   نشئةطبيعي او قاهر و      هر چند احكام نفس كلية الهية وي بر احكام بدن         

 ـ   به قائم و     لوي اوست و از وي    و او مقهور روح مجرد كلي      و   االله ةحجة االله و خليف
  .شود عناوين بسيار ديگر نيز تعبير مي قطب عالم امكان و واسطة فيض و به

 من ز وصفش تا قيامت قاصرم        برم مياين چنين انسان كه نامش 

فـاطمي هاشـمي    ادي امـام مهـدي ه ـ    6 آل محمد  سرچنين كسي در اين زمان      
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 انّ . است 7عسكري  يكدانة امام حسن   رابوالقاسم م ح م د نعم الخلف الصالح و د         
  .لو لا أن هدانا االله   الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي هذا لهو حق اليقين الحمدالله

  

  لزوم دو نوع بحث بر وجوب وجود حجت قائم

 .ر شخصيي و ديگدر اين مقام دو نوع بحث لازم است يكي كلّ
مقصود از كلي اين كه براهين قطعي عقلي بر وجوب وجود حجتـي قـائم بـه                 

الهـي    و به امتناع خلو عالم امكان از لزوم چنـين واسـطة فـيض      ،اند  دائم قائم  طور
 .الامام أصله قائم و نسله دائم :  كهاند حاكم

 و مراد از شخصي اين كه برهان معرف فرد نيست كه جزئي نه كاسب است و               
بلكـه    لذا بايد آن را از طريق ديگر شناخت چنانكه احاديـث متظـافره    ،مكتسبنه  

 .اند  معرف شخص آن حضرت،متواترة اهل عصمت و وحي
وجـوب چنـين      بلي حق اين است كه اگر كسي از اقامه يا ادراك برهـان بـر              

بيـانگر اسـرار و       احاديث جوامع روائي فريقين كه در حقيقـت        ،انسان قاصر باشد  
بلكه راقم بر اين عقيدت     .اند   در اثبات مدعي كافي    اند  أويلات آيات قرآني  بطون و ت  

 الهي فقـط همـان   سردر اين  صافي و خالص خود سخت راسخ است كه اماميه را   
بحمداالله تعـالي زدنـا مـع الايمـان      و نحناند  اح و سنن اهل سنت حجت بالغه    حص

 .بالاخبار برهانا

 ين و تظافر و تواتر احاديـث جوامـع         كثرت كتب و رسائل اعاظم علماي فريق      
بـراهين علميـه در       علاوه بر اصـول و     ، 7روائي آنان در امر صاحب الامر و الزمان       

حدي است كه اين فقيـر       معرفت اسرار و مقامات و درجات نفس ناطقه انساني به         
و قيام و ظهور آن حضرت را        الي االله تعالي بحث در اثبات وجوب وجود و غيبت         

صحو بـر دائـره نـصف النهـار          خن در اثبات وجود شمس در يوم      به مثل چون س   
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 .بيند مي
  چنانكـه در ، خلاصه اين كه وزان بحث امامت همان وزان بحث نبوت اسـت        

 شود كـه بـه بـراهين عقلـي جامعـة انـساني را              ينبوت اول در نبوت عامه بحث م      
به  شود كه آن انسان نبي     واسطة فيض الهي بايد و سپس در نبوت خاصه بحث مي          

،  ايـن شـخص خـاص اسـت        ،حكم معجزات قولي و فعلي و ديگر دلائل صـدق         
ههمچنين در امامت عامه و امامت خاص،ر فتبص. 

  



 

  
  :و أما ابواب

 باب اول

  
  ١.حق الولاية و لهم خصائص :اين چنين انسان ولي االله است) الف(

B الحميد و ينشر رحمته و هو الولیC      ،ولي از اسماء االله است    
 االله باقي و     و اسماء  ٢

Bخرةنيا و الآی فی الد  ولي رض أنت موات و الأ  فاطر السC  :اند  دائم
 لذا انسان كامل كه ٣

اين اسم شريف است صاحب ولايت كليه است كه تواند به اذن             مظهر اتم و اكمل   
ف كند و قـواي ارضـيه و سـماويه را در تحـت تـسخير                 كائنات تصر  االله در مادة  
 .از دست او ممكن شودآورد و هر محال  خويش در

 : بلكه چه جاي تصرف كه
اقتـدار علـي     لو لا اشتغال النفس بتدبير قواها الطبيعية وانفعالها عنهـا لكـان لهـا             

 ـ التـصرّ   عـن  الكثيـرة العـدد فـضلاً   ،جرام العظيمة المقدار لأانشاء ا  دبير و ف فيهـا بالتّ
فسهم أمورا عظيمة و    بوا من أن  قد جرّ   و ،ياضاتصحاب الرّ لأاها كما وقع    يإحريك  التّ

  فـي بـدن    هذا الشأن فكيف يكـون محـصوراّ        فما يكون شأنه   ،نشئةهم بعد في هذه ال    
  ٤.مراضلأل و الَخلاط معرض للعِلأصغير مظلم مركب من ا

  و فـص   »فتوحات مكيه « سلطان اين بحث را در باب سيصد و شصت و يكم            
صـاحب   سان را  در فتوحات چنين ان    . تحصيل بايد كرد   »فصوص الحكم  «اسحاقي
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  ٥٣ باب اول

معرفـي كـرده     مقام جمعي و خلافت الهيه و حائز رتبه و منصب كن كمـا ينبغـي              
 :است و توضيح داده است به اين بيان

 ولم يرد نص عن االله و لا عن رسوله في مخلوق أنه أعطي كـن سـوي الانـسان                  
 فكـان هـو     ،فقـال كـن أبـاذر       في غزوة تبوك   6خاصة فظهر ذلك في وقت في النبي      

 .أباذر
أن يـستأذن     أن الملك يأتي اليهم فيقول لهم بعـد        :د في الخبر في أهل الجنة     وور

يسلم عليهم من االله و اذا       عليهم في الدخول فاذا دخل ناولهم كتابا من عند االله بعد أن           
       القيوم الذي لا   في الكتاب لكل انسان يخاطب به من الحي     القيـوم   يمـوت الـي الحـي 

لشيء كن فيكون وقد جعلتك اليوم تقـول للـشيء          ل يموت أما بعد فاني أقول    الذي لا 
  فجاء بشيء و   ، و يكون  ة لشيء كن الاّ   يقول أحد من أهل الجنّ     فلا : 6 فقال ،كن فيكون 

الخ هو من أنكر النكرات فعم .  
  

  ههمتالعارف يخلق ب
جودت سـخن    و در فص اسحاقي نيز در بيان اين مقام شامخ انسان در غايت            

  :گفته است كه
الامـر   لا فيهـا و هـذا هـو       إة خياله ما لا وجود لـه         كل انسان في قو    بالوهم يخلق 

العام،   ته ما يكون له وجود من خارج محلّ        والعارف يخلق بهم تـزال  و لكـن لا   ،  ة الهم
علي العارف غفلـة عـن        فمتي طرأ  ،يئودها حفظه أي حفظ ما خلقته     ة تحفظه و لا   الهم

قد ضبط جميـع الحـضرات و        لعارف أن يكون ا    الاّ ،حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق     
ته ما خلق و لـه      فاذا خلق العارف بهم     له من حضرة يشهدها    دب بل لا  ،يغفل مطلقاً هو لا 

ور يحفظ بعـضها  في كل حضرة و صارت الص هذه الاحاطة ظهر ذلك الخلق بصورته     
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 ،ما أو حضرات وهو شاهد حضرة ما من الحضرات          فاذا غفل العارف عن حضرة     .بعضا
خلقه انحفظت جميع الصور بحفظه تلـك الـصورة الواحـدة            ا فيها من صورة   حافظ لم 

 ، لا في العموم و لا في الخصوص        قطّ غفل عنها لان الغفلة ما تعم      في الحضرة التي ما   
 . الخ، لم يزل أهل االله يغارون علي مثل هذا أن يظهراًهنا سرّ و قد أوضحت

 كنـيم كـه   مـي زمي اكتفـاء   ما در ترجمه و بيان گفتار شيخ به نقل شـرح خـوار            
 ايـم  مختصر مفيد است هر چند آن را به تفصيل در شرحي كه بر فـصوص نوشـته     

 :ايم بيان نموده
 در عالم مثال بود و آن مقيد        -يعني صاحب فصوص الحكم   - چون كلام شيخ    

شـود از عقـول        و مقيد عبارت از خيال انساني و خيـال متـأثر مـي             ،مطلق است و 
شـود     پس ظـاهر مـي     ،كه مدرك معاني كليه و جزئيه است      و نفوس ناطقه     سماويه
شود از قواي وهميه كه      را و گاهي متأثر مي     را صورتي مناسب مر اين معاني      خيال

شـود صـورتي مناسـب آن معـاني       پس ظاهر مي  ،مدرك معاني جزئيه است و بس     
سبب سوء مزاج دماغ باشد و گاهي به حـسب توجـه              و اين ثاني گاهي به     .جزئيه
سوي ايجاد صـورتي از صـور چـون كـسي كـه محبـوب        ت وهميه بهه قو نفس ب 

 لا جرم صورت محبـوب در خيـالش         ،تخيلي قوي  كند ميغائب خويش را تخيل     
كند و اين امر عام است كه عارف به          ميخويش   شود تا مشاهدة محبوب     ظاهر مي 

  .از عوام بر اين قادر است  و غير او،حقائق از خواص
عـارف   ين مقام ذكر كرد و تنبيه نبيه به تقديم رسانيد كه           شيخ اين معني را در    

از  فرينـد خـارج   آ  مـي به همت و توجه خويش و به قصد قوت روحانيت صوري            
آن  خيال كه موجود باشد در اعيان خارجيه چنانكه از بدلاء مشهور اسـت كـه در               

 .ينـد نما مي شوند و به قضاي حوائج عباداالله قيام       ميواحد در اماكن مختلفه حاضر      
عارف حقـائق و صـور        نه ،پس مراد از عارف اينجا كامل متصرف است در وجود         

 .آن



  ٥٥ باب اول

 ـ       و بدين عبارت كه شيخ فرمود كه       ةما يكون له وجود مـن خـارج محـل الهم، 
كننـد   مـي   چه ايشان نيز اظهـار ،احتراز حاصل شد از اصحاب علم سيميا و شعبده  

اسـت   حل همـت كـه خيـال       اما از م   ،صوري را كه خارج است از خيالات ايشان       
سيميا در   نست به تصرف اهل   ا چه ظهور آن صور در خيالات حاضر       بيرون نيست 

 .وي
موجـودات    و از عارف متمكن در تصرف اگر چه در شهادت و غيـب صـور              

مخلوق نكني بلكـه بـه        بايد كه اسناد خلق به     ،عينيه و صور روحانيه به ظهور آيد      
تفصيلي خويش چنانكـه      است در مقام   تحقيق بشناسي كه خالق علي الحقيقه حق      

 .در مقام جمعي خالق اوست
 هم از آن روي بود كو ما شد      ل و اقتدار به ماـنسبت فع

  و بـر همـت او گـران        1ولكن همواره همت عارف محافظ آن مخلـوق اسـت         
گردد  منعدم،   پس هر گاه كه عارف غافل شود از حفظ مخلوقش          ، حفظش آيد مين

كرده باشد   ام مخلوق به انعدام علتش مگر كه عارف ضبط        آن مخلوق از براي انعد    
 و  ،ثابته است  حضرات را اعني حضرات خمسة كليه كه عالم معاني و اعيان           جميع

انسان كامل كه جامع جميع ايـن         و عالم  ، و عالم شهادت   ، و عالم مثال   ،عالم ارواح 
ليه حـضرات علويـه سـماويه و سـف    ، شايد كه مراد از حـضرات  مي و . است لمعوا

 .ارضيه باشد و غير آن از عناصر
 و طريان غفلت بر عارف مطلقا متصور نيست بلكه از حـضور او در حـضرتي            

  پس اگر عارف به همت خويش خلق كنـد و او را احاطـة حـضرات              .چاره نيست 
 و صـور بعـضي      ،باشد ظاهر شود آن مخلوق بر صورت خويش در هر حـضرتي           

ايم كه لا تـزال بـه         هو لكن ما صواب اين دانست     .  آن مخلوق   محافظت شود همت عارف از      ولكن زائل نمي   : خوارزمي چنين ترجمه كرده است     1                                                            
ايـم   شرح خوارزمي را يك دوره كامل به تفصيلي كه در آن گفتـه  ايم ما اين كتاب اعني   همواره و هميشه است لذا در عبارت تصرف كرده         معني

  ).مؤلف(  .و گرانقدر است كه در دست طبع است و اين كار ما بحمداالله يكي از آثار علمي خيلي مغتنم ايم تصحيح كرده
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 .را حفظ كنند بعضي
  اما شاهد بود حضرتي را و      ،ف از حضرتي يا از حضرات     و اگر غافل شود عار    

محافظ باشد آنچه را از صور خلق او در آن حضرت است مـنحفظ شـود جميـع                  
اين مخلوق در حضرات ديگر به حفظ اين يك صورت كه در اين حـضرت            صور

شـود و در   چه آنچه حاصل مي،  عدم غفلت به محافظتش قيام نموده است       بواسطة
 ـ   در    نيـست كـه او را صـورتي باشـد اولاً           خارجي چاره  وجود ثم  ،هحـضرت علمي 

همـت او     پـس اگـر    . و ما يتركب منـها     ،ثم العنصرية ،   ثم السماوية  ، ثم اللوحية  ،العقلية
اين صورت    منحفظ شود  ،نگاه دارد اين صورت را در حضرتي از حضرات علويه         

 و اگـر  ، چه صورت حضرات علويه روح صـور سـلفيه اسـت   ،در حضرات سفليه  
 چـه  ،نگاه دارد اين صورت را در حضرات سـفليه هـم مـنحفظ شـود در غيـر آن       

  و وجـود صـورت دليـل وجـود معنـي           ،وجود معلول مستلزم وجود علت اوست     
 توانـد بـود نـه در عمـوم خلائـق و نـه در               مـي  زيرا كه غفلت هرگز عـام ن       ،است

ر مظـاه   چه ايشان را چاره نيست به امري از امور كه مظهـري از             ،خصوص ايشان 
مجالي و مظاهر  شناسد كه جميع امور  مي عارف   ما فی الباب  ية  غااشياء الهيه است    

كه غفلت عـام باشـد        و غير عارف شناساي اين نيست و ممكن نيست         ،حق است 
 .حق سبحانه و تعالي به حيثيتي كه انسان مشتغل نباشد به حضرتي از حضرات

  بـر اظهـار آن غيـرت       ي قيام نمـودم كـه اهـل االله        سرو در اين مقام به ايضاح       
 ت خود امـري را و حفـظ او در حالـت           بردند و آن سر ايجاد عبد است به هم         مي

  .عدم غفلت
 

  ولايت تكوينی و تشريعی

 در اين مقام مناسب است كـه بـه عنـوان مزيـد بـصيرت در پيرامـون مطلـب                   
 : اشارتي به ولايت تكويني و تشريعي بشود،مذكور



  ٥٧ باب اول

 لـذا   ،اند  دائم  و اسماء االله باقي و     ،االله تعالي است  ايم ولي از اسماء       چنانكه گفته 
ولايت كليه است    انسان كامل كه مظهر اتم و اكمل اين اسم شريف است صاحب           

قواي ارضيه و سـماويه را       تواند به اذن االله تعالي در مادة كائنات تصرف كند و           مي
فـذ  و هيولي عالم طبيعت نا  حكم او در صورت،در تحت تسخير خويش در آورد   

تواند خلع صورتي نموده     مي  و هيولاي عنصري بر حسب اراده او       ،و مجري است  
 كه صورت جمـادي را      7و لبس صورت جديد نمايد مانند عصاي حضرت موسي        

حيوانيه بـر آن پوشـانيده اسـت كـه بـه             بر حسب اراده اش خلع نموده و صورت       
Bبين م عبانٌذا هی ثُ  إف فالقی عصاه C شكل اژدها برآمد  

معجزات و كرامـات و     و همة    1
انـد     كه به ارادة كمل به اذن االله تعالي صورت گرفتـه           اند  از اين قبيل   خوارق عادات 

تـأثير   عصا در دست موسي به اذن االله اژدها شد كه در حقيقت فعل و ايجاد و                كه
 ،شـود   بود و به او اسناد داده مـي         هر چند در دست موسي     ،از خداوند متعال است   

 .فافهم
مطلقة   بلكه اذن تكويني منشعب از ولايت كلية       ، اذن قولي نيست   ،ين اذن االله  ا 

 :الهيه است
C ـ ذنی فتنفخ فيها فتکون طيـراً     إير ب  الطّ ين کهيئةِ ذ تخلق من الطّ   و إ   ـإب یءُبرِذنی و ت 

Bذنیإ الموتی بجخرِذ تإذنی و إبرص بکمه و الأالأ
2  

از   چنـد در ظـاهر      هر ،در قرآن كريم تسخير مطلقا به االله تعالي منسوب است         
 :نمايد ميمظاهر 
C     و سخرنا مع داود الجبال يسبير و الطّ  حنB، C  تجری بأمره   يح عاصفة و لسليمان الر

 .Bالی الارض التی بارکنا فيها

 اين ولايت كه اقتدار نفس بر تصرف در مادة كائنـات اسـت ولايـت تكـويني                

  .108/افاعر 1                                                            
  .111/مائده 2
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  كـه شـارع و      واجب الوجـود اسـت      چه ولايت تشريعي خاص    ،است نه تشريعي  
دهـد و جـز او كـسي حـق           مـي  است و براي عبادش شريعت و آئين قـرار           عمشر

 :شريعت را ندارد و گرنه ظالم است تشريع
Cثم جعلناک علی شريعة من الأمر فاتيعلمون بع أهواء الذين لابعها و لا تتB.1  

Cی به نوحاشرع لکم من الدين ما وصBً.2  

C      الفـصل لقـضی     دين ما لم يأذن به االله و لو لا کلمة         أم لهم شرکاء شرعوا لهم من ال

   B.3 الظالمين لهم عذاب أليمبينهم و انّ

         ن احكام است نه     پيامبر مأمور به انذار و تبشير و تبليغ و مبي عمـشر  ،Cإما أنت  ن

   .Bاًو نذيرا اً مبشرلاّإو وما ارسلناک  منذر

فتوحـات مكيـه در     ي الدين عربي را در باب سيصد و هيجدهم          يشيخ اكبر مح  
 :وجود است كلامي مفيد است كه گويدب الواج كه تشريع خاص اين
 أصاب من   رجلاً ا روينا في هذا الباب عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما انّ            نّإ

قد نلت منـك فـاجعلني      ى  نّإ،ه من ذلك فقال له يا ابن عباس       عرضه فجاء اليه يستحلّ   
 أن االله قـد حـرم أعـراض         .االله من احـل مـا حـرّ       اعوذ بـاالله أ    : فقال . من ذلك  في حلّ 

فانظر ما أعجب هـذا التـصريف و مـا أحـسن      المسلمين فلا أحلها و لكن غفراالله لك 
يفعله أو يفعله ففـرض     نسان علي ما ابيح له فعله أن لا       الا  و من هذا الباب حلف     .العلم

صمه االله بالتنبيـه    و هو من باب الاستدراج و المكر الالهي الا لمن ع           االله تحلة الايمان  
يقل له  و لم 4بين الناس بما أراک االله لتحکم 6 قال لنبيه،لا االله تعالي إفما ثم شارع    .عليه

و تعالي لما حرم علي نفسه باليمين في قضية عائشة و حفـصة              رأيت بل عتبه سبحانه   
 .19/جائيه 1                                                            

  . 13 /شوري 2
  .106 /اسراء 3
  .106 /نساء 4



  ٥٩ باب اول

Bيا ايها النبی لم تحرم ما احل االله لک تبتغی مرضات ازواجک       C فقال تعـالي  
ا  فكـان هـذ  1

أنه ما يوحي به اليه لا مـا         »بما أراك االله   «ك ان قوله تعالي    فهذا يدلّ  ،مما أرته نفسه  
  ذي  أولـي مـن رأي كـلّ       6أي لكان رأي النبـي    الدين بالرّ  يراه في رأيه فلو كان هذا     

 و من   ،فكيف رأي من ليس بمعصوم      في ما رأته نفسه    6 فاذا كان هذا حال النبي     .رأي
 انما هو فـي     6الاجتهاد الذي ذكره رسول االله        أنّ  فدلّ ؟ابةالخطاء أقرب اليه من الاص    

فـان    لا في تشريع حكم في النازلة      ة الواقع ةالدليل علي تغيير الحكم في المسأل      طلب
 .ذلك شرع لم يأذن به االله

    هاب الاسدي الاسكندري بمكة سنة تسعة و تسعين       و لقد أخبرني القاضي عبدالو 
 ؟رأيـت  الصالحين بعد موته فـي المنـام فـسألته مـا           من   و خمسمائة قال رأيت رجلاً    

فسألت ما هذه الكتب      مرفوعةً  و كتباً   موضوعةً  ولقد رأيت كتباً   :فذكر اشياء منها قال   
 : فقيل لي  ؟و ما هذه الكتب الموضوعة    : فقلت،   هذه كتب الحديث   : فقيل لي  ؟المرفوعة

 .ةأصحابها فرأيت الامر فيه شد هذه كتب الرأي حتي يسأل عنها
شيخ عارف مذكور علاوه بر اين كـه در گفتـه تحقيقـي خـود در بيـان شـارع                

مطلب مهـم ديگـر نيـز بـر مبنـاي اصـيل             ، قابل توجه فرموده است    اي  افاده عمشر  
 اسلامي افاده فرموده است كه در دين خدا قياس و تفسير بـه رأي غلـط اسـت و                  

نيست  بدان مأذون اتكاء به رأي و قياس در مقابل شرع الهي شرع آوردن است كه              
 أولـي مـن   6النبي فلو كان هذا الدين بالرأي لكان رأي   :و چه نيكو فرموده است كه     

 .رأي من ليس بمعصوم
 : گويد»فتوحات«و در باب ديگر 

سـنة و    وبرهان مـن كتـاب و لا       ةيجوز أن يدان االله بالرأي و هو القول بغير حج         لا

  .2/تحريم 1                                                            
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واحدة فما أوجب االله علينا الاخذ        جملة اقلد فيه  و أما القياس فلاأقول به و لا       ،لااجماع
 .6بقول أحد غير رسول االله

 شيخ عربي در اين مقام مطابق مذهب طائفة اماميه سخن گفته است و كلمات              
جملـه    و از  ،دال بر شيعة اثنا عشريه بودن وي در كتب و رسـائلش بـسيار اسـت               

قيـاس   أي و اند همـين سـخن او در ر         دلائلي كه بر شيعه بودن وي احتجاج آورده       
قيـاس را در      علماي تسنن در اجراي احكـام شـرعيه دليـل          .ايم  است كه نقل كرده   

مقتـضاي آن را متبـع        برهان مستقل دانسته عمل بر     ،مقابل كتاب و سنت و اجماع     
جماعت بوده بر اين معني       از آنجائي كه عقيدة شيخ مخالف اعتقاد علماء        ،شمارند

خود بدون دليل شرعي اگر جـائز        دن بر رأي  عمل نمو « :گويد ميانكار بليغ آورده    
شد با   ميز  مقام عصمت داشت مجو    بود براي حضرت ختمي مرتبت كه منزلت و       

 معصوم است خـداي تعـالي       ،تزلّ  از احتمال  آنكه رأي شريف آن حضرت مسلماً     
 عتاب فرمود پس در ايـن  ايها النبی لم تحرميا  وي را در متابعت رأي خود به خطابِ   

كه در واقع رأي بدون دليل است أحدي را مجوز نخواهـد             ت قياس صورت متابع 
  .»بود

تكملـه منـهاج البراعـة فـی شـرح          و ما در رسالة امامـت كـه در مجلـد ثـاني              

  فـي الجملـه در نهـي از عمـل بـه قيـاس بحـث        ،ايـم    آن را درج نموده    البلاغه ج
مطالـب   ازايم و بعضي      ايم و رواياتي از اهل بيت عصمت و وحي نقل نموده            كرده

  ١.ايم كرده عقليه از آنها استفاده
 همچنـين حـق تعيـين       ،و بدان چنانكه جز حق تعالي كسي حق تشريع نـدارد          

كه خليفه االله است با حق تعالي اسـت و جـز خداونـد سـبحان أحـدي حـق             امام
 : چنانكه فرمود،خليفه را ندارد تعيين
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  ٦١ باب اول

Cفی الارض خليفةلٌعانی جا B.1  

B من طين  بشراً انی خالق C : مثل كريمة  B فی الارض خليفة   انی جاعلٌ Cاين كريمه   
2 

فرمايـد    و آن آيه نيز مي     ،است است كه دال است فقط ذات حق خالقي اين چنين         
 و  ، تدبر بـه سـزا لازم اسـت        »اني «كه فقط ذات حق جاعلي آن چنانست در كلمه        

  :مضاف اليه كلمه عهدي اين آيه كريمه  و مضاف و»یان«همچنين در كلمه 
C      قال و من ذريتی اماماً ن قال انی جاعلک للناس و اذ ابتلی ابراهيم ربه بکلمات فاتمه 

 B.3ينال عهدی الظالمينقال لا

 و نيز بدان كه ولايت به حسب رتبت اعلي و ارفع از رسـالت و نبـوت اسـت                  
 .اسـت  چون ولايت باطن نبوت و رسالت است و نيل به اين دو مبتني بر ولايـت               

بلكـه مـراد      اين است كه ولي مطلقا اعلي از رسول و نبي است           مفاد اين سخن نه   
ولايت نبي اعلاي     و همچنين  ،اين است كه ولايت رسول اعلي از رسالت او است         

 به حسب ولايت افضل از تابعـانش        6 زيرا ولي متبوع مثلا خاتم     ،از نبوت او است   
 نبي   هر چند يك شخص كه     ،است و افضل غير تابع     چه مفضول غير متبوع   ،  است

است نـه ايـن كـه        است از آن حيث كه ولي است افضل است از آن حيث كه نبي             
 .فافهم ، افضل از اوست،ولي تابع

خلقي   و نبوت او وجهة    ،ولايت نبي جنبه حقاني و اشتغال به حق تعالي است         
است چـه    دارد كه توجه نبي به خلق است و شك نيست كه اولي اشرف از دومي              

 .ن كه منقطع استآن ابدي است به خلاف اي
ولايـت    لـذا  ،رسول و نبي از اسماء االله نيستند ولي ولـي از اسـماء االله اسـت               

 :فرمود 7 يوسف صديق.گردد به خلاف رسالت و نبوت منقطع نمي

  .30/بقره 1                                                            
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  ٦٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

Cخرةی فی الدنيا و الآفاطر السموات و الارض انت وليB.1   

 :ي الهي اين كهو حكم بتّ
Cما عند االله باق و و ما عندکم ينفدB.2  

و  اند به انقطاع زمـان نبـوت        پس چون رسالت و نبوت از صفات كونيه زمانيه        
در  شوند به خلاف ولايت كه از صفات الهيه است و حق سبحانه            ميرسالت قطع   

 :وصف خودش فرمود
Cالحميدهو الولی B.3 

 نـشئة پس قرآن فرقان به تنهائي در اثبات وجوب وجود انسان كامل ولـي در               
  كافي است و روايات و صحف علميه معاضـد آننـد بلكـه از              عنصري علي الدوام  

 :دفتر دوم مثنوي گويد  عارف رومي در آخر.اند بطنان آن فائض
 كه دهد صلح و نماند جور ما      هم سليمانست اندر دور ما

 :مرحوم حكيم سبزواري در شرح آن گويد
 يـت  پـس انقطـاع ولا     ،خواهد ميچه ولي از اسماء خدا است و هميشه مظهر          «

 جائز نيست و اولياء خدا هميشه در عالم هستند بخلاف نبـي و رسـول كـه اسـم                  
  4.» پس انقطاع نبوت و رسالت جائز استاند خلقي

 چون در معني ولي و نبي و رسول تدبر شود ظاهر گردد كـه معطـي نبـوت و            
اسـم    و معطي ولايت،رسالت اسم ظاهر است كه احكامشان متعلق به تجليه است    

سـفراي   ه مفيد تحليه است و هر چيزي را علامت اسـت و علامـت             باطن است ك  
 .الهي ولايت است

  .104/ يوسف1                                                            
  .99 / نحل2
 .29/ شوري3
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  ٦٣ باب اول

 چون ولايت شامل رسالت و نبوت تـشريعي و نبـوت عامـه غيـر تـشريعي          و
عزيـري    چنانكه در فص عزيـز   .باشد از آن به فلك محيط عام تعبير شده است          مي

 : فرموده است»فصوص الحكم«
 و  ،الانباء العام   و لها  ،يط العام و لهذا لم ينقطع      الولاية هي الفلك المح    و اعلم أنّ  

 أو  عاً قد انقطعت فلا نبي بعده مـشرّ       6أما نبوة التشريع و الرسالة فمنقطعة وفي محمد       
 .المشرع  له و لا رسول و هومشرعاً

و  آن نبي صاحب شريعت است چون موسي و عيـسي            ، به هيأت فاعلي   عمشر
 است كـه خـود صـاحب شـريعت     اي  آن نبيمفعولي ع له به هيأت  و مشرَّ  ،:دمحم

 است مانند انبياي بني اسرائيل كـه بـر        عمشرشريعت نبي    نيست ولي داخل و تابع    
 .اند  بوده7شريعت موسي

 :شارح قيصري گويد
 ـ     لأو انما اطلق اسم الفلك علي الولاية         بـالنبوة   صفنها حقيقة محيطة لكل من يتّ
 ـ   ولكـون ،حتها مـن الاجـسام  والرسالة و الولاية كاحاطة الافلاك لما ت       ة الولايـة عام

باقية و عنـد انقطاعهـا ينتقـل         شاملة علي الانبياء و الاولياء لم ينقطع أي مادام الدنيا         
 .رةخالامر الي الإ

  و گـاهي بـه     ،در اصطلاح اهل ولايت نبوت غير تشريعي گاهي به نبوت عامه          
 در  .گـردد  مي تعبير ، و گاهي به نبوت تعريف در مقابل نبوت تشريع         ،نبوت مقامي 
ولي در مقام فنـاي فـي    نباء و اخبار معارف و حقايق الهيه است يعني        إنبوت عامه   

 از آن ،آن گلشن راز باز آمـد     يابد و چون از    مياالله بر حقائق و معارف الهيه اطلاع        
 چون اين معني براي اولياء اسـت        .دهد ميكند و اطلاع     مينباء يعني اخبار    إحقائق  

در لسان اهل ولايت به نبوت عامـه و          نبي و رسول تشريعي ندارد    و اختصاص به    
 .گردد ديگر اسماي ياد شده تعبير مي



  ٦٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 ايـم   هر كسي را اصـطلاحي داده     
  

 ايــم يرتي بنهــادهـهــر كــسي را ســ  
  

 ـ       دحـهنديان را اصطلاح هنـد م
  

 ســنديان را اصــطلاح ســند مــدح  
  

اسـنادش از     بـه  ١ از كتاب فضائل جامع صـحيح مـسلم        7در باب فضائل خضر   
 در نزد صخره    :موسي و يوشع بن نون       سعيد بن جبير روايت شده است كه چون       

  :به خضر رسيدند
م عليـه موسـي فقـال لـه          عليه بثـوب فـسلّ     ي مسج اتيا الصخرة فرأي رجلاً    حتي
ك نّإقال  ،  بأرضك السلام قال انا موسي قال موسي بني اسرائيل قال نعم           يالخضر انّ 

 ،تعلمـه لا منيه و أنا علي علم من علم االله علّ        ،أعلمهمكه االله لا   علّ علم من علم االله    علي
 . الحديث،رشداً مني مما عملت هل اتبعك علي أن تعلّ: 7قال له موسي

است كه نبي     است كه در صحف اهل توحيد آمده       7از همين باب گفتار خضر    
صـفات  انباء از ذات و      از حيث نبوت تعريف يعني از آن حيث كه ولي است مثلاً           

تبليـغ احكـام و تأديـب بـه          و از حيث نبوت تشريع    ،  كند ميو افعال حق سبحانه     
 .كند مياخلاق و تعليم به حكمت و قيام به سياست 

كـه    از اين اشارت دريـاب     ،نبوت مقامي را كه در حقيقت نيل به ولايت است         
در   را بـسوي خـود كـه       ها  مظاهر اتم ولايت مطلقه و وسائط فيوضات الهية انسان        

 يعني بالا   ،اند  گفته تعالوا،  اند و تعالوا     دعوت كرده  ،اند  قلة شامخ معرفت قرار گرفته    
 .بيائيد
 ـ   دـآي ميگ  ـبان  ـ ـكه اي طال  اـب بي

  

 ان چون گـدا   ـاج گداي ـود محت ـج  
  

 جود محتاج است و خواهـد طـالبي       
  

 ائبيـد ت ـه خواه ـان كه توب  ـهمچن  
  

 عافـجويـد گـدايان و ض ـ       جود مي 
  

 ن كاينه جويند صاف   اـو خوب ـهمچ  
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  ٦٥ باب اول

 ـ ـان زاي ـوبـروي خ   ودـبا ش ـ ـنه زي
  

 ودـدا ش ـ ـدا پي ـان از گ  ـروي احس   
  

 ـ ميگ  ـانـب  ـ ـآي  عالوا زان كـرم   ـد ت
  

 اين رجعت نماند درد و غـم       از بعد  
  

  حاشا كه بـه سـخريه و اسـتهزاء و          ،و دعوت آن ارواح طاهره و أفواه عاطره         
 :هزل و لغو باشد

Cقال أعوذ باالله أن اکون من الجاهلين خذنا هزواًقالوا أتتB.1  

كـه بـه     تواند،پس اگر نيكبختي ندايشان را به حقيقت نه به مجاز لبيك بگويد        
و بـه قـرب      قدر همت خود به مقاماتي منيع و درجاتي رفيع ارتقاء و اعتلاء نمايد            

نبـوت و رسـالت و    نوافل بلكه به قرب فرائض نائل آيد هر چند به فـضل رتبـت          
 .يابد ميريعي منادي دست نامامت تش

 فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

 كرد ميديگران هم بكنند آنچه مسيحا  

  ديگران هـم در    ،كرد مي آنچه مسيحا    :گويد ميخواجه حافظ شيرين سخن هم      
همان   اين .توانند بكنند  مي از فيض روح القدس همان را        ،صورت حصول استعداد  

كمـال   نار سفره رحمت رحيميه تحصيل كـرد و ولايت تكويني است كه بايد در ك   
 :اصفهاني نيكو گفته است

 ض نوالت منع نيستـيافتخانة فيـبر ض

 اختهاند  در گشاده است وصلا در داده خوان         

 : خداوند سبحان در قصص قرآن در قصه موسي كليم فرمايد
Cسنينالمح و کذلک نجزی و علماً  آتيناه حکماً،ا بلغ أشده و استویو لمB.2  

داده   نبوت تشريعي از نبـوت مقـامي تميـز         ،از اين كريمه و نظائر آن در قرآن       

 .67/ بقره 1                                                            
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  ٦٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

كـه انـسان      در سياق آيه اين اسـت      »و كذلك نجزي المحسنين   « چه مفاد    ،شود  مي
مقـامي در    واصل و نازل به منزل احـسان بـه مـشرب موسـوي يعنـي بـه نبـوت                  

نبوت   موسوي كه فضل   گردد هر چند وي را منصب       اصطلاح اهل توحيد نائل مي    
 : و آن بزرگي كه گفته است،شود تشريعي است حاصل نمي

 وسي كليم االله شدـ ميتوان م       از عبادت ني توان االله شد

عيـان   و منزل احسان مقام مشاهده و كشف و        .همين معني را اراده كرده است     
و  ، شـيء  االله كتب الاحسان علي كلّأنّ  آغاز آن اين كه:است و آن را مراتب است    

كـه تعلـيم و خطـاب بـه اهـل            ك تـراه  كأنّ الاحسان أن تعبداالله   پس از آن اين كه    
و االله فـي    زيـرا كـه       لم أره  لم أعبد رباً   رفع كأن يعني    و انجام آن به    ،حجاب است 

 .خوشا آنان كه دائم در نمازند ،المصلّي قبلة
 مقام توحيد ايم هر دو در       و بدان آن چه كه در ولايت تشريعي و تكويني گفته          

كـه توحيـد     لا اله الا االله وحده وحـده وحـده         ،كند ميفعل بازگشت به يك ولايت      
ليه يرجـع الامـر     إ وC ،ذات و توحيد صفات و توحيد افعال است نه تأكيد لفظي          

لـی  إ و أنّ  جعیک الر  الی رب  نّإB، C من عنداالله  قل کلٌ B، Cليه ترجع الامور  إ وB Cکله

ک المنتهیربB. 

 ـالـذی و   کم ملک الموت  اقل يتوفّ C : كه در يك جاي قرآن فرمود      لذا با اين    لَکِّ

Bبکم
حين موا والتـی لم تمـت فـی          سی الانفُ االله يتوفّ C :در جاي ديگر آن فرمود     ١

نامهامB
 .فافهم، ٢

 تا حجب را بر كند از بيخ و بن         خواهم سبب سوراخ كن اي ديده

  خود و رسول و مؤمنـون را ولـي         ،ريمو نيز بدان كه خداوند متعال در قرآن ك        

  .12/ سجده 1                                                            
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  ٦٧ باب اول

 خوانده است و حقيقت ولايت رتق و فتق ولي در امور مولي عليـه اسـت كـه در                  
تـا بـه     دارد ميدارد و در برخي وي را بر آن وا           ميبعضي از امور وي را از آن باز         

مبتنـي بـر      اين ولايت حقيقيه است كه     .كمال سعادت مطلوب و مقدر خود برسد      
 او اسـت    كـه مـولاي حقيقـي      ، و آن حق تعالي را است و بس        حقيقت ملك است  

Cاالله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الی النورB.١  
براي  و چون خود متعالي از مجانست مخلوقات است، خلفاء و نمايندگاني را           

رسوله و الذين آمنـوا      انما وليکم االله و   C: تربيت مملوكين و عبيدش منصوب فرمـود      

و چـون از لـوازم ولايـت حـق          . B الصلوة ويؤتون الزکوة وهم راکعون     الذين يقيمون 
مال و اولادشان را فداي او كنند چه صدق          تعالي بر عباد اين است كه عباد جان و        

 حقيقت عبوديتشان به امثال اين امور كه از لوازم عبوديت است ظاهر            و خلوص و  
ولي  كند و آن را    ميگردد و حق تعالي خود غني از عالمين است، خليفه نصب              مي

االله الخبيـث مـن      ليميزCگردانـد  ميدهد و اطاعتش را بر عباد لازم         ميعبادش قرار   

بالطيBنـه  انـد   حق تعالي در ولايـت      پس رسول و نبي و ولي و مؤمنون خلفاي         ٢  
 .يكون له ولی من الذلّ سبحانه و تعالی عن أن شركاي او در آن،

  در  تـارة  انـد، و    مقام محبـوبي دانـسته     ولي را در     تارةً در صحف اهل ولايت،     
 محبوبي ولايت او كسبي نيست و صاحب نفس مكتفيـه اسـت و           يول: مقام محبي 

 ـكنت ول  :ولايت او ازليه ذاتية وهبية است، چنانكه سيد اولياء و اوصياء فرمود            و  اًي 
كـسبي اسـت بايـد اتـصاف بـه            ، ولي ولي محبي ولايت او      آدم بين الماء و الطين    

 .ولي شود  و تخلق به اخلاق را تحصيل كند تاصفات االله
 قول اربـاب    سراز مطالب مذكور در ولايت به خصوص در بيان اذن،           : تبصره 
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  ٦٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 بـسم االله الـرحمن الـرحيم      : شود كه فرمودند    و اصحاب قلوب دانسته مي     بصيرت
الدر شريف   شيخ اكبر محيي الدين در رسالة     .  باري تعالي است      كنِ ةعارف بمنزل 

 من فاته في هذا الفن سـرّ  و: فرمايد  و الجوهر المصون في علم الحروف   المكنون
 بسم  ةو اعلم أن منزل   : بشيء الي قوله   بسم االله الرحمن الرحيم فلا يطمع أن يفتح عليه        

 . و عليلّ كن من الباري جةبمنزل االله الرحمن الرحيم من العارف
در سـؤال و     يم را  بسم االله الـرحمن الـرح      سر و همچنين اين مطلب عظيم در       

 :عنوان فرموده اسـت    جواب صد و چهل و هفتم باب هفتاد و سوم فتوحات مكيه           
الكامل في التكوين بمنزلـة كـن للحـق،     هو العبد: و ما تاويل قول بسم االله ؟ الجواب       

 .الخ
ته ما يكـون  بهم العارف يخلق  اين نكته در بسم االله الرحمن الرحيم، باب بحث  

الحكم مبين اسـت، و      كه در فص اسحاقي فصوص     ةم اله له وجود من خارج محل    
 معنون اسـت،    »فتوحات مكيه «يك   با بيان مقام كن كه در باب سيصد و شصت و          

معارف مقامات انساني بسيار لطيف و شـريف عائـد           انسجام يابد نتائج عرفاني در    
 .خواهد شد

ر د  و بحث مقـام كـن      ١ بحث مذكور باب اسحاقي در اول وجود ذهني اسفار        
 .التوفيق و االله ولیتقرير شده است،  ٢فصل يازدهم باب سوم نفس اسفار

  
 تمثيل در ولايت تكويني

 از جـاي    6 واقعة شجرة آخر خطبة قاصعة نهج البلاغه كه بـه امـر رسـول االله              
االله بايـستاد، و تمـام       خود بركنده شد و چون مرغ بال زنان آمد تـا پـيش رسـول              
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  ٦٩ باب اول

از شق القمر و شق الجبل و شق البحر و قلع            تمعجزات و خوارق عادات و كراما     
از ولايت تكويني است كه نفوس مستعده مؤيد بـه           درب قلعه خيبر و غيرها همه     

 .كنند ميتعالي چنان تأثيرات در كائنات  روح القدس باذن االله
و االله مـا     :  كه به سهل بن حنيف نگاشت مرقوم داشت كـه          اي   در رساله  7 امير

بقـوة جـسدية و لا حركـة         يت به خلف ظهـري أربعـين ذراعـاً        قلعت باب خيبر و رم    
 .مضيئة  غذائية لكني أيدت بقوة ملكوتية و نفس بنور ربها

 اين حديث شريف كه از غرر احاديـث اسـت مطـابق ضـبط و نقـل جنـاب                   
 ولي جناب عمادالـدين طبـري كـه از اعـلام قـرن شـشم                ١امالي است  صدوق در 

  :چنين روايـت كـرده اسـت       ٢شيعة المرتضی بشارة المصطفی ل  است در كتاب     هجري
ة و  ة جسدي اعضائي بقو   به عالم تحس  ربعين ذراً أواالله ما قلعت باب خيبر و قذفت به         

لا حركة غذائية و لكن ايدت بقوة و نفسة ملكوتي ها مضيئة بنور رب. 
  : الذهب گويدسلسلة عارف جامي در 

ــ ــو ـب ــت فت ــوده از غاي  شـت خوي
  

 ويش و قوت خويش   خالي از حول خ     
  

 قــدرت و فعــل حــق از او زده ســر
  

 رـب ــن در خي ـتـشـ ـخوي يــده ب ــكن  
  

 ردونـخود چه خيبـر كـه چنبـر گ ـ        
  

 ـ        ـپي    ونـش آن دست و پنجـه بـود زب
  

اشـارات    را خواجة طوسي در شرح فصل ششم، نمط عاشر         7كلام مذكور امير  
 :شيخ رئيس ياد آور شده است و گفت

 ـ ببهجة الحق اعظم من فرح غيـره بغيرهـا و كانـت             لما كان فرح العارف       ةالحال
لغيـره، كـان      ممـا يكـون     بالحق او حمية الهية أشـد      التي تعرض له و تحركه اعتزازاً     

ن معنـي الكـلام     يتعـي  ، و من ذلـك     ممكناً يقدر غيره عليها امراً   اقتداره علي حركة لا   
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  ٧٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 : 7المنسوب الي علي
    .ةة ربانية ولكن قلعتها بقو و االله ما قلعت باب خيبر بقوة جسداني

  
  سه نمط آخر اشارات در ولايت تكويني

 نمط هشتم و نهم و دهم آخر اشارات در ولايت تكويني و علم انسان كامل و               
آيـات، سـه     كرامات اوليا و خرق عادات و معجزات انبياء و در بسياري از اسـرار             

 .اند رساله مستقل ارزشمند استدلالي، و از ذخائر علمي
  

 فضل نبوت و مقام ولايت

 در خطبــة قاصــعة كــه خطبــة صــد و پنجــاه و هــشتم نهــج البلاغــه اســت  
 :دهد كه مي از خود خبر 7اميرالمؤمنين

 ريح النبوة أري نور الوحي و الرسالة و أشم . 
 : فرمود7 به وصي6 و نيز در همان خطبه آمده است كه حضرت نبي

  .نك لست بنبيك تسمع ما أسمع و تري ما أري الا أ  انّ
 6رسـول  شـنود آنچـه را     مـي  را فضل نبوت نيست ولي به نـور ولايـت            7علي

 .بيند ميبيند آنچه را كه رسول  ميشنيده است و 
 نقـل   7 امام حسن مجتبي   6از سبط اكبر رسول االله     مروج الذهب  مسعودي در   

 در وصف آن حضرت و     7وصي امام علي   كرده است كه آن جناب پس از شهادت       
 :فرمودرحلت او 

واالله لقد قبض فيكم الليلة رجل ما سـبقه الاولـون الا بفـضل النبـوة ولا يدركـه             
از پيـشينيان يعنـي انبيـاء و      است كـه احـدي     7  اين كلام امام مجتبي     الاخرون، الخ 

 .اند مگر به فضل نبوت سبقت نگرفته 7اوصياء و اولياء بر امام علي



  ٧١ باب اول

 توحيـد   از كتـاب  و المكـان باب الكـون  كليني در حديث پنجم     ثقة الاسلام 
 : عرض كرد7 روايت كرده است كه حبري از احبار به اميراصول كافي

 .  6١ويللك انا عبد من عبيد محمد : 7 افنبي انت ؟ فقال

ولما جاء موسی لميقاتنا C :ةبلكه مرحوم بحراني در تفسير برهان ضمن آيه كريم ـ

٢. Bهمه ربوکلّ
  

 : كه نقل كرده است7از صادق آل محمد
طاعته طاعـة      و أدني معرفة الامام أنه عدل النبي الا درجة النبوة و وارثه و أن             

 مفتـاحي بـراي فـتح     6خـاتم  پس اين كلام كامل دوحة شـجرة       ٣االله وطاعة رسوله  
 را فـضل   اي  بحار و عوالم و غيرها باشـد كـه ولـي           ابواب حجت و امامت كافي و     

 . باشداي  از نبيولايتش اعلم و افضل نبوت نباشد ولي به حسب
در  روضة السالكين في شرح صـحيفة الـساجدين      و بلكه مرحوم سيد مدني در     

 روايت نقـل    6شرح دعاي چهل و هفتم كه دعاي عرفه صحيفه است از رسول االله            
 : 6نموده است كه قال

  .٤علماء امتی کانبياء بنی اسرائيل 

 : 6و نيز آن حضرت روايت كرده است كه قال
   . ليسوا بانبياء يغبطهم النبيونن الله عباداًإ 

 :الائمـة  اـم يعنـی   «  و باب صد و يكم امامت بحار در اين موضوع است كه           

 .»:أعلم من الانبياء
  و سؤال صد و چهل ششم باب هفتاد و سوم فتوحات مكيـه دربـاره حـديث             
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  ٧٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

و . تعالي  قربهم الي االله      ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون بمقاماتهم و       الله عباداً  نّإ شريف
عنـوان كـرده اسـت كـه در بحـث آتـي             جواب را بر نهج نبوت تشريعي و مقامي       

 .گردد ولايت معلوم مي
در   حديث غبطه در مسند احمد بن حنبل به اسنادش از أبـي مالـك اشـعري               

 ابـو   ١.روايـت شـده اسـت      6ضمن عنوان حديث ابي مالك الاشعري از رسول االله        
 :گويد ميمالك اشعري در ذيل حديث 

يـا ايهـا النـاس      : بوجهه فقال  ا قضي صلاته أقبل الي الناس      لم 6 رسول االله  نّإ ثم  
عبادا ليسوا بأنبياء و لا شهداء يغبطهم الانبيـاء          وجلّاسمعوا واعقلوا واعلموا ان الله عزّ     

 .وقربهم من االله  و الشهداء علي مجالسهم
 فقال يـا نبـي      6 فجاء رجل من الاعراب من قاصية الناس والوي بيده الي نبي االله           

داء علي مجالسهم   يغبطهم الانبياء و الشه    االله ناس من الناس ليسوا بأنبياء و لا شهداء        
الاعرابـي،    لـسؤال  6وجه رسول االله   يعني صفهم لنا، فسرّ    أنعتهم لنا !؟و قربهم من االله   
الناس و نوازع القبائـل لـم تـصل بيـنهم أرحـام              هم ناس من أفناء   :  6فقال رسول االله  

تصافوا يضع االله لهم يوم القيامـة منـابر مـن نـور فيجلـسهم       بة تحابوا في االله و  متقار
  يفزع الناس يوم القيامـة و لايفزعـون و هـم           وجوههم نورا وثيابهم نوراً    عليها فيجعل 

 .اولياء االله الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 
 يينص النصوص في شرح فصوص الحكم لمح      « و آن را سيد حيدر آملي در        

 :جبير نقل كرده است كهاز ابو »2الدين العربي
عبـاداالله مـا هـم ليـسوا بأنبيـاء و لا       أن من:  انه قال6سمعت عن رسول االله  :  قال

يـا رسـول    : قالوا. القيامة لمكانهم من االله تعالي     شهداء يغبطهم الانبياء و الشهداء يوم     
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  ٧٣ باب اول

 تحابوا في االله علي غير أرحام     هم  : و ما أعمالهم فلعلنا نحبهم ؟ قال       االله اخبرنا من هم   
ر، نـو  بينهم و لا أحوال يتعاطونها، فواالله ان وجوههم لنـور و انهـم علـي منـابر مـن                  

 ـلآا يحزنون اذا حزن الناس، ثم قرأ     لايخافون اذا خاف الناس و لا      الا ان اولياء االله    C: ةي

Bلا خوف عليهم و لا هم يحزنون
١.   

بـود و در     ي كه معلم به علم لدني      با عبدي از عباد اله     7واقعة حضرت موسي   
كهـف   سورة كهف قرآن مجيد آمده است، مصدق حـديث شـريف غبطـه اسـت،              

من عندنا و علمنـاه       من عبادنا آتيناه رحمة    فوجدا عبداً C: قرآن كهف سر ولايت است    

 قال انک لن تستطيع     شداًمت ر علّ من مما بعک علی أن تعلّ   تأ قال موسی هل     من لدنا علماً  
و جـواب    ايم سؤال    و چنان كه گفته    .Bخبرا و کيف تصبر علی ما لم تحط به       معی صبر ا  

حكيم محمـد بـن      فتوحات مكيه در پيرامون همين حديث است كه        73 باب   146
عرفـاني طـرح     علي ترمذي از باب تمحيص و اختيار يكصد و پنجاه سؤال ذوقي           
 . استداده كرده است و شيخ در فتوحات آنها را عنوان كرده است و جواب

 در جواب اين سؤال، حديث را دو وجـه توجيـه كـرده اسـت وجـه دوم آن                   
 روايت ابي جبير است كه انبياء و شهداء در روز قيامـت از آن عبـاد غبطـه                  مطابق
 :خورند و عبارت او اين است مي

النبيـون    ليـسوا بأنبيـاء يغـبطهم      ان الله عبـاداً   :  السؤال السادس والاربعون و مائة    
 .بهم الي االله تعاليبمقاماتهم وقر
فيه بهـدي    اهتدوا: يريد ليسوا بأنبياء تشريع لكنهم انبياء علم و سلوك        :  الجواب

 :انبياء التشريع، غير انهم ليس لهم اتباع لوجهين
 الوجه الواحد لغنائهم في دعائهم الي االله علـي بـصيرة عـن نفوسـهم فلاتعـرفهم                 

الرسـل والانبيـاء و    خرة من السؤدد عنددون الوجه في الدنيا و الإ    م المسو الاتباع، وه 
                                                            

  .63/ يونس 1



  ٧٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

يكونوا في الـدنيا يعرفـون و        الملائكة، و من السواد لكونهم مجهولين عند الناس فلم        
 . في ذلك اليومةراحة عام خرة يطلب منهم الشفاعة فهم أصحابلآلا في ا

القيامـة جـاءت     خرة انهم لما لم يعرفوا لم يكن لهم أتباع فاذا كان في           و الوجه الإ  
و جـاء غيـر الانبيـاء        لانبياء خائفة يحزنهم الفزع الاكبر علي أممهم لا علي أنفـسهم          ا

الطائفة مستريحة غير خائفة لا      خائفين يحزنهم الفزع الاكبر علي انفسهم و جاءت هذه        
 و فـيهم قـال    . يحزنهم الفزع الاكبر علي أممهم اذ لم يكن لهـم أمـم           و لا  علي أنفسهم 

توعـدون أن     هذا يومكم الذي كنـتم     ةر و تتلقاهم الملائك   يحزنهم الفزع الاكب  تعالي لا 
 و  ةم ـأيكن لكـم     يرتفع الحزن و الخوف فيه عنكم في حق انفسكم و حق الامم اذ لم             

الانبياء المتبوعون، اولئـك     تعرفتم لامة مع انتفاع الامة بكم ففي هذا الحال تغبطهم         لا
 .عليهم الدعوة الي االلهلم تفرض  المهيمون في جلال االله تعالي العارفون الذين

 از تحقيقي كه تقديم داشتيم بيان وجه روايات مرويـه از فـريقين كـه                : تبصره
د صـلو             7عيسي پيمبر  حضرت   را اقتـداء   ة خلف امام زمـان مهـدي قـائم آل محمـ

اسـت،   كند با اين كـه از پيغمبـران اولـوالعزم          ميكند، و در پيش روي او جهاد         مي
اسـت و حـضرت       داراي فـضل نبـوت     7ت عيـسي  گردد، زيرا كه حضر     معلوم مي 

فـلا نبـي    « الانبياء ختم شده است     را فضل نبوت نيست كه نبوت به خاتم        7مهدي
سـنت، و قواعـد حكمـت متعاليـه و اصـول       و به حسب مـوازين كتـاب و     . »بعده

شـرح و تفـسير بطـون و اسـرار كتـاب و              معارف عرفانيه كـه در حقيقـت همـان        
اتصاف به حقائق و رقـائق اسـماء االله تعـالي             در ، صحيح است كه انساني    اند  سنت

نبوت كه منصب تشريعي است نبـوده باشـد و در            متصف باشد و لكن او را فضل      
 .ديگر بر وي مقدم و قدوه او بوده باشد غير اين منصب از جهات

                مكانـت و     به مثل شخصي به سمت قـضاء منـصوب اسـت، او را ايـن علـو 
ت و اين مقامي عرضي و زوال پذير است و          يعني فضيلت منصب قضاء اس     مرتبت



  ٧٥ باب اول

 و ديگري اعلم و افضل از       ؛او نافذ است   تازماني كه دراين سمت باقي است حكم      
كمالات انساني است كه محكوم به حكم عـزل و           او است و داراي صفات حقيقي     

قضا منصوب نيست، لاجرم حكم قاضي دربـارة         نصب كسي نيست ولي به سمت     
تابع قاضي منـصوب اسـت و در حقيقـت تـابع      جهتوي ممضي است و در اين    

عارف عربي در آخر فص ادريسي فصوص الحكم         مقام قضاء است چنان كه شيخ     
صفاتي و علو به حسب مكانت و مكان يعني علـو مرتبـي و               در بحث علو ذاتي و    
 :گويد مكاني در اين مقام

ذي  كلّ قضاة و مر كالسلطان والحكام و الوزراء وال     لأ المكانة يختص بولاة ا     علو 
               بالـصفات لـيس    منصب سواء كانت فيه أهلية ذلـك المنـصب أو لـم يكـن، و العلـو

ن كـان أجهـل     إالتحكم و    م فيه من له منصب    كذلك فانه قد يكون اعلم الناس يتحكّ      
        بنفـسه فـاذا عـزل زالـت رفعتـه و            الناس فهذا علي بالمكانة بحكم التبع، ما هو علي

 .العالم ليس كذلك 
حـسب    را بـه   7مثل مذكور اين است كه هر چند حـضرت عيـسي           غرض از   

   باشـد،   ميرا ن  7ت بوده است و اين فضل حضرت مهدي       ولايت تشريعي فضل نبو
علـو مكانـت و مرتبـت در          را 7و لكن مع ذلك منافاتي ندارد كه حضرت مهـدي         

      حسب ولايـت تكـويني افـضل        ي باشد كه به   اتصاف به تحقق اسماء الهيه به حد
اولوالعزم و صاحب شريعت،      اين جهت قدوه و متبوع پيغمبري حتي از        باشد و از  
  .قرار گيرد

پيغمبـران    ولايـت اسـت، حـضرت موسـي كلـيم از            كهف قرآن كهـف سـرّ     
مقـام رسـالت و      اولوالعزم است كه علاوه بر رتبت نبوت صاحب شريعت و حائز          

رت حـض (عبدي از عبـاد الهـي      )7حضرت يوشع (امامت است وقتي با فتاي خود       
كند تا وي را از آنچـه        ميمتابعت با او را مسألت       را يافتند، چنان پيغمبري   )7خضر



  ٧٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

شنود، بلكه در    مي Bانک لن تستطيع معی صبراً    Cو در جواب     داند تعليم دهد،   ميكه  
معـی   ألم اقل انک لن تستطيعCشود كـه     بعد به خطاب اشد از آن مخاطب مي        مرتبة

بينک سأنبئک بتأويل ما لم  هذا فراق بينی وC  آن كه، و در مرتبة بعد شديدتر از Bًصبرا

 . فافهم،Bتستطع عليه صبرا
  C            باًقُو اذ قال موسی لفتيه لاأبرح حتی أبلغ مجمع البحرين أو امضی حB     الـی قولـه

قال له موسی    * ا علماً من لدن  مناها و علّ   من عندن   من عبادنا آتينه رحمةً    فوجدا عبداً C: تعالی

 مت رشداً من مما علّ   أن تعلّ  بعک علی هل ات *  و کيـف    ک لن تستطيع معی صـبراً     قال ان 
براًتصبر علی ما لم تحط به خB. ياتالآ. 

اسـنادش    بـه  »فضائل صحيح مسلم  « از كتاب    7 در باب فضائل حضرت خضر    
يـرحم االله موسـي لـوددت       : 6از سعيد بن جبير روايت شده است كه قال رسول االله          

١أخبارهما ينا من علانه كان صبر حتي يقص.   

  در شرح مؤيدالـدين جنـدي آورده اسـت         »نفحات الانس «و عارف جامي در     
 يعنـي   - كـه از شـيخ خـود شـيخ صـدرالدين           -يعني جندي گفتـه   -وي گفته   : كه

 بـا  -يعنـي محـي الـدين عربـي را      - شنيدم كه شيخ بـزرگ را      -قونوي صدرالدين
 -صلوة الـرحمن عليـه     -مرانكه از براي موسي بن ع       اتفاق ملاقات افتاد، گفت    7خضر

     ـ             لهزار مسأله از آنچه از او  ا ولادت وي تا زمان اجتماع بـر وي گذشـته بـود مهي
مسأله از آن صبر نتوانست كرد، و اشـارت بـه ايـن معنـي                ساخته بودم وي بر سه    

حتـي يقـص     ليت أخي موسي سكت    : فرموده است كه   6رسالت است آنكه حضرت  
 .علينا من أنبائهما
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 باب دوم

  
   است خليفة اهللانسان كامل 

  ١الی دينه اولئك خلفاء االله فی أرضه و الدعاة

Bخليفـة  انی جاعل فی الارض   C است چـه   خليفة االله  و اين چنين انسان      )ب (
2 

پـس همـواره     جاعلي اين چنـين اسـت      ائققالححقيقة  دال است كه وصف دائمي      
 ـ و اَ  لتع است نه ج   لٌمجعولي آنچنان بايد زيرا جاعِ     و جاعـل   . همـا   و نحـو   لُجع

 و يا   جاعلک للناس اماماً   ینأCمقيد به شخص خاص و زمان خاص نيست تا چـون            

رض فی الأا جعلناک خليفةًداود انB
 . محدود باشد٣

  و خليفه بايد به صفات مستخلف عنه و در حكـم او باشـد وگرنـه خليفـه او           
د بـه   الف و لام موكّ     كه جمع محلي به    Bهالاسماء کلّ م آدم ا  و علّ C: نيست، لذا فرمود  

 7مقدم داشـت امـام صـادق       و از جهت اهميت به خليفه آن را بر خليفه         .  آورد كلّ
 . الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق:فرمود

  از امهـات و محكمـات اسـت و         ةالقيم پس آيه بر لزوم وجود خليفه الي يوم         
نيـست،    است نيز دلالت دارد كه تعيين خليفه بر امت         چنانكه بر معني مذكور دالّ    

 .فافهم
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  ٧٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

  تعريف اسم و توقيفيت و اشتقاق آن
 مطلب مهم در اين مقام، معرفت به معني اسم در اصطلاح اهل تحقيـق اعنـي               

آن  ت است در بيان   اهل معرفت و ولايت است كه همان اسم در لسان كتاب و سنّ            
 :گوييم

ود، محض وجود بحت بـه حيثـي كـه از            بر مبناي قويم وحدت شخصي وج     
 ـ        غير و از مخالطت سوي، مبرّ      ممازجت ي باشد از آن بـه غيـب هوي   ن ت و لاتعـي

 و حضرت اطلاق ذاتي نيز گويند كـه مجـال هـيچ وجـه اعتبـارات                 ؛كنند مي تعبير
 همين اعتبار عدم اعتبار نيز در آن نيست، و مـشوب بـه هـيچ گونـه لواحـق                   حتي

و   تركيب و كثرت در آن راه نـدارد و ايـن مقـام لااسـم               لاًباشد و اص   مياعتباري ن 
ذات و   لارسم است، زيرا كه اسم ذات مأخوذ با صفتي و نعتي اسـت يعنـي مـتن                

 ـ خواه آن معاني وجوديه باشند و -عين آن به اعتبار معنايي از معاني       هخواه عدمي- 
 .گويند مي آن معني را صفت و نعت ،اخذ شود

 :ن شئت قلتإو  

 رحمن و رحيم و راحم     از تجلياتش اسم است چـون        اي  ا اعتبار تجلي   ذات ب 
  كه عين ذات مأخوذ به صفت رحمت و علم و قهر           عليم و عالم و قاهر و قهار       و

فـرق دو تعبيـر ايـن       . اند  اين اسماي عيني   است، و اسماي ملفوظه متداوله، اسماي     
 كماليـه او    نـات صـفات   مأخوذ به تعينـي از تعي      است كه اول چون حقيقت وجود     

كه ذات باعتبار تجلي خاصي از تجليات الهيه اخذ          است اسم ذاتي است، و دومي     
از ايـن بيـان مـذكور در        . كه تفـصيل آن خواهـد آمـد        شده است اسم فعلي است    

رواياتي كه از اهل بيت عصمت وارد شده است كـه اسـم غيـر                تعريف اسم، مراد  
نيه كه اسم عين مسمي است،      نيز مراد اهل تحقيق در صحف عرفا       ي است، و  مسم
گردد كه هم غير صحيح است و هم عين صحيح است عارف جندي در                مي معلوم

 :گويد رساله اش



  ٧٩ باب دوم

بـل    مقتضي الكشف و الشهود أن الاسم االله ليس عين المسمي من جميع الوجوه            
 .است نه احديت  اين كلام جندي ناظر به مقام واحديت١،من وجه كسائر الاسماء

الحقـائق   أن جميـع  :  گويـد  »فصوص الحكم «ل شرح فص آدمي      قيصري در او  
الواحدية عينهـا مـن      الاسمائية في الحضرة الاحدية عين الذات و ليست غيرها، و في          

و الوجود، و غيرهـا مـن وجـه          يعني عينها من وجه المصداق    ٢،وجه و غيرها من آخر    
 .المفهوم و الحدود

شود   مي اعلاي اهل معرفت دانسته   يت اسماء الهيه در منظر      فيق و نيز مراد از تو    
رسـاله قواعـد    چنانكه صائن الدين علي بن تركه در تمهيد القواعـد كـه در شـرح         

د تركه است او ابوالتوحيد جدافاده فرمود كه حامد محم: 
الذات و    في موطن خاص من مواطن تنوعات      يظهر ذلك الاّ   لا  اسم مبدء  أن لكلّ 

بذلك الاعتبـار و     لاإيطلق ذلك الاسم عليها     تبة مخصوصة من مراتب تنزلاتها لا     مر
   .٣أن أسماء الحق توقيفية عليهم رضوان االلههذا معني من معاني ما عليه ائمة الشريعة 

هويت  اند كه ظهورات و بروزات تجليات       اسماء، حقائق عينيه  :  گوييم توضيحاً
كـه  است   اند، و اين هويت مطلق وجود و وجود مطلق به اطلاق سعي كلي              مطلقه

تجلي تعبير به اسم      و از اين ظهور و بروز      لا جوف و لا خلاء له     صمد است، يعني    
بـه اسـم آن غالـب     شود و به حسب غلبه يكي از اسماء در مظهـري آن مظهـر       مي

 .شود ناميده مي
 ايم كه هر كجا سـلطان وجـود نـزول اجـلال              قيد غلبه را از اين جهت آورده      

جـز   معيت او هستند كه از لـوازم اوينـد،        فرمود جميع عساكر اسماء و صفات در        
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  ٨٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

بعـد    چنانكـه در   انـد   اين كه اين لوازم در بعضي از مظاهر ظاهر و در بعضي باطن            
 .بحث تفصيلي آن خواهد آمد

يكي اسم تكويني عيني خـارجي كـه همـان شـأني از             :  اسم بر دو قسم است    
Bکل يوم هو فی شـأن  Cذات واجب الوجودي است كه       شئون

م اسـم اس ـ  و ديگـر 1
علـم  وCدوم   است كه لفظ است و مرتبه عاليه اسم قرآني و عرفاني اول است نـه              

Bآدم الاسماء کلها  
اسم را بـه حكـم محكـم شـرع           هر چند هر يك از اسم و اسم        2

 ما تـدعوا فلـه الاسمـاء       اًقل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيC      خاصه است    مطهر احكام 

Bالحسنی
3.   

 را اسـماي    »هـو «فرمايـد كـه      مـي  ود پس حكم   در اين كريمه فله را مرجع نب      
Bهو السميع البصير ليس کمثله شیء وCحسني است، آري 

4.  

امواج  ذات با صفت معيني كه اسم است به مثل چنين است كه           :  گوييم  تمثيلاً
شـكن و    هر مـوجي، آب متـشأن بـه       . دريا تطورات شئون و شكنهاي آب دريايند      

نيـستند   ودي نيست اگر چه هيچ يك دريا      ي است و اين امواج را استقلال وج       حد
اين مـوج    ي موجي است و   ذات آب با شكن خاص    . ليك جداي از دريا هم نيستند     

بخواهيم براي ايـن     و چون . و موجي ديگر اسمي ديگر است     . يكي از اسماء است   
مظـاهر، و بـه حـسب        اسماي شئوني دريا الفاظي به اقتضاي خواص آب در ايـن          

اسماي شئوني هـستند      وضع كنيم اين الفاظ اسماي آن      غلبه وصفي از اوصاف آن    
 .كه اسماي اسمايند

 رق من و تمثيل منـاك بر فـخ    اي برون از وهم و قال و قيل من
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  ٨١ باب دوم

بينيم كه كلماتي چند از اساطين فن عرفان در تعريـف اسـم              مي چنين صواب   
  :عبدالرزاق قاساني در اصطلاحات فرمود: عنوان زيادت بصيرت نقل كنيم به

        وجوديـة،   ي باعتبار صـفة   أن الاسم باصطلاحهم ليس هواللفظ بل هو ذات المسم
 .كالعليم و القدير، او سلبية كالقدوس و السلام

 : قيصري در فصل دوم مقدمات شرح فصوص الحكم گويد
   نة، و اعتبار تجلٍّ   والذات مع صفة معي   الرحمن ذات   ي بالاسم فانّ   من تجلياته تسم

الملفوظة هي أسماء الاسماء و من       و هذه الاسماء  . قهار ذات لها القهر   لها الرحمة، و ال   
  .نتهی ما اردنا من نقل كلامها .١ما هو هنا يعلم أن المراد بأن الاسم عين المسمي

  هر گاه عين ذات يعني حقيقت وجود با صفت معيني از صـفات كماليـه اش،           
أخـذ   خاصي از تجلياتش  أخذ شود اسم ذاتي است، و هرگاه ذات با اعتبار تجلي            

كـلام متالـه     و در اين باره تحقيقات و توضيحات بيـشتر از         . شود اسم فعلي است   
ايـن جهـت     و مـا در تعبيـر خودمـان عـين و مـتن را از              . شـود   سبزواري نقل مي  

 . رايم تا با اسم مشتق در اصطلاح علوم رسمي تميز يابد، فتبص آورده
يعلـم أن    و من هنا   :ر برده كه گفت    عنايتي كه قيصري پس از تعريف اسم بكا       

كلامـي ريـشه دار در       از اينرو است كه نزاعي     ،ي ما هو   الاسم عين المسم   المراد بأنّ 
       آن است و بدين علت از       ي است و يا غير    مؤلفات دائر است كه آيا اسم عين مسم

است كـه اسـم آيـا عـين مـسمي             مهديين نيز در اين باب سؤالاتي شده       ة هدا ةائم
در باب معاني اسماء كتاب توحيد        غير آن است و در جوامع روائي مثلاً        است و يا  

 :اسنادش روايت كرده است به. اصول كافي روايت شده است
و اشـتقاقها، االله ممـا هـو         عن أسماء االله   7عن هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد االله        

سم غيـر المـسمي     يقتضي مالوها، و الا    يا هشام االله مشتق من اله و اله       : مشتق ؟ فقال  
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  ٨٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

و مـن عبدالاسـم والمعنـي فقـد         . المعني فقد كفر و لم يعبد شيئاً       فمن عبد الاسم دون   
أفهمت يـا هـشام ؟      . المعني دون الاسم فذاك التوحيد     و من عبد  . اثنين أشرك و عبد  

لكـل   ي لكان  فلو كان الاسم هو المسم     الله تسعة و تسعون اسماً    : قال. قلت زدني :  قال
يـا هـشام الخبـز     .ها غيـره  عليه بهذه الاسماء و كلّ يدلّو لكن االله معنياسم منها الها   

للمبلوس، و النـار اسـم للمحـرق،         اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، و الثوب اسم       
 غيـره ؟    عزّوجـلّ به أعداءنا المتخذين مع االله        تدفع به و تناضل    افهمت يا هشام فهماً   

فواالله ما قهرني أحد في التوحيـد       : قال.  يا هشام  بتكاالله به وثّ   نفعك: نعم، فقال : قلت
     .قمت مقامي هذا  متي

وعلـي   : شيخ اكبر محيي الدين عربي در فص شيثي فـصوص الحكـم فرمـود             
ي عنهـا  الاضافات التي يكنّ   حدة تقبل جميع هذه النسب و     الا حقيقة و  إالحقيقة فما ثمة    
 .بالاسماء الالهية

 : و شارح آن قيصري گويد
تقبـل   ن كانت الاسماء متكثرة ولكن علي الحقيقة ما ثمة الا ذات واحـدة             إ أي و  

بالاسـماء   جميع هذه النسب و الاضافات التي تعتبر الـذات مـع كـل منهـا و تـسمي                 
 .الالهية

  

 قال صدرالمتألهين فی شرح آية الكرسی

 ـ     ر في الاسماء بسبب تكثّ    و التكثّ  يكـون باعتبـار     ر أنمـا  ر الصفات، و ذلـك التكثّ
الوجـود الحـق بمعنـي أن        بها الغيبية التي هي مفاتيح وهي معان معقولة في عـين          مرات

يلحظها الـذهن لكـان ينتـزع منـه      الذات الالهية بحيث لو وجد في العقل أو أمكن أن         
 . انتهي.لهذه المعاني هذه المعاني و يصفها به فهو في نفسه مصداق



  ٨٣ باب دوم

  قال الفيض المقدس في علم اليقين

الحـسني   بحانه الوجود علي هياكل الموجودات بواسطة أسـمائه        انما يفيض االله س   
 ـ    و الاسم هو  . والله الاسماء الحسنی فادعوه ا     جلّوقال عزّ  ده بمعنـي،   الذات من حيث تقي

فانه ذات لها الرحمة، و القهـار ذات لهـا           أي الذات الموصوفة بصفة معينة كالرحمن،     
يـسبح بـل    نه ليس بـصوت فانـه لا      فاسمه سبحا  . سبح اسم ربک  القهر، و من هنا قال      

علـي انـه     فوصفه بذلك يدل  . تبارک اسم ربک ذو الجلال و الاکرام      : و قال  يسبح به، 
حي     غيـره باعتبـار     ي باعتبار الهوية و الوجود و أن كـان         لذاته فالاسم هو عين المسم

  .المعني و المفهوم فهذه الاسماء الملفوظة هي أسماء الاسماء
:  7   و عن الـصادق    .صفة لموصوف : عن الاسم ما هو ؟ قال      7 سئل الامام الرضا  

الاسم دون المعني فقد كفر، و من عبدالاسـم          االله بالتوهم فقد كفر، و من عبد       من عبد 
بصفاته التـي وصـف بهـا        عبدالمعني بايقاع الاسماء عليه    و المعني فقد اشرك، و من     

علانيته فاولئك هم المؤمنون    أمره و    نفسه فعقد عليه قلبه به و نطق به لسانه في سرّ          
   .١حقاً

  
  ) يا من له الاسماء الحسني56بند ( قال المتأله السبزواری فی شرح الاسماء

الـصفاتية مـن     الاسم عند العرفاء هو حقيقة الوجود مأخوذة بتعين مـن التعينـات            
و هذا اسـم فعـل و الاول   ( خاص من التجليات الالهية    كمالاته تعالي، أو باعتبار تجلّ    

ور كماهية العقـل الكلـي، و الاول ظه ـ        و هذا ظهور علي الماهية الامكانية     . اسم ذاتي 
 بتعـين الظاهريـة بالـذات       فـالوجود الحقيقـي مـأخوذاً      .)بمفهوم الصفة الواجبة الذاتية   

النور، و بتعين كونه ما بـه الانكـشاف لذاتـه و لغيـره الاسـم                 والمظهرية للغير الاسم  
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  ٨٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 ةاضـي  الاسـم المريـد، و بتعـين الفي         صـرفاً   وعـشقاً   محـضاً  بتعين كونه خيراً   العليم، و 
الحـي، و    للنورية عن علم و مشية الاسم القدير، و بتعين الدراكيـة و الفعاليـة الاسـم               

. المـتكلم و هكـذا     بتعين الاعراب عما في الضمير المخفي و المكنـون الغيبـي الاسـم            
لحـصة التـي هـي الكلـي        كا  خاص علي ماهية خاصة بحيث يكون       بتجلٍّ وكذا مأخوذاً 

علـي سـبيل التقيـد لا علـي          المضاف الي خصوصية تكون الاضافة بما هي اضـافة و         
هـذه بحـسب الفهمـوم و التجلـي           داخلة و المضاف اليه خارجا لكن      سبيل كونها قيداً  

 مغايرة الكلي و الحصة اعتباريـة اذ        نّا بحسب الوجود اسم خاص، و المقصود أنه كما       
التجلي ليس الا    ة و المضاف اليه خارج كذلك     اعتباري ضافة و هي  التغاير ليس الا بالا   

يطلقـان فـي عـالم     ظهور المتجلي و ظهور الـشيء لايباينـه الا أن الكلـي و الحـصة            
  .المفاهيم و المتجلي و التجلي يطلقان علي الحقيقة

      فنفس الوجود الذي لم يلحظ معه تعي     ن البحت هو  ن ما بل بنحو اللاتعي  ي، المـسم
المـأخوذ بجميـع     ن هـو الاسـم، و نفـس التعـين هـو الـصفة، و               الوجود بشرط التعي   و

الاعيان الثابتة الموجـودة، بوجـود       نات الكمالية اللائقة به المستتبعة للوازمها من      التعي
   له في عرفهم    الاسماء و الصفات الذي يقال     ي هو مقام  الاسماء كالاسماء بوجود المسم

 و. المرتبـة الاحديـة  : ن البحـت للموجود الذي هـو اللاتعـي     لالمرتبة الواحدية كما يقا   
    يـراد بـه     قـد يطلـق التعـين و      (عـدم ملاحظـة التعـين الوصـفي        نالمراد مـن اللاتعـي

 يقال له الهوية و لا هـو الا هـو، و           يمنع عن الصدق علي الكثرة، و       ما به  اي  صالتشخُّ
  :معني و منهن هنا بهذا اليراد به الحد والضيق، و اللاتعي و قديطلق

 تـاري اسـبـتـور اعـها امـنـيـعـت      است خويش ساري اندر كمال وجود
   ن و المتـشخص بذاتـه   و اما بحسب الوجود و الهويه فهو عين التـشخص والتعـي 

القـدير المـتكلم     و هذه الالفاظ و مفاهيمها مثل الحي العلـيم المريـد          . ن بنفسه والمتعي



  ٨٥ باب دوم

 .لاسماءالسميع البصير و غيرها أسماء ا
وغيـره    اذا عرفت هذا عرفت أن النزاع المشهور المذكور في تفـسير البيـضاوي            

عـين ذلـك     من أن الاسم عين المسمي أو غيره مغزاه ماذا، فـان الاسـم علمـت أنـه                
 و  وجـوداً التعين واللاتعـين، والـصفة ايـضاً    الوجود الذي هو المسمي، و غيره باعتبار      

ه، فظهر أن بيانهم في تحرير محل النزاع غير محـرر  غير  عين الذات و مفهوماً مصداقاً
قال في حاشـيته علـي ذلـك     ‐ أعلی االله مقامـه ‐ شيخنا البهائي، حتي أنّ بل لم يأتوا ببيان  

  بهـذا  اًر نحارير الفضلاء في تحرير محل البحث علي نحو يكون حري          قد تحي :  التفسير
العبـث وفـي     البحث يجري مجري  أن هذا   : التشاجر حتي قال الامام في التفسير الكبير      

 .‐رفع مقامه‐كلام المؤلف ايماء الي هذا ايضا انتهي كلامه 

ي، او  غيـر المـسم    ن اريد به اللفـظ فـلا ريـب انـه          اه  لانّ... ي قال الامام  حتّ: قوله
العينية و الغيريـة و الواسـطة عنـد          المعني فلا شك انه عينه، أو الصفة فهو مثلها في         

كالفرق بين المشتق و مبدئه فـالعليم و القـدير           الصفة  الاسم و  الاشعري، و الفرق بين   
  .فالنزاع عبث لاطائل تحته القدرة صفة العلم و و    اسممثلاً

يجري النزاع   :العرفاء الشامخين نقول   لو تنزلنا عما حررنا علي مذاق     : و انا اقول   
و الكـل  و كتبـي   في اللفظ بل في النقش اذ لكل شيء وجود عيني و ذهنـي و لفظـي         

 وجـوده الـذهني   أنّ أطواره و علاقتها معه امـا طبيعيـة أو وضـعية فكمـا      وجوداته و 
 وجـه  آلتين للحاظـه فـانّ   وجوده، كذلك وجوده اللفظي والكتبي اذا جعلا عنوانين له     

 أو نظر الـي  لفظ السماء مثلاً  الشيء هو الشيء بوجه و ظهور الشيء هو هو فاذا سمع          
أعلق به و لايتلفت الي انـه كيـف          ني الذي هو أربط و    نقشه يستغرق في وجوده الذه    

     من ظهوراته وطور من أطواره، و من        ته و ظهور  مسموع أو مبصر بل جوهر بجوهري
بلا طهارة و يترتب علي تعويـذه و تعويـذ أسـماء الانبيـاء و        نقش الجلالة  لايمس ثم



  ٨٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 :ثار، و من هيهنا قيللآ ا:الائمة
  هرگز نديده است كسی نقش پای تو     كني ميدائم به روي دست و دعا جلوه 

حتـي    المصحف و من ثم يصحح قول المتكلم القائل بأن كلام االله قديم            وكذا خطّ 
  ن االعنائي حتـي      القرآن له منازل عالية و مجالي شامخة الي العلم         فتين لانّ ما بين الد

ا كالكاف و النون    واحدة منه  ائين عندهم الصور العملية القديمة كلمات االله و كل        المشّ
لانها علة لما يكون و خطاب لم يزل بما لايزال أن الكلام لفي الفؤاد، و الحروف فـي                  

 .نقطة المداد
كما   ثم انه يمكن أن يراد بالاسماء الحسني في هذا الاسم الشريف الائمة الاطهار            

 فـي كـلام     و.  بمعرفتنـا     الاّ عملاً يقبل االله نحن الاسماء الحسني الذين لا     : 7ورد عنهم 
 و لا   ة و هـي العلام ـ    ةانا الاسماء الحسني ، فان الاسم من الـسم        :  7اميرالمؤمنين علي 

. رآني فقد رأي الحق    من:  6علائمه العظمي و آياته الكبري كما قال النبي        شك أنهم 
 معرفته حاصل لهـم و التحقـق بأسـمائه          و حقّ  : مقام الاسماء و الصفات مقامهم     و لانّ 
ة، و المستفيـضون بفيـضه   فتيالمرحومـون برحمتـه الـص    حقهـم فهـم  ق بأخلاقه   والتخلّ

برحمتـه الفعليـة والفـيض المقـدس، و امـا معرفـة كنـه                الاقدس كما انهم مرحومون   
قولنـا و لان مقـام الاسـماء        (. الاحدية فهي مما استأثرها االله لنفسه      المسمي و المرتبة  

 الواحدية كما يقال لها سدرة      التي في المرتبة   والصفات مقامهم أي الاسماء و الصفات     
 هة كمـا أن اشـراق     فتيمسير الكمل و ظهور الذات بها رحمته الص        المنتهي لانها منتهي  

 ـ  بمعرفتنـا  يقبـل االله عمـلاً    انية رحمتـه الواسـعة الفعليـة و لا        ت الامك االماهي علي ا لانّ
 ـ        المطلـق و   صات لفيـضه وسائط الحادث بالقديم و الاسماء الحـسني روابـط و مخص

پايان كلام مرحوم حاجي در شـرح اسـماء كـه بـا              .)١ولاها لم يتحقق عالم الكثرة    ل
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  ٨٧ باب دوم

 .ايم كرده تعليقاتش در ميان هلالين نقل
و   در منطق نيـز در شـرح     »لئالي منظومه « آن جناب در مراتب وجود شيء در        
 :حواشي مطالب مفيد دارد آنجا كه گويد

ــة    ــور رابط ــودات الام ــی وج  اذ ف
  

ــد كـــم صـــناعة الم      غالطـــةترشـ
  

ــ  ــك عين ـــو تل ـــي و ذهن  عـي طب
  

ــي وضــ ـ     ــي و لفظـ ــة كتبـ  عـثمـ
  

 : گويد»كشكول«در ;علامه شيخ بهائ
خـاص و    نـة وتجـل    الاسم هو الذات مع صفة معي      اعلم أن ارباب القلوب علي أنّ     

                ي او غيـره، و لـيس       هذا الاسم هو الذي وقع فيه التشاجر مـن انـه هـو عـين المـسم
كراديـسهم  أفعموا   دوا قراطيسهم و  ه المتكلمون فسو   ظنّ التشاجر في مجرد اللفظ كما    

 . 1يفوق العالم به علي الجاهلبما لايجدي بطائل و لا

نقـل آنهـا را       اين بود كلامي چند از اساتيد فن در تعريف اسم و صـفت كـه              
اهـم امـور در      براي مزيد بصيرت در رفع هر گونه ابهـامي در معنـي اسـم كـه از                

  .ايم ، لازم دانستهمسائل موضوع رساله است
 در جمع بين واحد به وحدت شخصي بـودن وجـود، و در عـين حـال ايـن                   

ذات واحده را نسب و اضافاتي باشد كه چـون ذات بـا هـر يـك آنهـا                    حقيقت و 
 گردد، خلاصه وحدت ظاهر و كثـرت و         شود از آنها تعبير به اسماء الهيه مي        اعتبار

 ـ           روزات و تجليـات هويـت مطلقـه       تعدد مظاهر كه در واقع شئون و ظهورات و ب
  لازم اسـت و     تدقيق فكر و تلطيف سـرّ      ؛يعني همان وحدت حقه حقيقيه ظاهراند     

  :ست كه علامه شيخ بهائي در كشكول نقل كرده است كه اچنان
 يـري أن    ما تقول في مـن    : ن قلت إ: د الشريف في حاشية شرح التجريد      قال السي

 هياكـل   انبسط علي  زي و الانقسام قد   للتجالوجود مع كونه عين الواجب و غير قابل         
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  ٨٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

حقيقتها و عينهـا و انمـا        يخلو منه شيء من الاشياء بل هو      الموجودات و ظهر فيها فلا    
  امتازت و تعي نت بتقي  اعتبارية و يمثـل بـالبحر و ظهـوره          صاتنات و تشخّ  دات و تعي

 هناك الا حقيقة البحر فقط؟ رة مع انه ليسفي صورة الامواج المتكثّ

 يتوصـل اليـه الا بالمجاهـدة الكـشفية دون         هذا طـور وراء طـور العقـل لا        : لت ق
 .1 ميسر لما خلق لهالمناظرات العقلية و كلّ

  

  اسمي كه موجب اعتلاي جوهر انساني است عيني است
 آن اسمي كه موجب ارتقاء و اعتلاي گوهر انسان است كه تـا درجـه درجـه                 

 كند همان اسم عيني است كه چـون        ميرسد كه در ماده كائنات تصرف        ميبجايي  
 انسان به حسب وجود و عين به هر اسـمي از اسـماي الهيـه كـه كلمـات كـن او                     

شـود كـه      هستند متصف شود سلطان آن اسم و خواص عيني او در او ظـاهر مـي               
  .كرد ميگردد، و آنگاه ديگران هم بكنند آنچه مسيحا  اسم مي همان

  رودهواست چو بيرون  استها دم چو فرو رفت

  است ی و هوها هر نفسی هيعنی از او در هم                                  

  باسـنادش  »معاني الاخبار « 216 اين حديث شريف را جناب صدوق در باب         
 7عبـداالله  دخلت مـع ابـي    : عن ابي اسحاق الخزاعي عن ابيه قال       :روايت كرده است  

 ـ   : آه، فقلت  لهعلي بعض مواليه يعوده، فرأيت الرجل يكثر من قو         ك و  يا اخي اذكر رب
  فمن قال آه فقد اسـتغاث      عزوجلّأن آه اسم من اسماء االله        7استغث به، فقال ابو عبداالله    

 .عا رادر اين روايت فهم بنما مد. ٢باالله تبارك و تعالي
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  ٨٩ باب دوم

  ات اسمائي و غايت حركت وجودي و ايجادييتجلّ
و روايات اهل عصمت    يات كه همان ظهورات است در لسان قرآن مجيد          تجلّ 

روح   قرآن و به مثابت بدن آن، و قرآن اصـل و           ة نازل ةوحي كه در حقيقت مرتب     و
B هـو فـی شـأن       يومٍ کلCّ. آنها است، تعبير به يوم شده است      

يـات و    ايـن تجلّ   .1
اشتقاق اين كلمات وجوديه از      ظهورات، انفطار موجودات از ذات واجب تعالي و       

همگي قائم به اوينـد بـه نحـو قيـام            باشد، و  ميمصدرشان كه وجود واجب است      
 .ور من الشجرانفطر النَ: اصل، كما يقال ت و فرع بهفعل به فاعل و معلول به علّ

 و ايـن اسـماء      اند  اسماي الهي معرف صفات جمالي و جلالي ذات اقدس حق         
 ل و مزيـت و مرتبـت اسـت تـا منتهـي     ضاعتبار جامعيت، بعضي را بر بعضي ف       به
اسـت كـه      جميـع اسـماء    ة جلاله االله كه اسم اعظم و كعب       ة مبارك ةمشوند به كل   مي

انـسان كامـل      آن ي اتم ، همچنين مظهر اسم اعظم و تجلّ      اند  همه در حول او طائف    
اعظـم الهـي     كعبه همه است و فردي از او شايسته تر نيـست و در حقيقـت اسـم                

ولياء قائم آل   خاتم ا   كل اسم اعظم الهي در زمان غيبت       ةاست، آن مظهر اتم و كعب     
ل و  است، و ديگر اوتاد و ابدال كم       8ة بن الحسن العسکری   حجمحمد مهدي موعود    
    و نصيبشان از تحقق بـه اسـماي حـسني و            ل به فراخور حظّ   آحاد و افراد غير كم

كمال، قرب معنوي انساني دارند، چنانكـه در         صفات علياي الهيه به آن مركز دائرة      
    لاط ـمفـيض علـي الإ      و اين رساله به امداد ممد    هـات اوليـاي حـق و       ق و بـه توج

  . به ظهور خواهد رسيدةكالشمس في السماء الصاحي استمداد از آن ارواح قدسيه
  مطلب اهم از آن اتصاف و تخلق انسان بـه حقـائق اسـما اسـت كـه دارايـي                   

 :گويد واقعي انسان اين اتصاف و تخلق است و سعادت حقيقي اين است، حافظ
 مگر از جام او يك جرعه نوشم           بود در تن بكوشممرا تا جان 
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آنان هر   آگاهي به لغات اقوام و السنة     .  است تر   اين يك جرعه از درياها فزون     
نفـس   چند فضل است ولي آنچه كه منشأ آثار وجودي و موجب قـدرت و قـوت    

اسماء شـدن    شود، مظهر   ناطقة انساني و سبب قرب او به جمال و جلال مطلق مي           
 :گرنه آن است كه حقائق وجودية آنها صفات و ملكات نفس گردند و

 چه خاصيت دهد نقش نگيني             دـليماني نباشـگر انگشت س

Bهـا سماء کلّ لأم آدم ا  علّوC اگر تعليم اسماء در كريمه      
تعلـيم الفـاظ و لغـات        1

 كه به   خواهد بود، انساني   اعتلاي وي بر ملائكه    باشد چگونه موجب تفاخر آدم و     
كه از اين حيث به پايه يك راعـي          لغت بيگانه آگاهي يافته است فوقش اين است       

لـذا امـين    .  هم صورت نپذيرد   باشد، و يا شايد اين حد      عامي اهل آن لغت رسيده    
 Bهام آدم الاسماء کلّو علّ Cتفسير شريف مجمع در تفسير كريمـة       الاسلام طبرسي در  

   :فرمود
الفـضيلة   شارةلاالاسم بلا معان لا فائدة فيها و لا وجه     مه معاني الاسماء اذ     اي علّ 

الارضين و  : ية، فقال لإئل من هذه ا   س ه انّ 7قد روي عن الصادق   و: تا اين كه گويد    بها
  .ا علمهو هذا البساط مم: نظر الي بساط تحته فقال ثم. ةالجبال و الشعاب و الاودي

      گردد كـه ايـن تجليـات و    يي تقديم شد استنتاج م  از بياني كه در اسم و مسم 
وجوديـه از    ظهورات انفطار موجودات از ذات واجب تعالي و اشتقاق اين كلمات          

قيـام فعـل     باشد و همگي قائم به اويند بنحو       ميمصدرشان كه وجود واجب است      
الشجر، حـديث    ت و فرع به اصل كما يقال انفطر النور من         به فاعل و معلول به علّ     

  : چقدر شيرين سخن استشريف اشتقاق در اين مقام
  حديث اشتقاق و بعضي اشارات و لطائف مستفاد از آن

 ايـم معنـي اشـتقاق اسـماء از ذات           از مطالبي كه در بحث اسم تقـديم داشـته          
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  ٩١ باب دوم

روايي كـه     و نظاير آن كه در جوامع       نحن الاسماء الحسني   واجب تعالي، و حديث     
 .شود  روايت شده است دانسته مي: از وسائط بين قديم و حادث

  اشتقاق صرفي ادبي نموداري از اين اشتقاق است چه سلسله طوليه عوالم در             
  كنند كه  مين بطور حقيقت و رقيقت از يكديگر حكايت         اش هجميع احكام وجودي 

 .مرتبت عالي حقيقت داني، و منزلت داني رقيقت عالي است
Bيفة فی الارض خل   ی جاعلُ انC  در تفسير صافي مرحوم فيض ضمن آيه كريمه       

١
 

 :جوئيم ميك اين حديث شريف آمده است كه به نقل آن تبرّ
ن ايـا عبـاد االله    :  قال 6 حدثني ابي عن ابيه عن رسول االله      :  7قال علي بن الحسين   

 صلبه اذ كان االله قد نقل اشباحنا من ذروة العـرش الـي               من ا رأي النور ساطعاً   آدم لم
انوار : وجلّزّرب ماهذه الانوار ؟ فقال ع     ن الاشباح فقال يا     لم يتبي  ظهره، رأي النور و   

  بالـسجود ةنقلتهم من اشرف بقاع عرشي الي ظهرك، و لذلك امـرت الملائك ـ     اشباح
: وجـلّ االله عزّ  بينتها لـي، فقـال     يا رب لو  : فقال آدم . عاء لتلك الاشباح  لك اذ كنت و   

 ـ       و وقع  7فنظر آدم . انظر يا آدم الي ذروة العرش      ي ذروة  نور اشباحنا من ظهر آدم عل
التي في ظهره كما ينطبـع وجـه الانـسان فـي             العرش فانطبع فيه صور انوار اشباحنا     

يا آدم هذه اشباح    :  ؟ قال االله   ما هذه الاشباح يارب   : المرآة الصافية فرأي اشباحنا فقال    
من  اتي هذا محمد و انا الحميد المحمود في فعالي شققت له اسماً           بري افضل خلائقي و  

 .اسمي
و هذه فاطمة و انا فـاطر       .  من اسمي  لي و انا العلي العظيم شققت له اسماً       و هذا ع  

 ـ      السموات و الارض فاطم اعدائي من رحمتي يوم فصل         ا قضائي و فاطم اوليـائي عم
 .من اسمي يعيرهم و يشينهم، فشققت لها اسماً
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هـؤلاء   . و هذا الحسن و الحسين و انا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي            
 ـ   تي بهم آخذ و بهم اعطي و بهم اعاقب و بهم          خليقتي و كرام بري   خيار   ل اثيـب، فتوس
 ي آليت علي نفـسي قـسماً   نّإف  شفعاؤك ليإيا آدم اذا دهتك داعية فاجعلهم       . ليإبهم  
 ـ   .بهم سائلاً   الا اخيب بهم آملا و لا ارد       حقاً ت منـه الخطيئـة دعـا االله        فلذلك حين زلّ
  .له رت بهم فتيب عليه و غفجلّوعزّ

  اين حديث شريف ناطق است كه عرش را مراتب و درجات است براي ايـن              
  .من ذروة العرش، من اشرف بقاء عرشي :كه فرمود

كه  و تعبير تقابل ظهر و وجه چقدر عظيم المنزله است، بخصوص كلمه ظهر             
 ي آدم ا عنـصري در ظهـر و ور       ةئهم مشعر است بر اين كه ظهور آن اشباح در نش          

 .است
 ـ        علاو ور وه اين كه آدم را معرفي كـرد كـه او مرآتـي اسـت قابـل انطبـاع ص 

ده را  مجـرّ   است كه انوار   اي  حقايق انوار مجرده، وانگهي داراي دستگاه و كارخانه       
Bسـويا  فتمثل لها بشرا  Cآورد  ي  دهد و به هيأت اشباح در م       ميتمثل  

سـبحان االله   . 1
  !چقدر شأن انسان را عظيم آفريده است ؟

سـألت ابـا    روح من توحيد الكافي باسناده عن محمـد بـن مـسلم قـال           في باب ال  
 ـهي صورة   : فقال ا يروون أن االله خلق آدم علي صورته،       عم7جعفر ة مخلوقـة و    محدث

الصور المختلفة، فأضـافها الـي نفـسه كمـا اضـاف             اصطفاها االله و اختارها علي سائر     
  .ن روحيالي نفسه فقال بيتي و نفخت م الكعبة الي نفسه و الروح

    كني مياي دل به كوي دوست گذاري ن
  كني يـماري نـع داري وكـاب جمـاسب                                  
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  ٩٣ باب دوم

شـققت نـه     :است كـه فرمـود      من اسمي  شققت له اسماً   و ديگر سخن از تعبير      
انـشقاق و انفطـار اسـمي از ذات          اين اشـتقاق،  . جعلت يا تعبيرات ديگر مشابه آن     

سـمي و   أسـمي   إگذشـت، بخـصوص       است، اسمي بدان معني كه     بيچون سبحان 
اوتيـت  افعالش مظهـر اتـم و نـاطق بـه            كلمتي عليا كه به حسب ذات و صفات و        

ر خود در فعال خود حميـد و محمـود          دِصر و م  دصم است كه چون   جوامع الكلم 
  .است

ر د صورتي در زير دارد آنچـه      « در اشتقاق ادبي كه ظل اين اشتقاق است چه،        
فعله اسـت    ، هر صيغه مشتق، مصدر متعين به تعين خاصي است و صيغه           »بالاستي

زرگر را چون    كند كه ريخته شده خاصي است و       ميكه بيان هيأت و چگوني فعل       
آورد ي  در م ـ   و هيأتهـاي گونـاگون     هـا   كارش ريخته گري است و زر را به صيغه        

 :گويند و در اين معني نيكو گفته شد كه ميصائغ 
 ه مثل هستي مطلـق باشـد      مصدر ب 

  

 عالم همه اسم و فعـل مـشتق باشـد           
  

  پس هر چه در او نظر كني حق باشد    نيست مصدر از لیخا مثال هيچ نچو
  از دو اسم اعظم علي و عظـيم        7و ديگر اشتقاق اسم حضرت وصي علي        

 .است
ابـن سـنان     مسندا عن ١الحديث الثاني من باب حدوث الاسماء من توحيد الكافي        

الخلـق؟    بنفسه قبل أن يخلـق     عارفاً جلّوعز هل كان االله     7ألت ابا الحسن الرضا   س: قال
 الي ذلك لانه لم يكـن يـسألها   ما كان محتاجاً  :  نعم، قلت يراها و يسمعها ؟ قال      : قال

نفسه و نفسه هو، قدرتـه نافـذة فلـيس يحتـاج أن يـسمي نفـسه                  و لايطلب منها، هو   
 فـأول مـا   . ه بها لانه اذا لم يدع باسمه لم يعرف        لنفسه اسماء لغيره يدعو    ولكنه اختار 
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لعظيم هو  االعلي   العلي العظيم، لانه أعلي الاشياء كلها فمعناه االله و اسمه         : اختار لنفسه 
شيءل أسمائه علا علي كلّاو . 

و مجمـل   هر دو از محسن8 نكته جالب ديگر اين كه امام حسن و امام حسين 
و هـم امـام      رتش محـسن و مجمـل اسـت        در سـي   7 يعني هم امام حسن    اند  مشتق
مقابل بني اميـه بـه مـصلحت ديـن و             در 7امام حسن مل  ، هم صبر و تح     7حسين

و ،  ١او قعد أمامان قاما   إو الحسين    لحسنا«: 6، قال  7امت بود و هم قيام امام حسين      
مـا صـنع لكـان     اعلم بما صنع لولا7 )يعني الامام الحسن المجتبي(انه : 7قال ابو جعفر

تـدرون مـا فعلـت و االله للـذي فعلـت خيـر               ما :فرمود 7وخود امام مجتبي   يمامرعظ
 از حـق خـود سـكوت كـرد بـراي            7چنانكه امير  ٢لشيعتي مما طلعت عليه الشمس    

ايـن موضـوع     م در  يكي از مدارك بسيار مه     هشقشقي مسلمين،خطبة حفظ اسلام و  
 .است

 ز اسـت، شـيخ     احسان را مراتب است و جميع مراتب آن را انسان كامل حـائ            
و  در اسـلام  يـه   فتوحـات مك   اكبر محيي الدين عربي در باب چهارصد و شـصت         

  :ايمان و احسان سخن گفته است و از جمله افادات او اين است
حـسان  الإسـلام و    الإ مـان و  الإيورد في الخبـر الـصحيح الفـرق بـين           

سـلام  الإف. حـسان رؤيـة او كالرؤيـة   الإيمان تصديق و الإفالاسلام عمل و 
 فمن جمع هذه النعوت و ظهـرت        .حسان اشهاد الإو   نقياد و الايمان اعتقاد   ا

  . له في كل صورةالحقّ عليه احكامها عم تجلي
 و بخصوص در باب پانصد و پنجاه و هشت آن در حضرت احـسان، بحثـي                
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  ٩٥ باب دوم

 :دارد از آن جمله اين كه مفيد
حسان أن تعبـد االله     الا: 6فقال رسول االله   ما الاحسان ؟  :  6 لرسول االله  7قال جبرئيل 

فأمره  .فانه يراك   فان لم تكن تراه    ةلاتراه فانه يراك وفي رواي     نإتراه فانك    كأنك
هـل   :وقال تعالي  له، أن يخيله و يحضره في خياله علي قدر علمه به فيكون محصوراً           

 ‐و علم قوله   أن االله خلق آدم علي صورته،      :فمن علم قوله   جزاء الاحسان الا الاحسان   

 و فـي انفـسكم افـلا       :من عرف نفسه عرف ربه، و علم قوله تعالي         : ‐صلوة والسلام عليه ال 
بالـضرورة انـه اذا رأي    علـم  سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم       :و قوله  تبصرون

 ـتعبـداالله كانـك تـراه ا       نفسه هذه الرؤية فقد رأي ربه بجـزاء الاحـسان و هـو أن              ا م
 .الخ ريته نفسك،الاحسان و هو انك تراه حقيقة كما أ

    مراتـب    مصباح الانس به تفصيل در احـسان و        ةل فاتح  ابن فناري در فصل او
علامـه   آن بحث كرده است و شواهدي نقلي، نقـل كـرده اسـت و خلاصـه آن را                 

و در اول  )189ص (ل فـص اسـحاقي   و در او )282ص (قيصري در شرح فص شـعيبي   
 :فص لقماني فصوص الحكم آورده است كه

الحال كما   فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير بالمال و القال و الفعل و           لغةً  الاحسان
و اذا قتلـتم    . بحـة شيء فاذا ذبحتم فاحـسنوا الذّ      حسان علي كلّ   االله كتب الا   أنّ:  6قال

الحـديث   كما فـي   أن تعبداالله كانك تراه    :و في ظاهر الشرع    فأحسنوا القتلة، الحديث  
 : 6الوجوديـة اذ قولـه      شهود الحق في جميع المراتب     المشهور، و في باطنه و الحقيقة     

 .هل الحجابلأخطاب  تعليم و »كانك تراه«
 : فللاحسان مراتب ثلاث

اللغوي و هو أن تحسن علي كل شيء علي من أساء اليك و تعذره وتنظر               : لهااو
 .علي الموجودات بنظر الرحمة و الشفقة



  ٩٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 .هاهد رب العابد يشالعبادة بحضور تام كأنّ:  و ثانيها
من يـسلم    و:  شيء و في كل شيء كما قال تعـالي          مع كلّ  بشهود الرّ :  و ثالثها 

مشاهد الله تعالي عند تسليم       اي هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی      وجهه الی االله و   
 .قيصري در بيان احسان و مراتب آن  اين بود كلام موجز.ذاته و قلبه اليه

 جـاحظ در    ، امریء ما يحسن   كلّ قيمة : فرمود 7 علي اميرالمؤمنين   جناب وصي 
  :مذكور گويد  پس از نقل كلام١»بيان و تبيين«

و مجزئـة     فلولم نقف من هذا الكتاب الا علي هذه الكلمة لوجدناها شافية كافيـة            
رة عن الغاية، و أحسن الكـلام مـا         بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية، و غير مقص       . مغنية

 قد البـسه مـن   جلّوكان االله عزّ ره و معناه في ظاهر لفظه، و     كان قليله يغنيك عن كثي    
 .صاحبه و تقوي قائله ةاه من نور الحكمه علي حسب نيالجلالة و غشّ

  و ديگر از نكات مهم حديث اشتقاق مذكور ايـن كـه در ذيـل آن در وصـف       
 :انوار نام برده فرمود

و بهـم     بهـم اعاقـب    تي بهم آخذ و بهم اعطـي و       تي و كرام بري   فهؤلاء خيار خلي   
 كلينـي آن را در      الاسـلام  ثقةچنانكه  .  عقل نيز آمده است    ة همين تعبير دربار   .أثيب
 :حديث آن است  روايت كرده است و اولين»اصول كافي«اول 

لمـا  :  قـال  7عن محمد بن مسلم عن ابـي جعفـر         : به اسنادش روايت كرده است    
تي و عزّ : ثم قال . أدبر فأدبر : ل ثم قال له     ل فأقب أقبِ: قه ثم قال له   طخلق االله العقل استن   

 في من أحـب، امـا انـي          منك و لا اكملتك الاّ      هو أحب الي   و جلالي ما خلقت خلقاً    
اياك آمر و اياك أعاقب و اياك أثيب اك انهي و اي. 

  اين حديث شريف در جوامع فريقين به اسناد و صور گوناگون روايت شـده             
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  ٩٧ باب دوم

  ب پنجاه و سوم ارشاد القلـوب ديلمـي نقـل شـده            ل و مبسوط در با    است و مفص 
 .است و حديث اول آن باب است و در آن دقايقي بـسيار ارزشـمند آمـده اسـت                  

حديث  غرض اين است كه اوصاف وسائط فيض الهي در حديث انشقاق، در اين            
گـردد كـه      مـي  دربارة عقل آمده است كه از تأليف اين دو حديث نتيجـه حاصـل             

مستنتج حقـائق از     و همچنين نتائج بسيار ديگري كه براي      انسان كامل عقل است،     
أحاديـث ماننـد     كـه  گـردد   ضم اين دو مقدمه اعني دو حديث مذكور حاصل مـي          

قـال  ديگـري اسـت،      آيات مفسر يكديگر و بعضي از آنها شاهد ديگري، و نـاطق           
شـدتم و نجـوتم، و أن       بعض فان أخذتم بهـا ر      احاديثنا يعطف بعضها علي    : 7الصادق

لسان سـفراي الهـي همـه        ١،بها و انا بنجاتكم زعيم     فخذوا. كتموا ضللتم و هلكتم   تر
نكات ديگـر   . خداوند توفيق فهم اسرار و رموز آنان را مرحمت فرمايد          رمز است، 

ورود در بحـث از آنهـا شـايد          از حديث اشتقاق مذكور، مستفاد است و لكـن         نيز
  .موجب خروج از موضوع رساله گردد

  
  اسماءمراد از تعليم

 : فيض مقدس در تفسير تعليم اسماء افاضه فرمود كه
 حتي اسـتعد   وي متبائنة ها خلقه من أجزاء مختلفة و قُ      المراد بتعليم آدم الاسماء كلّ    

ــسوسات و     ــدركات و مــن المعقــولات و المح لات و المتخــي لادراك انــواع الم
 وقــوانين  العلــم ذوات الاشــياء و خواصــها و أصــولةلهامــه معرفــإالموهومــات و 

التميز بين اولياءاالله و اعدائه فتأتي له بمعرفة ذلـك كلـه             الصناعات وكيفية آلاتها و   
بلوغه مرتبة احدية الجمع التي فاق بها سائرانواع         سماءاالله الحسني كلها و   لا مظهريته
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  ٩٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

لكتـاب االله     صـار منتخبـاً    ذي جاء منهـا و    صلي الّ لأرجوعه الي مقامه ا    الموجودات و 
 .العالم الكبيري هوالكبير الذ

و  ايم مراد از تعليم اسـماء داشـتن اسـتعداد           اين بيان مفيد همان است كه گفته      
دلالت  سخن در اين بود كه    . خلقتي است كه با اين سرمايه تواند كون جامع گردد         

وجود خليفة منـصوب     صريح بر استمرار    Bانی جاعل فی الارض خليفة    Cآيه مباركه   
مـستخلف عنـه باشـد و چـون          خليفه بايد به صفات   از جانب حق تعالي است و       

 صفات عليا اسـت خليفـه او   ذات واجب الوجود مستجمع جميع اسماي حسني و 
 و چنـين  Bهـا م آدم الاسماء کلّو علCّ :نيز بايد متصف به صفاتش باشد لذا فرمـود 

  .كسي مطاع ملائكه است
 

  جامع جميع اسماء االله است االلهةخليف

اتـصاف   د اسماي الهيه و    بلحاظ تعدB   فی الارض  ی جاعلٌ انC ة مبارك ة در اين آي  
زمين تمـام    خليفه به صفات مستخلف عنه، وجوب استمرار وجود انسان كامل در          

كائنـات در جميـع      است كه پيوسته در افراد نوع انسان، فرد اكمل از جميع افـراد            
 .حضرت اله باشد اسماء و صفات جمالي و جلالي موجود است تا نماينده

 حق تعالي واحد احد اسـت كـه دلالـت بـر يگـانگي ذات او در كمـال                    مثلاً
او را   نمايند، در افراد نوع انساني كه اكمـل و اتـم و اشـرف انـواع اسـت نيـز                    مي

 .مظهري بايد كه در تمام كمال يگانه باشد
دارند، او   عالم و عليم است كه دلالت بر احاطه او به جميع ماسوي            Ψ و حق   

 .ماسوي باشد فراد انساني بايد كه علمش اتم از علم همهرا مظهري در ا
بـي   هكذا در صفات قادر، قدير، سامع، سميع، بصير، خبير و ديگر اسـماي              و

 .به يك معني حتي در اسماي مستأثره الهي Bهام آدم الاسماء کلّعلCّ نهايت او
ل اين نكته مجملي گفتممن از مفص     



  ٩٩ باب دوم

 ين مجملا ل بخوان ازيث مفصّتو صد حد                      

  
 االله در فاتحه مكرر نيست

، و ايـن اسـما   اند  اسماي الهي معرف صفات جمالي و جلالي ذات اقدس حق 
 اعتبار جامعيت بعضي را بر بعض فـضل و مزيـت و مرتبـت اسـت تـا منتهـي                    به
و  Bالـرحيم  بسم االله الرحمن  C.  جلاله كه االله ذاتي اسـت      ة مبارك ةشوند به كلم   مي
وجـود، االله وصـفي    ين االله ذاتي به برهان توحيد در ذات و در الهيـت بحـسب     هم

  عالمين است    است كه رب C    الحمـدالله رب العـالمينB         لـذا االله در فاتحـه مكـرر
در حـول او    اسـت كـه همـه        كعبه جميع اسـما    نيست، و اسم جلاله اسم اعظم و      

كه كعبه همه است    انسان كامل     آن  همچنين مظهر اسم اعظم و تجلي اتم       اند  طائف
كامل اسم اعظم الهي است و بعضي از          نيست، پس انسان   تر  و فردي از او شايسته    

اسـت و يكـي از اكـابر اهـل معنـي گفـت               اند علم اسم اعظم الهي      بزرگان فرموده 
حق است و به حـسب وجـود عينـي يـك             عقيده دارم يقين اسم اعظم است همه      

 .دندمتعد چيز بيش نيستند هر چند به حسب مفهوم
 : كه-خط يار و چه خوش نقشي نموده از- در فص ثمين آدمي منقوش است 

و خليفـةً   ي هذا المذكور يعني الكون الجامع انساناً       فسم  :   فلعمـوم   تهفامـا انـساني
العين الذي به يكـون      ها و هو للحق بمنزلة انسان العين من       الحقائق كلّ  نشأته و حصره  

   ر عنه بالبصر فله   النظر و هو المعب به نظر الحق الي خلقه فـرحمهم         فانه ي انساناً ذا سم
 فـتم . الابدي، و الكلمة الفاصـلة الجامعـة       فهو الانسان الحادث الازلي و النشأ الدائم      

 النقش و العلامـة     كفص الخاتم من الخاتم الذي هو محلّ       العالم بوجوده فهو من العالم    
جل هذا لانه تعـالي الحـافظ بـه    اه خليفة من أالملك علي خزائنه و سم   التي بها يختم  

فتحهـا   يجسر أحد علـي   ائن، فما دام ختم الملك عليها لا      كما يحفظ بالختم الخز    خلقه



  ١٠٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

هـذا الانـسان      مـادام فيـه    يزال العـالم محفوظـاً    فاستخلفه في حفظ العالم فلا      باذنه الاّ
فيهـا و   فيها ما اختزنـه الحـق        الكامل، الا تراه اذا ازال و فك من خزانة الدنيا لم يبق           

خـرة فكـان ختمـا علـي        لآالامر الـي ا    خرج ما كان فيها و التحق بعضه ببعض و انتقل         
 . ابدياًخزانة الاخرة ختماً

فحـازت  ة  الانـساني نشئةلهية من الاسماء في هذه ال   لآ فظهر جميع ما في الصورة ا     
 .رتبة الاحاطة و الجمع بهذا الوجود و به قامت الحجة علي الملائكة

  
 ايست جامع جميع مراتب عالمخلافت مرتبه 

آينه مرتبه الهيه    جرم آدم را   است جامع جميع مراتب عالم، لا      اي   خلافت مرتبه 
انسان كامل را بالفعل بـود، و        گردانيده تا قابل ظهور جميع اسما باشد و اين مرتبه         

عـلاوه  . ه به فعـل رسـد     استعدادش از قو   غير كامل را ظهور اسماء بقدر قابليت و       
مـصباح  «كبري اسـت چنانكـه ابـن فنـاري در            سان را فوق مقام خلافت    اين كه ان  
 :است  بدان اشارت فرموده»الانس
النفـوس    عن االله تعـالي بواسـطة العقـول و         ن يجمع بين الاخذ الاتم    ا للانسان    انّ

 جوبه فيحلّ بحكم و  بموجب حكم امكانه الباقي، و بين الاخذ عن االله تعالي بلاواسطة          
1 الكبريةالحقيقية التي فوق الخلافة مقام الانساني . 

  
 انسان كامل اسم اعظم الهي است

 برهـان مطلـب   . ايـم    در االله ذاتي و وصفي، و در اسـم اعظـم اشـارتي نمـوده              
 نخستين را در اول الهيات اسفار طلب بايد كرد كـه از فـصل نخـستين تـا هـشتم                   
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  ١٠١ باب دوم

 توحيـد و   ل آن در توحيـد و معرفـت االله ذاتـي اسـت، و هـشتم آن در                 موقف او  
 معرفت االله وصفي كه الوهت يعني وصف عنـواني الـه و رب عـالم بـودن اسـت                  

 ـ        : چنانكه در مفتتح فصل گويد     و در    ذاتـه  ةفي اثبات وجـوده والوصـول الـي معرف
 :مفتتح هشتم گويد

  . ١لهية و أن اله العالم واحدلإفي أن واجب الوجود لا شريك له في ا
وقف ثاني الهيات معنـي وتفـسير كـرده         و نيز الهيت را در آخر فصل چهارم م        

الوجـود يكتـا الـه و        و مقصود از تشعيب اين است كه همان ذات واجـب          . ٢است
الحمدالله رب العالمين و سلطان      رب عالمين است، فافهم، بسم االله الرحمن الرحيم       

 جملـي  »تمهيد« در شرح خاتمه »مصباح الانس « بحث الوهت را بنحو مستوفي در     
، و بـر  ٤»فصوص الحكـم «شرح قيصري بر فص نوحي  و در. ٣دكلي طلب بايد كر   

 مقنـع   سـرّ   در نيل بـدين    7 و در اين بيان امام صادق      ٦و بر يعقوبي آن   ٥ابراهيمي آن 
انسان كامل است در     و چون موضوع رساله    ٧الخ اسم االله غيره  : ر شود كه فرمود   تدب

اجمـال و اختـصار     اعظم به    كنيم و در اسم    ميمطلب نخستين به همين ايماء اكتفا       
 :گوئيم ميسخن 

كـه   اسـمايند   بدانكه اسماء لفظي، اسماء اسماء و اظلال آنهايند، و عمده خود          
للحروف « كه اند  اند، و به اين ظل و ذي ظل اشاره كرده           حقائق نوريه و اعيان كونيه    

درمكنـون و جـوهر مـصون     چنانكه شيخ محيي الدين عربي در    »صور في عوالمها  
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  ١٠٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 :شرح فصوص گويد ورده است و شيخ مؤيد جندي هم دردر علم حروف آ
و وجب طيه و حرم نشره        اعلم أن الاسم الاعظم الذي اشتهر ذكره و طاب خبره         

عـالم الـصور و الالفـاظ صـوره و           من عالم الحقايق و المعاني حقيقة و معني، و من         
  .1لفظا، الخ

 لطيفـه و حقيقـت     هر چيـز     سرّ:  مقنع گوييم   كيف كان در استرواح از اين سرّ      
        و كننـد و همـين سـرّ       مـي  وجودي آن نيز     ةمخفي او است كه از آن تعبير به حص  

وجودي، جدول ارتباط به بحر بيكران متن اعيان استةحص . 
 ر از جدول و درياستيـي خبـ ب  جدولي از بحر وجودي حسن

         هات اسماء الوهت كـه      حال بدانكه الوهت چون ظل حضرت ذات است و ام
 لم و مريد و قادراند به منزلت ظلالات اسـماء ذاتنـد پـس اعظـم اسـماء     و عا  حي

 .حقيقت الوهيت، اسم االله است
خـالق   ، زيرا اسـم اند  افعال اسم قادر و قدير است كه ام       ة و اسم اعظم در مرتب    

ةر و قابض و باسط و امثال آنها بمنزلو باري و مصواسم قادرندةدن س . 
 گر نيز هست كه اختصاص به تعريف دارد پس        ت اسما را مرتبت دي     و اعظمي 

       از ديگري است اعظم از آن اسـت خـواه          هر اسمي كه در تعريف حق سبحانه اتم  
 تعريف در مرتبت لفظ و كتابت باشد و خـواه در مرتبـت خـارج از آن كـه عـين                    

          ه ياد شده است كه اسم اعظم      خارجي خواهد بود و اين راجع به همان سر و حص 
خـاتم اعظـم     پـس وجـود    من رأني فقد رأي االله    يابد   مي كامل   اختصاص به انسان  

سل الر تلکC. اسماء االله است و همچنين ديگر كلمات تامه و اسماي حسني الهي           

لنا بعضهم علی بعض   فضB
2، C  النبيين علی بعض   لنا بعض و لقد فضB

و در كـافي بـه      . 3
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  ١٠٣ باب دوم

فـي قولـه االله     :   روايـت كـرده اسـت      7از ابي عبـداالله     بن عمار  يةاسنادش از معاو  
التـي   نحـن و االله الاسـماء الحـسني       : ، قـال  Bو الله الاسماء الحسنی فادعوه ا     C  جلّوعزّ
 . ١يقبل االله من العباد عملا الا بمعرفتنالا

قـدر كـه بـه آن        آري، بـدان  . شـود    نصيب كسي ديگر نمـي     6 اسم اعظم خاتم  
ون و چ ـ . شـدي  حضرت تقرب عيني جستي نه أيني، به اسم اعظم حـق نزديـك            

اسـم اعظـم اسـت       قرآن بين دفتين، صورت كتبيه خاتم است اين اسم كتبـي نيـز            
 .چنانكه دانسته شد

  از اين بيان تعريفي وجـه جمـع روايـات عديـده در اسـم اعظـم را بدسـت                   
 : حال با توجه به اصول مذكور در اين چند نقل دقت شوداي آورده

:  أنه قال  7لمؤمنينعن اميرا :  در تفسير اخلاص مجمع روايت شده است       : الف
.  أنتصر بـه علـي الاعـداء       شيئاً منيعلّ:  فقلت له  رأيت الخضر في المنام قبل بدر بليلةٍ      

يـا  : فقال.  6أصبحت قصصت علي رسول االله     ا هو، فلم  يا هو يا من لا هو الاّ      : فقال، قل 
 .علمت الاسم الاعظم الحديث  علي

الاعظـم علـي ثلاثـة و        االله أن اسم     :قال 7 حجت كافي باسناده، عن ابي جعفر      :ب
حرف واحد، فتكلم به فخـسف بـالارض مـا            و انما كان عند آصف منها      سبعين حرفاً 

تناول السرير بيده، ثم عادت الارض كما كانـت أسـرع            بينه و بين سرير بلقيس حتي     
، و حـرف واحـد   نحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفاً       من طرفة العين، و   

 ة الا بـاالله العلـي   استاثر به فـي علـم الغيـب عنـده و لا حـول و لا قـو                تعالي عند االله 
  .٢العظيم
كل :  عن اسم االله الاعظم، فقال     6سئل رسول االله   : باب نوزدهم مصباح الشريعة    : ج
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  ١٠٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 ما سواه و ادعه بأي اسـم شـئت فلـيس            ك عن كلّ  بلق جاسم من أسماء االله أعظم ففرّ     
 .ار  الواحد القهاسم بل هو االله في الحقيقة الله اسم دون

احمـد اسـت امـر بـه          مخاطب به يا احمد يـا      6 در حديث معراجي كه رسول    
 . فرموده است»م اسمائيعظّ«

  عارف بسطامي از اين كلمه سامي اقتباس كرده است كـه شخـصي از او                كأنّ
اعظم  تو اسم اصغر به من بنماي كه من اسم        : پرسيد اسم اعظم كدام است ؟ گفت      

 .اند عظيم همه اسماء حق: آن شخص حيران شد، پس گفتبه تو بنمايم، 
االله   در دعـاي عظـيم الـشأن اسـحار شـهر           7 باقر علوم الاولين و الاخـرين      :د 

و كـل أسـمائك      أللهم اني اسألك مـن أسـمائك بأكبرهـا        : مبارك و غير آن فرمود    
  .كبيرة
  را7الفتـوح رازي اسـت كـه حـضرت امـام جعفـر صـادق       در تفـسير ابو    :  ـ  ه
او را در اين حوض سـرد رو،        : دند از مهمترين نام اسم اعظم حضرت فرمود       پرسي

يـا االله   :فرمود منعش كردند تا گفت در آن آب رفت و هر چه خواست بيرون آيد،        
 .پس اسم اعظم به حالت خود انسان است. اعظم است اين اسم: فرمود غثنيأ

بـسم   : يقول 7با محمد سمعت أ :  في البحار باسناده الي أبي هاشم الجعفري قال         :و
 . ١الاعظم من سواد العين الي بياضها أقرب الي اسم االله االله الرحمن الرحيم

عـن   العياشـي  : و قريب بدين حديث در اول فاتحه تفسير صافي آمده اسـت           
الـي بياضـها، و رواه فـي         انها أقرب الي اسـم االله الاعظـم مـن نـاظرالعين           :  7الرضا

 . 7التهذيب عن الصادق
اسم  نقل فرموده كه   »بكلم طي « د اجل عليخان شيرازي مدني در كتاب      سي : ر
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  ١٠٥ باب دوم

است و حروفش نقطه     اعظم خداي تعالي آن است كه افتتاح او االله و اختتام او هو            
و اين در قرآن مجيد در پنج آيـه مباركـه            يتغير قرائته أعرب ام لم يعرب     ندارد و لا  

 .و تغابنو نساء و طه  از پنج سوره است بقره و آل عمران
 كه آن شش آيه در شش سوره است كه يكي هم در سـوره نمـل                 : راقم گويد 

 .است
  Cالله لا اله الا هو الحی القيوماB 1 الكرسييةتا آخر آ . 

 C            بين يديه و أنـزل      االله لا اله الا هو الحی القيوم نزل عليک الکتاب بالحق مصدقا لما

   B.2الفرقان التورية و الانجيل من قبل، هدی للناس و أنزل

 C         ريب فيه و مـن أصـدق مـن االله           االله لا اله الا هو ليجمعنکم الی يوم القيمة لا

Bحديثا
3.   

Cالاسماء الحسنی االله لا اله الا هو لهB
4.  

Cاالله لا اله الا هو رب العرش العظيمB
5 . 

B االله لا اله الا هو و علی االله فليتوکل المؤمنون
6 . 

 عظم در هفـت آيـه قـرآن كـريم اسـت كـه آيـه        بلكه بايد گفت كه اين اسم ا  
  :شصت و سه سورة مباركه غافر كه سورة مؤمن است از آن جمله است

 . الا هو فأنی تؤفکون هذلکم االله ربکم خالق کل شیء لا ال
  اين آيه كريمه همان است كه عالم جليل محمود دهدار متخلص به عياني در             

 : استالاسماء در تحصيل اسم اعظم فرموده كنوز
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  ١٠٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

  بخـوان    انجيـل    سـورة   در هحنّ
  

ــان      ــست هم ــه همان ــتي ك  بدرس
  

 در حــــم ميانهــــاي ســــور در    هست در مصحف ما بعد سه ميم
  

اسـت   )م(به بعد ابجـدي    است و آن سج است، و انجيل     3ه ما در مريم   نّزيرا ح 
است و بيـت بعـد توضـيح قبـل           كه غافر قرآن است چه مؤمن چهلمين سوره آن        

مذكور كه آن را اعداد اجزاي جفـري و عـدد وسـط               ميم به بعد   است زيرا كه سه   
ناظم در اول جواهر الاسرار آورده است و از حـضرت            اند چنانكه   ابجدي نيز گفته  

 :ر فتدب؛است كه بعد سه ميم غافر است »لط«روايت كرده است، 7وصي
 : درباره همين كريمه گفته استاي  دل داده

 كه نامش كعبه هر خاص و عام است       دلم در بند دلداري بدام است

 دو ميم و چار كاف و هشت لام است      شناسي ميدهم گر  مي نشانت 

 از اسم اعظـم     :ر آل محمد   در غالب مقامات مقالات بيت وحي كه در زب         :  ح
 . اشتراك دارند»الحي القيوم« سخن رفت در

 :يه گويد در جواب سؤال صد و سي و يكم باب هفتاد و سوم فتوحات مك
الاعظم الذي   الاسم:  ما رأس اسمائه الذي استوجب منه جميع الاسماء ؟ الجواب         

1 القيوملا مدلول له سوي عين الجمع و فيه الحي .  
و  است و امهات اسماء   حيوة   شرط هر يك از اسماي ذات و صفات و افعال،           

 :صفات هفت است
را ائمـة   ت كـه آنهـا   و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و كـلام اس ـ        حيوة

 ـكـه در   است و امام ائمة اسماء حي    ةسبعه گويند و امام ائمة صفات حيو       ال اك فع
راست، فتبص. 

  كند و جمله اسـميه     ميي به الف و لام افادة استغراق و شمول          حلّ اسم مفرد م 
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  ١٠٧ باب دوم

  اگر كنايـه در بـين فاصـله باشـد،    ي به الف و لام و مخصوصاً   بخصوص خبر محلّ  
 . فافهم؛به وجه تام نمايدافادت انحصار 

وم فوق قائم است، چنانكه كثرت مباني حاكم است كه هـم قـائم بـه ذات                 قي 
معني كه   خود است و هم نگهدار غير است يعني ما سواه قائم به او هستند به اين               

 ـ   متن أعيـان اسـت و اعيـان شـئون و اطـوار               عبـاد االله    ا يـصفون الا   سـبحان االله عم
الارض، الممسك لهما أن     ا في السموات و   وم كل شيء مم   قيفهو سبحانه    .المخلصين

 .تزولا و لئن زالتا أن أمسكهما من أحد بعده
 خواجه طوسي در آخر نمط چهارم شرح اشارات شـيخ رئـيس در تفـسير آن     

 :گويد
عن العلائق اي عن جميع أنحاء التعلّ       ئوم بر  القي      ـق بالغير، و عـن الع  أي عـن    ده

فـي الامـر     رك و ما يجري مجـري ذلـك، يقـال         عف و الد  و الضّ أنواع عدم الاحكام    
فلان أي مـا     عهدة أي لم يحكم بعد، و في عقل فلان عهدة أي ضعف، و عهدته علي              

        الاولي و ما بعـدها مـن         أي الهيولي  أدرك فيه من درك فاصلاحه عليه، و عن المواد
و عن غير    تا و عن المواد العقلية كالماهي     ؛ الوجودية المواد ، ا يجعل الذات بحال    ها مم
 أو لاً أو مخـي التي يصير المعقول بها محـسوساً  ي عن المشخصات و العوارض ازائدة  
 .موهوماً

 اين تفسير بي دغدغه نيست چه آن بر مبناي توحيد متـأخرين از مـشاء اسـت         
 .ر، فتدبسبحان االله عما يصفون كه تنزيهي است و در عين تشبيه

  امـام الائمـه اسـت و        حي قيوم است و الحـي       غرض اينكه چون ذات واجبي    
االله لا  C  القيوم قائم بالذات و مقيم ما سواه است پس الحي القيوم اسم اعظم است             

 .Bاله الا هو الحی القيوم

 تقريــر مهــم، بعــضي از بزرگــان«: گويــد »دو چــوب و يــك ســنگ« در : ط



  ١٠٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

اطـراف    معنـي در و شنيدم يكي از اكابر اهل. اند علم اسم اعظم الهي است    فرموده
بـه شـرط     اسم اعظم خيال كرد و بعد گفت عقيده دارم يقين اسم اعظم است ولي             

 ؛انفعـالي  يقين و يقين دو قسم اسـت طريقـي و موضـوعي و نيـز فعلـي اسـت و               
 . 1»فليتدبر

، يقين را در عداد اسماء حق تعـالي آورده اسـت            »مصباح« مرحوم كفعمي در    
خواص اسماء حـسني و شـرح آنهـا اسـت      حرف يا در فصل سي و دو كه در           در

يقظـان   اللهم اني اسألك باسـمك يـا يقـين يـا يـد الـواثقين يـا                 :آورده است  چنين
 .يسهو، الخلا

 حكايـت شـد بـر ايـن         »دو چوب و يك سنگ    « پس از بعضي از اكابر كه در        
 .رصين است مبناي

 ولي به شرط يقين، چون خود يقين بسيار رصين و وزيـن اسـت       :  آنكه فرمود 
 :در اين دو حديث شريف به دقت تدبر شود

حديث سـوم بـاب حـدوث       ( 7في الكافي عن أبي الحسن الرضا      :حديث اول  
فقـال أي   : و ساق الحديث الـي أن قـال        ٢) از كتاب التوحيد   محدثالعالم و اثبات ال   
 اليـه   يلك أن الذي ذهبت   و:  و اين هو ؟ فقال     كيف هو   قال أوجدني  ةرجل من الزنادق  

  نغلط هو أي   يعـرف بالكيفوفيـة و لا بأينونيـة و         ف الكيف بـلا كيـف، فلا      الاين و كي
 .يقاس بشيءيدرك بحاسة و لالا

 ــ :  فقـال الرجــل  فـاذا انــه لا شــيئي اذا لـم يــدرك بحاس ؟ فقــالة مـن الحــواس  
ربوبيتـه، و نحـن اذا       ك عن ادراكـه أنكـرت     ا عجزت حواس   و يلك لم   7:ابوالحسن

نا عن ادراكه أيقنّعجزت حواسمن الاشياء  نا بخلاف شيءا أنه رب. 
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  ١٠٩ باب دوم

               تـشبيه، و    پس بدانكه يقين اسم حق تعالي است به اعتبـار خـروج او از حـد  
 .بودن او به خلاف شيءاي از اشياء، فتدبر

 7عبـداالله  ار، قال سـمعت أبـا     في الكافي باسناده عن اسحاق بن عم      :  حديث ثاني 
  :يقول

 فـي المـسجد و هـو يخفـق و           شاب  الي  صلّي بالناس الصبح فنظر    6 رسول االله  أنّ
غارت عيناه في رأسه، فقـال لـه رسـول            لونه، قد نحف جسمه و     اًيهوي برأسه مصفرّ  

 6االله ، فعجـب رسـول    أصبحت يا رسول االله موقنـاً     : كيف أصبحت يا فلان ؟ قال      :6االله
الله  يقيني يا رسـول ا     أنّ:  يقينك ؟ فقال   ةفما حقيق  ةأن لكل يقين حقيق   : من قوله، و قال   

الـدنيا و مـا فيهـا     ليلي و أظمأ هو اجري، فعزفت نفسي عن   هو الذي أحزنني و أسهر    
الخلائـق لـذلك و أنـا        ي و قد نصب للحساب و حـشر       ي أنظر الي عرش رب    حتي كأنّ 

مصطرخون، و كـأني الان أسـمع    بونفيهم، و كأني أنظر الي أهل النار و هم فيها معذّ        
ر االله قلبـه    هـذا عبـد نـو     :  لاصـحابه  6 سـول االله  فقال ر . زفير النار يدور في مسامعي    

رزق أن أُ  ادع االله يـا رسـول االله      : الزم ما انت عليه، فقال الـشاب      : ثم قال له   بالايمان،
 6فلم يلبـث أن خـرج فـي بعـض غـزوات النبـي              6الشهادة معك، فدعا له رسول االله     

 .١ نفر و كان هو العاشرةفاستشهد بعد تسع
 مالـك  شود كه شاب مذكور حارثة بـن         استفاده مي   از ظاهر حديث بعد از آن     

 ـ       : كرد كـه    عرض 6است و در اين حديث به رسول االله        ة و كـأني أنظـر أهـل الجنّ
 .أهل النار في النار ة و كأني أسمع عواءيتزاورون في الجنّ

كه   و اين واقعه در مثنوي عارف رومي به زيد بن حارثه اسناد داده شده آنجا               
 :ويددر اواخر دفتر اول گ
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  ١١٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 گفت پيغمبر صـباحي زيـد را      
  

 صـفا  كيف اصـبحت اي رفيـق بـا         
  

 مـه شـيخ بهـائي     اند و از علاّ     در علم حروف برخي از آنها را اسم اعظم دانسته         
  : منقول است كه

  اي كه هستي طالب اسرار و رمز غامضات 
  عظم با تو گويم گوش دار ااسمي از اسماي                               

و ازواج آن را در جـداول اوفـاق          به اوتاد بدوح اسـت چـه اجهـزط        كه ناظر   
 ودروس اوفاقي ما مـستوفي در آن وافـي و           اند  اسرار پر فتوح و در عداد سر مقنع       

 .است موفي
سـؤال صـد و       از »فتوحات مكيـه   « در باب هفتاد و سوم     »ادذرزولا« و نيز در    

حكـيم محمـد     ؤالسي و يك تا سؤال صد و چهل و سه از صد و پنجاه و پنج س                
 .بن علي ترمذي و جواب آنها، از اسم اعظم سخن رفت

، »الاكـرام  ذو الجلال و«شود، و گاهي به    منتهي مي » هو « اسماي الهي گاهي به   
 ـ   ل و الآ  هو الاو « و گاهي بـه    ،»تبارك و تعالي  « و   »االله«و گاهي به     اهر و  خـر و الظّ

 الـرحمن، سـوم در اول   دومـي در سـورة   اولي در حديث ياد شده خـضر،   »الباطن
 العـالم المريـد القـادر الـسميع البـصير           الحـي : و گاهي به ائمة سـبعه     . سورة حديد 

 أنّ: تسعين كه از فريقين به صور عديده مـأثور اسـت            و تسعة و گاهي به     م،المتكلّ
و گاهي بـه هـزار، و        .ة مائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنّ       اسماً الله تسعة و تسعين   

كمـا روي عـن      و گاهي بـه چهـار هـزار       . ون جوشن كبير و غير آن     يك چ  هزار و 
و لا يعلم جنود ربک     C و گاهي بـه    1أن الله أربعة آلاف اسم، الحديث     :  انه قال  6النبي  

Bالا هو 
بـه جـزء دوم      و ١از كـافي   › من اسم االله الاعظم    :ما اعطي الائمه  ‹ به باب  .2
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  ١١١ باب دوم

٢مجلد نوزدهم بحار    
ولايـت در اسـم      خـزن  از م  ةرجوع شود كه روايـات صـادر       

 .اعظم همه نوراند
در اسـم   انـصافا  ٣در مصباح الانس در مقام سوم از فـصل دوم تمهيـد جملـي         

ايـن مقـام از    دفتر دل نگارنـده هـم در    . اعظم تحقيق دقيق و شريف و عميق دارد       
 . التوفيقاالله سبحانه ولی و ) 1، ط168، ص 4ج (و اسفار.  شايد داشته باشداي لطف بهره

                                                                                                                                            
  .179، ص 1 ج ، اصول كافي، معرب1

 .1، ط 18 ص 2

 .1 ط 117 115 مصباح الانس، ص 3



 

  

  سومباب 
  

  انسان كامل قطب زمان است
  القطـب مـن  ي منهـا محـلّ  أن محلّ :  و اين چنين انسان قطب زمان است)ج  (
 . لذا تعدد آن در زمان واحد صورت پذير نيست١حيالرّ

 زند و بـر آن اسـتوار و بـدان پايـدار اسـت، همچنـين                مي رحي بر قطب دور     
خلافت  كان است، و گرنه   لهيه قائم به انسان كامل است كه قطب عالم ام         اخلافت  

 .الهيه نيست
  

 تعدد در قطب راه ندارد

  مقام قطب همان مرتبت امامت و مقام خلافت است كـه نـه تعـدد در آن راه                 
انقـسام  . اعقـل و غيرهـا     دارد و نه انقسام به ظاهر و بـاطن و نـه شـقوق اعلـم و                

موهـون را بـدين قـسمت        خلافت به ظاهر و باطن حق سكوتي است كـه اوهـام           
 .نمايند ميري اقناع و ارضاء ضي

عـصر بـيش از     امـام در هـر     Bلو کان فيهما الهة الا االله لفسدتا      C : به بسط كريمة  
خليفـه بـه لفـظ       و قطب اسـت و كلمـة      خليفة االله   يك شخص ممكن نيست و آن       

وجـوب وحـدت خليفـه       اشاره به  Bاني جاعل في الارض خليفة    Cواحد در كريمة      
 تفـوه  به غزالي بدين سـرّ      منسوب  العالمين سرّرم  در مقام چها  . در هر عصر است   

 :شده است كه
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  ١١٣ باب سوم

  و العجب من حق واحد كيف ينقسم ضربين و الخلافـة ليـست بجـسم ينقـسم و                 
 .باعلابعرض يتفرق و لا بجوهر يحد فكيف توهب أو تُ

 تكـون   7الله   قلت لابي عبدا    : و في الكافي باسناده عن الحسين بن ابي العلاء قال         
   . ١قال لا الا و أحدهما صامت يها امام ؟ قال لا، قلت يكون امامان ؟الارض ليس ف

                                                            
 .136، ص 1 ج ، معرب، اصول كافي1



 

  
  باب چهارم

  

 است  االلهةبريانسان كامل مصلح 

 علـي خلقـه و      انمـا الائمـة قـوام االله       است   االله   ةبري و اين چنين انسان مصلح       ) د (
لّـا مـن    النـار ا   عرفائه علي عباده لا يدخل الجنة الّا من عرفهم و عرفوه و لا يـدخل              

 .ه استمستعد ل نفوسچه واسطه در فيض و مكم ١انكرهم و انكروه
 : فرمود7 امام باقر

 .به أحلامهم ذ قام قائمنا وضع يده علي رؤس العباد فجمع بها عقولهم و كملتإ  
 : است كه7 از باب الحوائج الي االله امام هفتماشيتفسير عي و در 

 .د االله  وحالاّ  لا يبقي في المشارق و المغارب أحد 
 .است  تكميل قوة علميه و عملية خلق: و اعظم فوائد سفراي الهي

  
 بقاي تمام عالم به بقاي انسان كامل است

 ه به معني خلق است       و بري    و اصلاح  ةاولئك هم خير البري  ه بـه معنـي ديگـر       بري
ا در  ه تمـام اسـم    است و ازم   چون انسان كون جامع و مظهر اسم جامع       :  اينكه ادقّ

 تمـام موجـودات امكانيـه       الغايات غايةيد قدرت او است، صورت جامعة انسانيه        
 ـ  است بنابراين دوام مبادي غايات دليل      ت غائيـه اسـت پـس بـه     استمرار بقاي علّ

 ةعن ابي حمز   في الكافي باسناده  . عالم خواهد بود   بقاي فرد كامل انسان بقاي تمام     
 لـو بقيـت الارض بغيـر امـام        :ر امام ؟ قـال    رض بغي  أتبقي الا  7قال قلت لابي عبداالله   
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  ١١٥ باب چهارم

  . ١لساخت
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  باب پنجم

  
 انسان كامل معدن كلمات االله است

 و هـم كنـوز      فيهم كـرائم القـرآن      ، و اين چنين انسان معدن كلمات االله است        ) ه (
مرتبـة عمائيـه اسـت كـه         ر بـه صـاحب     و در صحف پيروان ولايت معب      ١الرحمن

أخري مرتبة انسان كامل است كـه        مائيه عبارت مرتبة ع . مضاهي مرتبة الهيه است   
 ـ   جمع جميع مراتب الهيـه و كونيـه از عقـول و            ه و جزئيـه و مراتـب       نفـوس كلي

رات وجود است و فرق و تميز       تطو لات و طبيعت در اصطلاح اهل االله تا آخر تنزّ       
 در توقيـع شـهر ولايـت رجـب          :محمد ت است چنانكه قائم آل    يت و مربوب  يربوب

 .تنصيص فرمود ح وبدان تصري
  

  در توقيع ناحيهاي بيان نكته

   روايـت    با سلسله سند روايـي آن      اقبالد اجل ابن طاوس در       توقيع مبارك را سي
 :كرده است

           فقـال اخبرنـي     ;ي ابي جعفر    و من الدعوات في كل يوم من رجب ما رويناه عن جد 
   جماعة عن ابن عي  د بن عثمـان     الكبير ابي جع   ا خرج علي يد الشيخ    اش قال ممفر محم

ما حدثني به خير بن عبداالله قـال كتبتـه مـن التوقيـع               من الناحية المقدسة   ;بن سعيد 
 :الخارج اليه

بمعـاني   اللهم انـي أسـألك    :  بسم االله الرحمن الرحيم ادع في كل يوم من ايام رجب          
                                                            

 .152 نهج البلاغه، خطبة 1



  ١١٧ باب پنجم

      بـأمرك،   لاة أمـرك المـأمونون علـي سـركّ، المستبـشرون          جميع ما يـدعوك بـه و
مـن مـشيتك     و أسـألك بمـا نطـق فـيهم        . لقدرتك، المعلنون لعظمتـك   الواصفون  

تعطيـل لهـا فـي كـل       لتوحيدك و آياتك التي لافجعلتهم معادن لكلماتك و أركاناً 
 .انهم عبادك و خلقك، الخ مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك و بينها الاّ

 Bها ثم عرضهم  کلّ  الاسماء م آدم و علّ C مانند دو ضمير كريمة      بينها الاّ أنهم   دو ضمير   

متني به تمام در اصول و       است، و توقيع شريف خود آيتي از آيات انسان كامل و          
كريمة ارباب قلوب را حـول ايـن         و صحف . امهات مسائل ولايت و امامت است     

قيصري در اواخر فـصل اول مقـدمات    لطيفة الهيه لطائفي است از آن جمله علّامة       
 :شرح فصوص الحكم فرمايد

من العقول    و مرتبة الانسان الكامل عبارة عن جمع جميع المراتب الالهية و الكونية           
 الي آخر تنـزلات     )الوجود يعني طبيعة ( و النفوس الكلية و الجزئية و مراتب الطبيعية       

  و لا فرق بينهمـا      ةمضاهية للمرتبة الالهي    فهي ي بالمرتبة العمائية ايضاً   الوجود و تسم 
  .١ة و لذلك صار خليفة اهللالمربوبية و بالربوبي الاّ

 : و نيز در اول شرح فص آدمي فرمايد
ي ب و الكون الجامع هو الانسان المسمĤو الاستعدادةالقابلي دم، و غيره ليس له هذه .  
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  باب ششم

  
  استحجةاهللانسان كامل 

 بحجة  قائم الله   لا تخلو الارض من    ي اللهم بل   است   حجة االله  و اين چنين انسان      ) و (
 الحجة قبل الخلق و مع الخلـق و بعـد الخلـق     و  ١ مغموراً  او خائفاً   مشهوراً اما ظاهراً 

چه در حكمت متعاليه مبرهن است كه هيچ زماني از ازمنه خـالي از               ) 7امام صادق (
 مكتفيه نيست و هر نفسي از نفوس مكتفيه كه اتم و اكمل از سائر نفـوس                نفوس

ازمنـه    اسـت پـس هـيچ زمـاني از    حجة االلهيه باشد خواه مكتفيه و خواه غير مكتف  
 . نباشدحجة االلهخالي از 

 : خواني مي در دعاي چهل و هفتم صحيفة سجاديه كه دعاي عرفه است 

بـلادك    فـي  لعبـادك و منـاراً   أوان بامام أقمته علماًدت دينك في كلّ ك اي اللهم انّ 
 .لخ، ابعد أن وصلت حبله بحبلك، و الذريعة الي رضوانك

  و اين حجت خواه ظاهر باشد و خواه غائـب شـاهد اسـت، شـاهدي قـائم كـه                   
اذا قام  :  آمده است  7خرينوالآ در تعبير امام باقر علوم الاولين     . هيچگاه قعود ندارد  

 :را آمده است Bالذين يؤمنون بالغيبC  7صادق آل محمد  ، و در تفسيرقائمنا
 لا تخلو الارض من قـائم       :  7ثامن الحجج  ، و در كلام      ه حقّ  أنّ 7 بقيام القائم   من اقرّ 

غور كـن و  . همچنين در روايات ديگر كه اتكاء به قائم است         ، و ا ظاهر أو خاف   منّ
 .چرا امام زمان قائم است تدبر نما كه
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  ١١٩ باب ششم

  انتفاع به حجت در زمان غيبت
 بدانكه فائدة وجود امام منحـصر بـه جـواب دادن سـؤالهاي مـردم نيـست بلكـه                  

 وجوديه آنها بسته بـه وجـود او هـستند و در حـال غيبـت               موجودات و كمالات    
د      . افاضه و استفاضه او مستمر است       در حـل ايـن معمـا        6از لسان قـائم آل محمـ

وكـلاي اربعـه محمـد بـن         گوش دل باز كن و از احتجاج طبرسي در توقيع ثاني          
  :عثمان عمري در جواب اسحق به يعقوب فهم كن

الابـصار   بهـا عـن   مس اذا غي  فكالانتفـاع بالـشّ    و أما وجه الانتفاع بـي فـي غيبتـي           
حابالس.  

 : به سليمان به مهران اعمش فرمود7و همين بيان را امام صادق
 : 7 قال سليمان فقلت للصادق

مس اذا سـترها  بالـشّ  كمـا ينتفعـون  : فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال   
7ابر انصاري در غيبت خاتم الائمه     ج بلكه همين بيان را خاتم الانبياء به      . حاب  الس 

 :فرمود، آري
 گل ارچه هست پنهان زچمن     آن شاخ 

  

 از فيض وجود اوست عالم گلـشن        
  

 خورشيد اگر چه هست در ابر نهـان       
  

 از نـور ويــست بـاز عــالم روشــن    
  

در   غائـب اسـت يـا مـا حاضـر نيـستيم و             خليفـة االله  علاوه اينكه بايد ديد كه آيا       
 .گذاريم ميبر سرّ آن شاهد هر جايي حجابيم و اسم خود را 

 كه بتوان گفت اين نكته كه در عالمبه  يا رب 

 رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي                                       

تمـسك    ما را كه براهين ايقاني عقلي و نقلي به تواتر از بيت وحي است نياز بـه                
نفوس را مفيـد     ناس و رفع استيحاش بعضي از     اقناعيات نيست مگر اينكه در استي     

 ـ        باخه كه سنگ پشت و لاك پشتش هم       : افتد گوييم  ه گوينـد دربـاره او بـه أحجي



  ١٢٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

  :اند گفته
 كند به نظر ميمرده را زنده                  آسمان پشت و زمين پيكر

 كنـد و آن را بـراي وجـود لاك پـشتي            مي لاك پشت از دور توجه به تخم خود         
خلـق در    بـه خليفة االله و ولي االله و حجة االله آيا نفس كلي قدسي اند گرد يممستعد  

 !حال غيبت از توجه نفس لاك پشت به تخم وي كمتر است ؟
   

 برهان بر امكان دوام بدن عنصري

معارف در معرفت وسائط فيض الهـي معرفـت نفـس انـساني اسـت، بلكـه         أهم  
  محـور تمـام مـسائل علـوم        معرفت نفس قلب و قطب جميع مباحث حكميـه، و         

عقلي  ه و اسـاس همـه خيـرات و سـعادات اسـت، و معرفـت آن اشـرف                  ه و نقلي 
 نكـار در اينگونـه    إچون جنس اين گوهر نفيس شـناخته شـود، صـولت            . معارف

اني مبدگردد ل به دولت اقرار ميمسائل ضروري نظام احسن رب. 
فهميـده    نام انسان را    و مطلب عمده همين است كه اين بزرگترين كتاب الهي به          

، و از آن در  ايـم  ايم، و به مطالعة مطالع كلمات و آيـات آن بـسر نبـرده     ورق نزده 
 .ايم يافته همين حد عادي غاذي و نامي و متحرك بالاراده آگاهي

مواقـف    غرض اين است كه در راه اعتلاي به معارج مقامات انفسي، و وقوف به             
مـن هـم    . فهم رد، استادي سفر كرده و زبان     اين صحيفه الهي بايد استاد خدمت ك      

ولكـن از     عي نيستم كه عهده دار تحديد حقيقي و تعريف واقعـي آن هـستم             مد ،
         استطاعت و وسـع،     استمداد انفاس قدسي اولياي حق، با بضاعت مزجاتم در حد

موضـوع شـريف رسـاله،       پـردازيم، و در ارتبـاط بـا        ميبه وصف اسم و رسم آن       
  الهـدايا علـي مقـدار      ، انّ  نمـائيم  مـي ز نتائج بحث است اهداء      هدايائي كه برخي ا   

 .اهمهدي



  ١٢١ باب ششم

من قلبـين    ما جعل االله لرجل   C انسان يك حقيقت ممتد از فرش تا عرش است كه           

Bفی جوفه 
بدن عنصري اوست كه بـا       نشئة نازله او بدن اوست كه در اين         ة، مرتب  1

 :ت قلـت  و ان شـئ    همين وصف عنـواني بـدن در حقيقـت روح متجـسد اسـت،             
 ـ گوهري جسماني است كه به اوصاف جسم چون شـكل و صـورت و              ت و  كيفي

مشاين طبيعـت    روح او گوهري نوراني است كه از      . صف است ت و غيرها متّ   كمي
عقلاني است كه    دد برزخي و عقلاني و فوق تجرّ      ه است، و آن را مراتب تجرّ      منزّ

حـال احكـام همـه       حد يقف ندارد، و در هر مرتبه حكمي خاص دارد و در عين            
 و قـد خلقکـم      الله وقـاراً   ما لکم لاترجون  Cمراتب، ظهور اطوار وجودي اوسـت،       

Bاطواراً
2.  

داني   مرتبة نازلة آن محاكي مرتبة عاليه اوست چنانكه در سلسلة طولية وجود هر          
 الاولـی   نشئةال و لقد علمتم  C ، أخري است  نشئة أولي مثال    نشئةظل عالي است و     

Bرونفلو لا تذکّ  
 خلق ملكـه    عزّوجلّ االله    انّ : مأثور است كه   6از صادق آل محمد     .3

س ملكوته علي مثال جبروته ليستدل بملكه علي ملكوته و          و أس  علي مثال ملكوته،  
  . ٤جبروته بملكوته علي

          د اسـت و صـورت عـالم        بدن عنصري از عالم طبيعت است كه هميشه در تجـد 
زيـرا كـه طبيعـت مبـدأ          و چه زمينها   شود چه آسمانها    طبيعت لا ينقطع تبديل مي    

چنانكه در حكمت متعاليـه      ت حركت بايد متجدد باشد    قريب حركت است و علّ    
الجوهر هي أن جميع الحركات سـواء   ة العمدة علي الحركة فيالحجمبرهن است كه  

د يجب أن يكـون     مبدأها هو الطبيعة و مبدأ المتجد      كانت طبيعية أو ارادية أو قسرية     

                                                            
 .4/ احزاب1
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 .62/ واقعه3
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  ١٢٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 .ات دة بحسب الذّتكون متجد لطبيعة يجب أن فامتجدداً
Bبل هم فی لبس من خلق جديـد       C : و آيات قرآنيه از قبيـل     

1 ، C     و هـی تمـر  مـر  

حابالسB
B الارضل الارض غيريوم تبدC و  2

 .اند را به اين معني گرفته 3
و بسيطه   روحاد به ص   بنابراين عالم غايتي دارد كه به تكميل از هيولاي أولي و اتّ           

کل Cرسد كه    ميمحض   مركبة حيوانيه، و انسانيه، و عقليه به مراتب عاليه و فناي          

Bشیء هالک الّا وجهه
 .الحراك سكون  نهاياتفانّ،  4

       و خود   د است كه بقا و ثبات ندارد،       پس نفس به واسطه طبيعت داراي جنبه تجد
نفس به جنبه   : أخريبه عبارت    و . خلقتم للبقاء لا للفناء    :بذاتها جنبة بقاء است كه    

  .حسي در تبدل است و به جنبه عقلي ثابت
دائمـا   انسان.  در عين حركت طبيعت، صورت شيء به تجدد أمثال محفوظ است      

 ـ به حركت جوهري و تجدد أمثال در ترقـي اسـت، و از جهـت لطافـت و                  ت رقّ
اند كه به يك معنـي حجـاب          متكثره حجاب همين مظاهر  . نمايد ميحجاب، ثابت   

 :گويد در فص شعيبي. - تقدست أسمائه‐ذاتند
الحجـاب و    ي دائما و لا يشعر بذلك للطافة       و من أعجب الامر أن الانسان في الترقّ       

Bبه متشاا و أتواC: ته و تشابه الصور مثل قوله تعاليرقّ
٥ . 

  و لطافت و رقت حجاب به اين معني است كـه صـانع واهـب الـصور بـه اسـم                    
 ر و به حكم  شريف مصو Cوم هو فی شأنکل يB آن ف ـĤ  آنچنـان   ن و لحظـه فلحظـه
پيـشينه و    نمايد كه محجـوب را گمـان رود همـان يـك صـورت              ميايجاد أمثال   
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  ١٢٣ باب ششم

 .ديرينه است
              ثابـت و    به مثل كسي در كنار نهر آب تندرو عكس خود را در زمان ممتـد ،  قـار 

 قرار نـدارد   بيند و حال اين كه عكس از انعكاس نور بصر در آب است و آب               مي
 .شود و دمبدم عكس جديدي مثل سابق احداث مي

 شـود دنيـا و مـا        هر نفـس نـو مـي      
 

  بــي خبــر از نــو شــدن انــدر بقــا 

 

ــد ــزي صــنعايــن درازي م  ت از تي
 

 نمايــد ســرعت انگيــزي صــنع مــي
 

   ال است پس انسان ثابت سي .گـوهر روح    ال است در طبيعت، و ثابت است در       سي
Bلی طعامه إالانسان   فلينظرC علميه اسـت،     كه مغتذي به صور نوريه مجرده حقائق      

1 
اوست باقر علوم نبيـين بـه زيـد          انسان من حيث هو انسان طعام او غذاي مسانخ        

 .ن يأخذه الذي يأخذه عم علمه:  شحام در تفسير طعام فرمود
وم و  قي غذاء با همه اختلاف انواع و ضروب آن، مظهر صفت بقاء و از سدنه اسم              

 .است  دوام ظهور اسم ظاهر و احكام آني حبو تغذّبا مغتذي مسانخ است 
نـدارد   انـد و حركـت در آنهـا راه          اند كه به كمال رسيده       حقائق علميه صور فعليه   

نباشـد و بـه      ق متحقّ اي  وگرنه بايد بالقوه باشند و لازم آيد كه هيچ صورت علميه          
 .ام آنندو احك ه از مادهفعليت نرسيده باشد پس علم و وعاي علم مجرد و منزّ

    و چون انسان ثابت سي             ت خـود  ال است، هم براهين تجرد نفـس در وي بـر قـو 
 .ة حركت جوهر طبيعت صورت جسمانيهباقي است، و هم ادلّ
 علم و عمل عرض نيستند بلكه دو گـوهر انـسان سـازند و             :  نتيجه بحث اين كه   

  و كنـد  مـي نفس انساني به پذيرفتن علم و عمل توسـع و اشـتداد وجـودي پيـدا                 
 ص روح انساني، و عمل سازنده وعلم سازنده و مشخّ. گردد گوهري نوراني مي

به  و انسان را بدنهاي در طول هم      . ت أخروي است  ئامشخص بدن انساني، در نش    
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  ١٢٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 .وفق نشئات است و تفاوت ابدان به نقص و كمال است
م عال  و چون روح انسان بر اثر ارتقاء و اشتداد وجودي نوري، از سنخ ملكوت و              

غالب آيد،   ر خود كند و بر آن     گردد، هرگاه طبيعتش را مسخّ      قدرت و سطوت مي   
گردنـد تـا بـه       مي احكام عقول قادسه و اوصاف اسماي صقع ربوبي بر وي ظاهر          

نوريـه دائمـه     حدي كه وعاي وجودش، وعاي وجود مجـردات قـاهره و بـسائط            
 .متخلق به اخلاق ربوبي شود گردد و

 اسطه فيض بودن انسان كامل سخني به كمال دارد صدر قونوي در فكوك در و

 :كه
الجامعـة بـين      الانسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوب و الامكان و المـرآة           

بين الحـق و الخلـق و        صفات القدم و أحكامه، و بين صفات الحدثان و هو الواسطة          
 الحـق فـي     سبب بقاء مـا سـوي       و المدد الذي هو     و من مرتبته يصل فيض الحقّ      ؛به

برزخيته التي لا تغـاير الطـرفين لـم يقبـل            ، و لولاه من حيث     و سفلاً  ه علواً العالم كلّ 
الواحداني لعدم المناسبة و الارتباط و لم يـصل المـدد            شيء من العالم المدد الالهي    

  .اليه
  كه از اين تحقيق حاصل است امكان دوام چنين انساني كهاي دغدغه  بية نتيج

 .باشد در نشأت عنصري است ميخ بين وجوب و امكان كامل حقيقي برز
  :  در صفت زر گويدتنسوخ نامه خواجه طوسي در 

ات عناصر اربعه فـساد نپـذيرد، و هـيچ          هيچ چيز از كيفي    اما صورت جوهر زر به    
 باطل نتواند كرد، و بيشتر فلزاتي را كه با او امتزاج دهند او را              قوت عنصري او را   

را  و اگـر زر خـالص     . ماند و غـش را از او پـاك گردانـد          بسوزاند و زر خالص ب    
آن متغيـر    تهاي مديد در زير زمين پنهان دارند هيچ چيز از او كم نگردد و لون              مد

 .نشود بخلاف جواهر ديگر



  ١٢٥ باب ششم

از آن زر،  ا پايندگي آن چندان نيست كـه      نقره زر است ام   :  و در صفت نقره گويد    
 .روزگار دراز خاكستر شود  در زمين بهو زود به داروها سوخته و ناچيز گردد، و

كيمياگر   اين بود كلام خواجه از كتاب ياد شده، و غرضم از نقل آن اين است كه               
زر پايـدار    گرداند كـه نقـره ناپايـدار       ميبه علم و صنعت خود نقره را زر خالص          

بـدن عنـصريش را      اگر انسان كامل كيمياكار بلكه به علم كيميا آفرينش        . گردد  مي
 ا پاينده و پايدار بدارد چه منعي متصور است؟قرنه

ذكـر آن     در ة بستان السياح   مرحوم حاج زين العابدين شيرواني در كتاب شريف         
 :جناب گويد

طفوليـت حكمـت      در حالت  7 حضرت واهب العطايا آن حضرت را مانند يحيي       
  در وقـت   8بن مـريم   و بسان عيسي  .  امام انام گردانيد   عطا فرمود، و در صغر سنّ     

 بر اين كـه     اند  از اشخاصي كه قائل    عجب است .  ارجمند رسانيد  ةصباوت به مرتب  
ال از اعداء در قيد حياتند، و انكار        و دج  خواجه خضر و الياس از انبياء، و شيطان       

را، و حال آنكه آن حضرت افـضل اسـت از            جود صاحب الزمان   دارند وجود ذي  
 .لايت كليهنبوت مطلقه و و انبياء سلف، و اوست ولد صاحب

اربـاب    آن كه بعضي از متصوفه كه خود را از اهل دانـش شـمارند و از           تر   عجب
برهمنـان و جوكيـان    بينش پندارند قائلند بر اين كه در ملك هندوسـتان در ميـان           

ت اكل چند هزار    لّقِ س و فَباشند كه به سبب حبس نَ      ميكشان   مرتاضان و رياضت  
 .اند حضرت ن منكر وجود آنكنند، با وجود اي ميسال عمر كرده و 

اسـت   انكار وجود آن حضرت در حقيقت انكار قدرت بـاري تعـالي           : فقير گويد 
متفرقـه   ت خداي را كه فقير را همچنان آفتاب روشن كـه كيميـاگر از اجـزاي               منّ

حـال   سـازد و   مـي كند و آن نقره را طلاي احمر         مياكسيري ساخته بر نقره طرح      
هـزار   شود و طلا بر عكـس آن چنـد          ه و نابود مي   آنكه نقره در اندك زمان پوسيد     

كيميـاگر از     خدا مانند آن   شود، پس اگر ولي     سال بر يك منوال است و نابود نمي       



  ١٢٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

دائم سازد بعيـد     اكسير التفات خويش بدن خود را همرنگ روح گرداند و باقي و           
 را  صـاحب الزمـان     و مهديآنانكه منكر وجود آن حضرتند و لفظ        . نخواهد بود 

 چه جاي انكار است،     اندك شعوري   ا به كنند از كوردلي ايشان است و الّ       ميل  تأوي

 .1االله يهدی من يشاء الی صراط مستقيم و
  كـه بـه عنـوان مزيـد        ةبستان الـسياح   اين بود كلام محققانة مرحوم شيرواني در        

 .ايم بصيرت نقل آن را مغتنم دانسته
 س دم و ديگـر رياضـات و        علاوه اينكه اعاجيب تأثيرات تكـويني نفـس از حـب          

         مجاهدات حتي از طوائفي با وجود كفر آنان از حد و احـصا خـارج اسـت و         عد  
 بسياري از آنها در زبر مربوطه مسطور است، تا چه رسد در خـواص نفـسي كـه                 

 ي در دم و وهم و غيـر      و تا حد  . قدسي، و عقل فعال مصادف وجود طبيعي است       
كه الاعداد    غاية المراد في وفق     نهم كتاب  آنها كه مرتاضان را است در باب سي و        

   اسـت كـه موجـب       هات كتب علم شريف اوفاق است، عنوان شـده        از اصول و ام
 .ايم كرده اعراض اعجاب آدمي است و ما از جهت خوف اطناب از عنوان آن

  
 اثر كيميا و موميا و نفس انسان كامل

كند و   مي سي به جنسي تبديل   كيميا فلز را از جن    :  از كيميا بگفتيم از موميا بگوييم     
را از فساد حفظ     ا موميا حبوبات و اجساد مرده     بخشد، ام  ميبه او عمر بسيار دراز      

رسيده است و آن كلمـه       موميا چيزي شبيه به قير بلكه قير به كمال نهايي         . كند مي
گويند و بـه عربـي عـرق         يوناني به معني حافظ الاجساد است به فارسي موميايي        

قبيل كوه داراب از توابع فارس       از درزها و شكافهاي بعضي جبال از      الجبال چون   
گويا عرق كوه اسـت كـه از بـدن او            آيد كه مي  و اصطهبانات و نواحي آن بيرون       
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  ١٢٧ باب ششم

 .چكد مي
در  كند، اگـر بـدن زنـده     مي مومياگر بدن مرده را به موميايي كردن از فساد حفظ           

بمانـد   وال و بوار مصون   دست تصرف موميا سازي كه اسم اعظم الهي است از ز          
 !چه ايرادي متوجه است؟

   
 تاريخ اهرام مصر و دوام دانه گندم

انـد و   مستحكم كرده  در بناي اهرام مصر بخصوص دو هرم بزرگ، چندان آنها را     
اند نه    آن را آسماني گذاشته    از پايداري و استواري كارشان آرميده بودند كه تاريخ        

كـرور اعـوام در معـرض حـوادث در           رور ايام و  زميني، كه تاريخهاي زميني به م     
گرفتار آيند و براي تاريخ اهـرام بـسند          آيند و زوال پذيرند و در دست فراموشي       

 ـ       : گفته شد  نباشند لذا در تاريخ بناي هرمان       ـ قـد بنـي الهرمـان و النّ ائر فـي   سر الطّ
رطانالس. 

كـه از    ست نسر طائر از ثوابت سفيد رنگ و از اكبر قدر دوم در صورت عقاب ا              
بهـادري   ست، طول آن در تاريخ زيج      ا صور شمالي است، نسر ميان دو منكب آن       

و از شظاياي  دلو شانزده دقيقه است و عرض آن بيست و نه درجه و پانزده دقيقه            
. كدام درجه سـرطان  در تاريخ فوق نام برده نشد كه در   . عنكبوت اسطرلاب است  

  : در زيج مذكور گويد
خودها مختلف است آنكه به غايـت سـريع اسـت در             ه با قدر حركت كواكب ثابت   

درجه قطع   هشت ماه و هشت روز قمري وسطي يك        ت شصت و يك سال و     مد
عرض هشتاد و دو سال و سـه مـاه و هفـده روز                است در  تر  كند، و آنكه بطي    مي

حركت سائر كواكب ما بين ايـن دو زمانـه           كند و  ميقمري وسطي يكدرجه قطع     
 .است 

بنـي الهرمـان و       قد :رم منتهي الارب تاريخ هرمان را بي طائر آورده كه          در ماده ه  



  ١٢٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

نسر واقـع باشـد نـه نـسر          رود كه مقصود   مي، بنابراين احتمال    النسر في السرطان  
است كه از صور شمالي است و        و واقع از قدر اول در صورت شلياق واقع        . طائر
 چهـارده درجـه و      مـذكور جـدي     حاملة آن قرار دارد طول آن در زيـج         خرفقةبر  

و نـسر واقـع نيـز از        . است و عرض آن شـصت و دو درجـه          بيست و پنج دقيقه   
 :ر دو تـصريح كـرد در آن گفـت          ه ـ است و صوفي در صور به      شظاياي عنكبوت 

سر الطائر من القدر الثـاني مـن        لاب و هو النّ   رالذي يرسم علي الاصط    ر المشهور الني
 ل و هـو   النير المـشهور مـن القـدر الاو        :  و در اين گفت    بين المنكبين،  أعظمه فيما 

 .ب و يسمي النسر الواقعلاالذي يرسم علي الاصطر
وسـطي    كيف كان مبدأ زيج بهادري كه تاريخ آن طغياني است روز سه شنبة غرة 

شـنبه   محرم يكهزار و دو صد و پنجاه و يك ناقصة هجري اسـت، و امـروز سـه                 
 قمري مطـابق چهـارم شـهريور      پانزدهم شوال المكرم يكهزار و چهارصد هجري        

 ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه هجري شمسي است كه اين متمسك به ذيل

حـسن حـسن زادة      ، 7ولايت سرّ الانبياء و العالمين أجمعين، اميرالمـؤمنين علـي         
در پيرامـون انـسان      مـه طبري آملي به مناسبت هزارة نهج البلاغه اين صحيفة مكرّ         

بـين دو   دارد، هرگاه بطور متوسط      غه را در دست تأليف    كامل از ديدگاه نهج البلا    
سال را يك درجه بگيريم و از اول سـرطان            نامبرده هر هفتاد   ءزمانة سريع و بطي   

نسر طائر تاكنون اگر هيچ دوره را تمـام نكـرده            محسوب بداريم از تاريخ مذكور    
هشتصد و چهـل سـال، و نـسر واقـع در حـدود               باشد در حدود چهارده هزار و     

 .است يزده هزار و پانصد و هشتاد سالس
يافتند و   ي گندم موميايي شده   ها   غرض از تصديع اينكه در اهرام فوق الذكر دانه        

مـدت مديـد فاسـد نـشدند و          آنها را كاشتند و سبز شدند و در اين طول عهد و           
مظهر اتم واكمل ولايت كلية الهيـه        ند، از روحي كه   داستعداد خود را از دست ندا     



  ١٢٩ باب ششم

ة عنصري بماند چـه     ئسالياني دراز در نش    دال مزاج بدنش را حفظ كند و      است اعت 
 .جاي طعن و قدح است

   
 حفظ كافور در كنف جو و حفظ بدن در كنف نفس

خـصوص   مانـد  ميگردد و ن    چون كافور زود هوا مي    :  گويد ةمخزن الادوي  مؤلف  
سـر  ضخيم   در ايام گرما و بلاد حاره طريق حفظ آن آن است كه در ظرف شيشه              

مستحكم ببندنـد   تنگ با چند دانه جو و فحم و يا فلفل پر نموده سر آن را خوب      
 .و به موم گرفته و نگاهدارند

 : محمد بن عبد االله اسكافي وقايه بودن جوهر كافور را در اين شعر آورده
 ورـافـكـال ةـايـوق عيرـ الشانّ           نفسی فداؤك لا لقدری بل أری

نگهـدار   بينم جو ميداي تو باد نه براي قدر و منزلت من بلكه  يعني جان من به ف    
 .كافور است

 جايي كه دانه جو و فلفل و انگـشت ذغـال بيجـان، حـافظ موجـودي عنـصري                   
از ايشان و از غير نوعشان باشند، وسوسه و دغدغه در بقاي بدن عنـصري                جداي

ه و    كه  الهـي، از  تـصرف روح كلـي عيبـة اسـرار     مرتبة نازلة نفس است بـه توجـ
 .B فما له من نوراالله له نوراً و من لم يجعلC. كوردلي است

  روايات در اينكه زمين هيچگاه خالي از حجت نيـست از طـرق عامـه و خاصـه                 
در نهـج     بـه كميـل كـه      7و كلام امير  . مستفيض و خارج از حوصلة احصاء است      

روايـي فـريقين   جوامـع   در اللهم بلي لا تخلو الارض من قائم الله بحجة       :آمده است 
 .با سلسلة سند روايي آن روايت شده است

 حـضرت  در اين مقام مناسب است كه محض تبصره و مزيد بصيرت در غيبـت               
 :به دو امر اشارتي رود : امام عصر، قائم آل محمدبقية االله و تمام النبوة،
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  7امر اول در غيبت حضرت ادريس
و حديث آن مروي از امـام       .   است 7 باب دوم كمال الدين در غيبت ادريس نبي         

ظهور آن جناب مثل همه كارهاي الهي حيـرت          غيبت و .  است 7باقر علوم النبيين  
.  گوينـد  هرمس الهرامـسه   است و او را      هرمس   نبي به عبري   ادريس. آور است 
 غيبت و ظهور آن حضرت حامل اسراري بسيار لطيف اسـت، چنانكـه             روايت در 

 ن نيـز دربـاره آن جنـاب بـسيار شـريف           تعبيرات صحف كريمة مشايخ اهل عرفا     
 است، و كتب قصص انبياء و تذكرة حكماء و سـير و تـواريخ هـم در ايـن بـاب                    

 .حاوي مطالبي شگفت است
 . در قرآن كريم آمده است

 Cعليا و رفعناه مکاناًاًواذکر فی الکتاب ادريس انه کان صديقا نبي Bً 1  

Cنابريو اسمعيل و ادريس و ذا الکفل کل من الصB2 .  

 : و نيز در قرآن مجيد فرموده است
 C          و يـونس و      و اسمعيل و اليسع     *و زکريا و يحيی و عيسی و الياس کل من الصالحين

Bلوطا و کلا فضلنا علی العالمين     
3   ،C  تتقون   ألااذ قال لقومه     *لمن المرسلين    و ان الياس * 

فکذبوه فام  * لين  ولا ا مائکاالله ربکم و رب آب     *الخالقين    و تذرون أحسن   أتدعون بعلاً 
 انـا    *سلام علی الياسين  * خرين  و ترکنا عليه فی الآ    * الله المخلصين   ا ا عباد الّ* لمحضرون  

B انه من عبادنا المؤمنين *المحسنين کذلک نجزی
4  

روايـات عديـده     اين است كه در7 غرض از نقل آيات فوق دربارة ادريس الياس    
روايـات را عـارف عبـد        و برخي از اين   . س است آمده است كه الياس همان ادري     

شيخ اكبر محيي الدين عربـي       الغني نابلسي در شرح فص الياسي فصوص الحكم       
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را ادريسي قرار داده است      نقل كرده است و شيخ در فصوص الحكم فص چهارم         
  و فـص بيـست و دوم آن را  ادريـسية،  فص حكمة قدوسية في كلمة به اين عنـوان     

عنـوان  . الياسـية  فص حكمة ايناسية في كلمـة     : است به اين عنوان   الياسي قرار داده    
 .حال او بعد از ظهور اول مناسب حال او قبل از ظهور است، و ثاني مناسب

  شيخ در چند جاي فص الياسي تصريح و تنصيص نموده است كه اليـاس همـان          
 :ل آن گفته استدر او. ادريس است

مكانا عليا فهو في قلب الافلاك       ح و رفعه االله    قبل نو  ، كان نبياً  7 الياس و هو ادريس   
صنم و بك هو سـلطان تلـك القريـة، و            ساكن ثم بعث الي قرية بعلبك و بعل اسم        

بالملك، و كان الياس الذي هـو ادريـس قـد            كان هذا الصنم المسمي بعلا مخصوصا     
لبنان من اللبانة و هي الحاجـة عـن فـرس مـن نـار و                 مثل له انفلاق الجبل المسمي    

رآه ركب عليه فسقطت عنه الشهوة فكان عقلا بـلا شـهوة             ميع آلاته من نار، فلما    ج
 .تتعلق به الاغراض النفسية، الخ فلم يبق له تعلق بما

 : و در آخر آن گفته است
      فمن أراد العثور علي هذه الحكمة الالياسي  تعالي نشأتين   ة الذي أنشأه االله   ة الادريسي

فجمـع االله لـه بـين المنـزلتين          فنزل رسولا بعـد ذلـك      ثم رفع    7و كان نبيا قبل نوح    
مطلقا حتي يكـشف مـا تكـشفه كـل           فلينزل من حكم عقله الي شهوته ليكون حيوانا       

 .تحقق بحيوانيته، الخ دابة ما عدا الثقلين، فحينئذ يعلم أنه قد
  و غرض عمدة شيخ در اين فص اثبات ظهور شخص واحد در دو صورت است              

بدون لازم آمـدن     صورت الياس با بقاء اول به حال خود        در   7چون ظهور ادريس  
فصوص الحكم اظهار نمود كه كتـاب مـذكور را در            نسخ و فسخ، و شيخ در اول      

مـردم    اخذ نمود و به امر آن حضرت كتاب را بر          6رسول االله   از دست  اي  مكاشفه
 :آشكار كرد به اين عبارت
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خر من المحرم لـسنة     في العشر الا    أريتها ة في مبشر  6 فاني رأيت رسول االله    ، أما بعد 
هـذا كتـاب   :  كتـاب فقـال لـي   6 سبع و عشرين و ستمائة بمحروسة دمـشق و بيـده       

 .به الي الناس ينتفعون به، الخ فصوص الحكم خذه و اخرج
 آخـر محـرم سـنه ششـصد و          ةه دمشق در د   ة حاصل مقصود اين كه در محروس     

ارت از رؤيـاي صـالحه      د و خيال متصل كـه عب ـ      هفت در عالم مثال مقي     بيست و 
  شـدم  6اندوز زيارت جمال عديم المثـال حـضرت ختمـي مرتبـت              است شرف 

بگيـر    را فصوص الحكم اين كتاب   : كتابي در دست مبارك گرفته بودند، فرمودند      
 .و بر مردم آشكار كن تا از مضامين آن منتفع گردند

 يسي عارف عبد الرزاق در شرح فصوص الحكم در بيان عنوان مذكور فص ادر

 :گويد
الروحانية علـي نفـسه و خلـع         روح حتي غلبت   في التجريد و التّ    7 و قد بالغ ادريس   

و ترقي الي عالم القدس و أقـام         ات الافلاك  و اتصل بروحاني   ةبدنه و خالط الملائك   
 الـشهوة قـد سـقطت عنـه و          ، لانّ شـيئاً   لم ينم و لم يطعم      عشر عاماً  ةعلي ذلك ست  

ترو   بالاحكام الروحية، و انقلبت بكثرة الرياضة و صار         كامهالت أح حت طبيعته و تبد
 .ماء الرابعة في السعلياً  و رفع مكاناً مجرداًعقلاً

 نـشئة ،   الـذي انـشأه االله تعـالي نـشأتين        :   مراد از نشأتين در كلام شيخ كه گفت       
كرده است كه قبـل       رسالت است چنانكه بعد از عبارت مذكور بيان        نشئةنبوت و   

رسول بـود بلكـه قـرآن مجيـد نـص            نبي بود، و بعد از آن نزول نمود و         7از نوح 
 و فرمـوده  Bالکتاب ادريس انه کان صديقا نبيا       و اذکر فی  C :صريح فرموده است كه   

  .Bکان من المرسلين ان الياسC :است

  هر مشكلي را بايد از راه مخصوص به خود آن حل كرد، هر نتيجه را صغري و

  مقدمات را ارتباطي خاص با مطلوبش است، همچنيني است و هري خاصاكبر
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         اسـرار   هات عقائد كـه از غـوامض      فهم مسائل امامت و نيل به ادراك اين گونه ام
و به  . كرد معارف حقة الهيه است بايد از طريق خاص به آن و از اهل آن تحصيل              

الله و لعـل ا   رفـت    توفيقات حق سبحانه در اين رساله به برخي از رموز آن اشارتي           
 .يحدث بعد ذلك أمراً

كـه    جندي را در بيان مقام ادريسي الياسي انسان كامل كلامي مناسب نقل اسـت             
كـرده    از وي نقـل    مصباح الانـس  ابن فناري در فصل پنجم سابقه تمهيد جملي         

اعتبار مظهـر   وي پس از تقديم چند اصل در امكان اين كه يك شيء به دو             . است
 :و ظاهر شود گويد

مـن شـأن     الكامل مظهر له من حيث الاسم الجامع، و لذا كان لـه نـصيب              فالانسان  
       فيظهـر  ةاللازم ح من بعض حقائقه مولاه، فاذا تحقق بمظهرية الاسم الجامع كان الترو 

     و انحصار فتصدق تلك الصور عليه و تتصادق لاتحـاد           دفي صور كثيرة من غير تقي
  ريس انه هـو اليـاس المرسـل الـي          صوره، و لذا قيل في اد      د لاختلاف عينه كما تتعد

 ـ             بعلبك، لا بمعني   ا لكـان  ان العين خلع تلك الصورة و لبس الـصورة الالياسـية و الّ
 بالتناسخ بل ان هوية ادريس مع كونها قائمة في انيتـه و صـورته فـي الـسماء                  قولاً

العـين و    الياس الباقي الـي الان، فيكـون مـن حيـث         ةنيإالرابعه ظهرت و تعينت في      
ميكائيل و عزرائيل    ة واحدة و من حيث التعين الشخصي اثنين كنحو جبرئيل و          الحقيق

 بهـم و كـذلك      ةها قائم ـ كلّ ي الف مكان بصور شتّ    ةن الواحد من مائ   يظهرون في الإ  
١تجليات لا تتناهي كما ذكره الجندي ل و انفسهم كالحق المتجلي بصورارواح الكم . 

، در عالم انسان     : الله قائم آل محمد    و حضرت بقيه ا    7 سخن كه امر ادريس    ة نتيج
أمزجـه اسـت، و مؤيـد بـه روح القـدس و              كامل كه به فضل الهي صاحب أعدل      

   باشـد، بـه وفـق مـوازين عقلـي و       مـي الهي  سنايجامع حقائق و رقائق اسماي ح
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اين گونه مسائل نصيب عوام اسـت كـه از           علمي است و استبعاد و استيحاش در      
علوم طبيعي و مادي و رسمي دستي داشته باشـند           واه به خبرند، خ  عالم انساني بي  

 .و خواه نداشته باشند
  

 7امر دوم واقعة حضرت خالد

عمار   عن معاوية بن: مرحوم صدوق در اين باب به اسناد خود روايت كرده است          
 . خمسين و مأتي سنة بلا حجة ظاهرة 7بقي الناس بعد عيسي : 7قال قال ابوعبداالله

 7االله  عن يعقوب بن شـعيب عـن أبـي عبـد    :رش روايت كرده است و به اسناد ديگ 
 :قال

 لـيس فيهـا     مأتا و خمسون عاماً    ، منها  عام ة خمسمائ 6 و بين محمد   7 كان بين عيسي  
فما : قلت.  7كين بدين عيسي  كانوا متمس :  فما كانوا ؟ قال   : نبي و لا عالم ظاهر قلت     

 .ون الارض الّا و فيها عالمو لا يك:  7ثم قال: مؤمنين كانوا: كانوا ؟ قال
از   قيد ظاهر و ظاهره در اين دو روايت براي اين است كه هيچگاه زمـين خـالي                

و لا  : حجت نيست هر چند ظاهر نباشـد، چنانكـه در آخـر حـديث دوم فرمـود                
  اللهـم    :بـه كميـل فرمـود      7و حضرت اميرالمؤمنين   ،لاّ و فيها عالم   إتكون الارض   

خاف مغمور كيلا تبطـل حججـك        ما ظاهر أو  إئم بحجة   خلي الارض من قا   انك لا تُ  
 و در دعـاي چهـل و       . شـود   عنوان مي  در بعد حديث كميل به تفصيل     . ناتك  و بي

اللهـم   : فرمـود  7امام سيد الـساجدين    هفتم صحيفه سجاديه كه دعاي عرفه است،      
  فـي بـلادك بعـد أن        لعبادك منـاراً   أقمته علماً  دت دينك في كل أوان بامام     ك أي انّ

 .الي رضوانك الخ  وصلت حبله بحبلك و الذريعة
 ـ   كه خلاصة مصباح المتهجد      المصباح الصغير  از   اي   نسخه  ة الامامي ـ ةشـيخ الطائف
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 : است به راقم تعلق دارد، در هامش آن مرقوم است كه1شيخ طوسي
 مـن أهـل فلـسطين    7، جرجيس 6 و نبينا  7 بين عيسي  ة الانبياء الذين كانوا زمن الفتر    

بعـد    الي بلد الموصل، و خالد بـن سـنان العبـسي مـن العـرب              7المسيح  بعد بعثه االله 
 . انتهي،6نبينا  بن صفوان كان في زمن الفترة بين عيسي وةو حنظل 7عيسي

نبـي بـود حـضرت       6 و پيغمبـر مـا     7 كه در زمان فترت بـين مـسيح        ني و از كسا  
چنانكـه در روايـات مـذكور اسـت و            است 7شمعون صفا وصي حضرت عيسي    

و مثـل   :  اعني در مقدمـه كتـاب فرمـود         كمال الدين حوم صدوق در باب اول      مر
 . ١شمعون الصفا و كان نبيا، الخ  كان وصيه7عيسي

در   چند تن از انبياي ياد شدة زمان فترت در دعاي معـروف بـه دعـاي اسـتفتاح       
 شـيخ   اند، مطابق مـصباح المتهجـد       عمال ماه رجب نام برده شده     أ داود از    عمل ام
 : چنين منقول است1 طوسي

 ـ   نـا ماُ علـي    اللهم صلّ ...  اللهم صل علي أبينا آدم بديع فطرتك       مـن   ةرحـواء المطه 
نوح و هود و صالح و ابراهيم و          علي هابيل و شيث و ادريس و       هم صلّ اللّ... الرجس

وب و موسي   الاسباط و لوط و شعيب و أي       اسماعيل و اسحاق و يعقوب و يوسف و       
القـرنين و يـونس و اليـاس و اليـسع و             يـشا و الخـضر و ذي      و هرون و يوشـع و م      

 ـ             لكفل و طالوت و داود و سليمان      ا ذي ي و  و زكريا و شـعيا و يحيـي و تـورخ و متّ
عيـسي و شـمعون و جـرجيس و الحـواريين و             قوق و دانيـال و عزيـر و       يارميا و ح  

 .خاللهم صلّ علي محمد سيد المرسلين، ال؛  و لقمانةالاتباع و خالد و حنظل
آمده اسـت     الطالب ةعمد وجه تسميت دعاي نامبرده به دعاي ام داود چنانكه در           

گرفتار حبس منصور دوانيقـي       بوده است و   7اين است كه داود رضيع امام صادق      
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  ١٣٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

داود تعليم داده بود از آن گرفتاري        شده است و به بركت اين دعا كه امام به مادر          
 . 1نجات يافت

شـگفت اسـت و از        خيلي 7فترت، واقعه حضرت خالد    در ميان اين انبياي زمان      
نعم حقائق اسماء الهيه     اين واقعه براي اهل سرّ دري از اسرار انسان كامل منعم به           

 .شود باز مي
 علّامه مجلـسي  مرحوم   كليني، و در مجلد پنجم بحار         ثقة الاسلام  في در روضه كا  

الانبيـاء و     قـصص  كه در نبوت است، منقول از كا، ص، ك، ج، يعني از كـافي و              
منقول از كـافي بـابي       3وافي فيض مقدس   ، و همچنين در   2كمال الدين و احتجاج   

 اسـت كـه بتفـصيل شـرح حـال آن            7سنان العبـسي   معنون به باب قصه خالد بن     
 .جناب ذكر شده است

فـص    شيخ اكبر محيي الدين عربي نيز فص بيست و شـشم فـصوص الحكـم را               
 كلمـة خالديـة،   فص حكمة صمدية في  : ين عنوان خالدي قرار داده است معنون به ا      

و شـراح آن چـون عارفـان        . كه ختم كتاب است     است 6فص محمدي و بعد از آن     
و بالي و عبدالغني نابلـسي و غيـرهم قـصه آن              عبدالرزاق و قيصري و جامي     ملاّ

ك اختلافي با جوامع يـاد شـده        اند  بعضي از تعبيرات   اند كه در    جناب را نقل كرده   
و ارزشـمند در شـرح فـص مـذكور در اطـوار وجـودي        لطائفي گرانقدردارند و   

كنيم، وي   ميما فقط به نقل قسمتي از كلام شيخ اكتفا           و. اند  انسان كامل ذكر كرده   
 :گويد پس از عنوان فوق

عي الاخبار بمـا    اد ه ما ة فانّ بوة البرزخي ه أظهر بدعواه النّ    خالد بن سنان فانّ    ة اما حكم 
أن الحكم في البـرزخ علـي    الموت فأمر أن ينبش عليه و يسأل فيخبر       ا بعد   هنالك الّ 

                                                            
 .178  ص ، ط نجف، عمدة الطالب1

 .376، ص 5 ج ، چاپ كمپاني، بحار الانوار2

 .94، ص 14 وافي، ج 3



  ١٣٧ باب ششم

كلهم فيمـا أخبـروا بـه فـي حيـوتهم            صورة الحيوة الدنيا، فيعلم بذلك صدق الرسل      
 ةكله بما جاءت به الرسـل ليكـون خالـد رحم ـ           الدنيا، فكان غرض خالد ايمان العالم     

ة خالـد أن االله أرسـله رحم ـ      و علم   . 6 محمد ةمن نبو  ه شرف بقرب نبوته   للجميع، فانّ 
ة  فـي الرسـال    ةللعالمين، و لم يكن خالد برسول فـأراد أن يحـصل مـن هـذه الرحم ـ               

د بـالتبليغ، فـأراد أن يحظـي بـذلك فـي البـرزخ              وافر و لم يؤي     علي حظّ  ةالمحمدي
هم  قومـه بـأنّ    6في العلم في حق الخلق، فأضاعه قومه و لم يصف النبي           ليكون أقوي 

 .مراده هم حيث لم يبلغوههم بأنهم أضاعوا نبيضاعوا و انما و صف
 : در كشكول فرمود1علّامه شيخ بهائي

 : أسماء الانبياء الذين ذكروا في القرآن العزيز خمسة و عشرون نبياً
، لوط، اسـماعيل، اسـحاق، يعقـوب،         ، آدم، ادريس، نوح، هود، صالح، ابراهيم      6محمد

 ود، سليمان، اليـاس، اليـسع، زكريـا،        هرون، يونس، دا   وب، شعيب، موسي،  يوسف، أي
 . ١رينو كذا ذو الكفل عند كثير من المفس يحيي، عيسي،

  اينكـه در   اند علاوه  اين بيست و پنج نفر ذكر شده     ة داود ياد شده هم     در دعاي ام
قـرآن كـريم    آن بيش از بيست نفر ديگر نيز مـذكور اسـت و خداونـد متعـال در                

Bعليـک   لم نقصـصهم   يک من قبل و رسلاً     قد قصصناهم عل   و رسلاً C: فرمود
و نيـز    2

من قصصنا عليک و منهم من لم نقـصص           من قبلک منهم   و لقد أرسلنا رسلاً   C: فرمـود 

Bعليک
3 . 

است كه از     فصوص الحكم مذكور بيست و هفت فص به نام بيست و هفت نفر            
نياورده است،   آن بيست و پنج نفر مذكور در قرآن حضرت اليسع و ذي الكفل را             
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  ١٣٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

انبياي مـذكور در قـرآن    و در فصوص بيست و هفتگانه آن، بيست و سه تن باقي           
باشد و شيخ را در تسميه فـصوص بـه    ميخالد  به علاوه شيث و عزيز و لقمان و      

فصوص غرضـي عرفـاني در مقامـات رفيـع انـسان             نام هر يك آنان و در ترتيب      
 كـه امكـان     ي در هر فـص،    ترجمان شخص خاص   نوعي در اكوار و ادوار است نه      

موسوي مشرب شـود هـر چنـد حـائز رتبـه             دارد انساني مثلا عيسوي مشرب يا     
   ارواحنـا  - قـائم آل محمـد     بقية االله حضرت   تواند باشد، چنانكه   مينبوت تشريعي ن  

واجد اسماي كمالية آن كلمات كاملـة الهـي           حائز درجه نبوت نيست و لكن      -فداه
 .باشد مي
 ا داريحسن يوسف دم عيسي يد بيض     

 آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري                  



 

  
  باب هفتم

  
  انسان كامل عقل مستفاد است

 قدسية بالفعل است كمالات فعليه براي نفوس مكتفية

 ـ لو ا جم هيهنا لعلماً انّ:  و اين چنين انسان عقل مستفاد است    )ز(   ،١ةأصبت له حمل
Cّمام مبين إ شیء أحصيناه فی     کلB

ه همة حقائق اسمائيه را واجد اسـت و جميـع    ك 2
زيرا هر چه كه به امكان عام براي باري تعالي و مفارقـات              مراتب كماليه را حائز،   

واجب است، به علت اينكه حالت منتظره در آنان نيـست چـه              نوريه ممكن است  
در چيــزي اســت كــه امكــان اســتعدادي در وي باشــد و امكــان  حالــت منتظــره

ماده است و مفارقات نوريه تمام، و واجب الوجود فوق تمام            الاستعدادي از احو  
كمال  د روحاني انسان كامل و     تجرّ ة، بنابراين از جنب   Bاالله من ورائهم محيط    وCاست  

مظهـر تـام     اعتدال وجودي او كه بالفعل نفس مكتفي و كامل است بايـد بالفعـل             
و اينجانـب هـم      زيرا از آنجانب امساك نيست    . جميع اسماء و صفات الهي باشد     

بـراي نفـوس ناقـصه     نفس در كمال اعتدال و استواء است لذا كمالات انسانيه كه          
 .اند براي انسان كامل بالفعل واجب امكان دارند

 شـود    اين مرتبة شامخ عقل مستفاد به اصطلاح ارباب قلـوب، قلـب ناميـده مـي               
دفرماي ميل شرح فص شعيبي فصوص الحكم چنانكه علّامة قيصري در او : 

الجزئيـة متـي     القلب يطلق علي النفس الناطقة اذا كانت مـشاهدة للمعـاني الكليـة و             
 .  عند الحكماء بالعقل المستفادةا مسمةشاءت و هذه المرتب
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  ١٤٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

گوينـد و بـه      نمـا  گيتي نما و آيينه   جهان  اين چنين فرد را آدم و انسان كامل و جام         
ر وبزرگـوارتر از او موجـودي       أسامي بسيار ديگر نيز نامند و در موجودات دانـات         

         كارخانه وجـود از اعلـي       النيست كه زبده و خلاصه موجودات است و تمام عم
، از عقل نخستين تـا هيـولي    وبي تا قوي منطبع در طبايع   تا به اسفل از ملائكه كرّ     

 .كنند مياولي خادمان اويند و گرد او طواف 
  

  اتحاد و فناي نفس در عقل كل
 ، يـا  مـوا لِّع  اذا شاءوا أن علموا،    قل مستفاد است در شأن او     و چون انسان كامل ع     
. كه عقل كل است     صادق است نه فقط مرتبط با عقل بسيط است         لمواموا يا ع  علِأُ

ضيق تعبير است چه مطلب      بلكه متصل، بلكه متحد با آن است، بلكه اتحاد هم از          
 ـ   لا علاجي به فنا تعبير كرده      فوق آن است و از روي      قـرة عـين    فنـايي كـه     ا  اند ام

 . استالعارفين
 گر نباشد اسپرت وا پس گريز              چون تيغ پولاد است تيزها نكته

فرمـود، و    ب و لا نبي مرسل    ملك مقرّ  لي مع االله وقت لا يسعني فيه      :   6رسول االله  
دهد كه در آن حال، لا يـسعني خـود او را كـه               مي نكره در سياق نفي افادة عموم     

بـين   و انما قال وقت و لم يقـل مقـام للفـرق           . فتبصر ست شامل است،  نبي مرسل ا  
انمـا   الرسالة و مرتبة الولاية لان دعوي الرسالة لا يلائم دعوي المقام هناك و         مرتبة

ميـان وقـت و       مقام شهود دائم است بخلاف الوقـت، فـرق         1ةيلايم الدعوي الوقتي  
 . 2مقام نظير فرق ميان حال و ملكه است

 :  فرمود:ق امام به حق ناطق صادق آل محمداف حقائ كشّ
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  ١٤١ باب هفتم

 : جناب فرمود  و هم آن  . لنا مع االله حالات هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن نحن                
   ١مس بهاالشّ  بروح االله من اتصال شعاعد اتصالاً روح المؤمن لاشّانّ

  
   است كه انسان كامل است7امام مبين يس علي
لمـا   : قـال  7بن علي الباقر   د عن ابي جعفر محمد    في المجالس باسناده عن أبي الجارو     

قام رجلان من مجلسها فقالا يـا        Bشیء أحصيناه فی امام مبين     و کلّ C: نزلت هذه الاية  
،  لا: فـالقرآن ؟ قـال    : لا، قـالا  : فالانجيل ؟ قال  : لا، قالا :  ؟ قال  ةالتوري رسول االله هو  

 ام الذي أحصي االله فيه علم كلّ      هذا الام :  6 ؟ فقال رسول االله    7قيل اميرالمؤمنين علي  
   ٢شيء

  

 عاقل بودن هر چيز هر چيز را شأنيت معقول انسان شدن و انسان را شأنيت 
 است

  اين سخن را سرّي است و آن اينكه شأن هر موجود چه مـادي و چـه عـاري از                   
 .ماده و احكام آن، بذاته اين است كه معلوم و معقول انسان گردد

مخـرج   أنيت و قابليت است كه از قوه بدر آيد و بافاضـه            و انسان را نيز چنين ش     
برسـد تـا     نفوس از قوه بفعل كه در واقع حقيقت آنسويي است به فعليت مطلقـه             

همه اشياء گردد چه بـه        گردد، بلكه  أحصی االله فيه علم کل شیء     ي كه مصداق    بحد
و علـم و عـالم و معلـوم          مه عقل و عاقل و معقول كـه همـان         براهين قطعية مسلّ  

چـون  . اند  يك هويت و حقيقت     به حسب وجود    3ادراك و مدرك و مدرك است     
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  ١٤٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

كاملي ديگر   در لوح فؤاد    حصی االله فيه علم کل شیء     أ جامعيت انسان كامل كه    اين
 بـه  واقـع مـثلاً   متمثل گردد مطابق عرف و عادت مـردم و تقريـب اذهانـشان بـه        

و مناقـب وي     فـضائل صورت قطار شتر بدون آغاز و انجام در آيد كه بـار همـه               
را آن چنان ديد اما ديداري كه در صـقع نفـس             7 فضائل وصي  6باشد چنانكه نبي  

و اذکر  B   ، Cمثل لی النبيون  C: ليلة الاسـراء  فرمود در    خاتم تمثل يافت همانطور كه    

B سوياًفارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً... الکتاب مريم فی
1 .  

  
 اند  و جوارح انسان كاملهمة موجودات عيني بمنزلة اعضا

عقل   و چون انسان با عقل بسيط بدان نحو كه اشارتي رفت پيوست، تمام شئون             
بمنزلـة اعـضا و    بسيط از كران تاكران، از ذره تا بيضا از سـفلي تـا عليـا، همگـي                

خود تـصرف   جوارح وي گردند و در همه چون تصرف نفس در اعضا و جوارح    
 .ر او گردندكند و جملگي مسخّ

 آن سعادتمندي كه عقل مستفاد گرديد جميع شـئون مـادون آن را اسـتيفا كـرده                 
داراي  است چنانكه صاحب مقام ولايت و امامت بايد قبل از وصول بـه آن مقـام             

 تمام معقولات و مدركات باشـد يعنـي عقـل مـستفاد گـردد كـه مقـام مـشاهدة                   
معرفت   ارباب كنيم، و بعضي از    ميمعقولات است چنانكه ما مبصرات را مشاهده        

Bما کذب الفؤاد ما رأی    C :آن مقام شامخ را فؤاد گويند     
چه حقيقت انـسانيه را در       2

 .و در عالم صغير مظاهر و اسمايي است كه در روح گفته آيد عالم كبير
 اش يعنـي طريـق سـلوكش تـا بـه           طبيعت در استكمالات ذاتيه   :  و ان شئت قلت   

 ممكـن اسـت بـدانها متـصور و        غايت جمعيه رسيدن، هر حق و حقيقتـي را كـه            
را استيفا   زيرا طبيعت تا هر حقي از حقوق جماديه       . متحقق گردد، بايد استيفا كند    
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  ١٤٣ باب هفتم

وهمچنين از نباتيه بـه     . نكرد، ورود و دخولش در ادني درجة نباتيه متصور نيست         
و از اين سخن، سـرّ      . االله الي ماشاء  حيوانيه، و از حيوانيه به حيوانيه انسانيه، سپس       

نظام كلي اعلي و جامع همـة حقـائق عالميـه             انسان كامل ختمي، غايت در     اينكه
   .B…1 فی السموات و لا فی الارضةعنه مثقال ذر لا يعزبC گردد است ظاهر مي

  
 طفره مطلقا محال است

  و علت استيفاي مذكور اين اسـت كـه طفـره مطلقـا چـه در ماديـات و چـه در                     
 ميه و جماديه و نباتيـه نگذشـت بـه         شيء تا از حدود جس    . معنويات محال است  

      نقـل لاًنقل از وجود مادي تا به وجود عقلـي او         . رسد مينخستين درجات عقليه ن   
عقـل   ه عالم حس و پس از آن نقل به عالم خيال و پـس از آن انتقـال بـه عـالم                    ب

عقل هيولاني به عقـل بالفعـل برسـد بـدون اينكـه              محال است كه نفس از    . است
عقل بالملكه گذشته باشد، و يا از عقل بالملكه بـه            ل بالفعل از  پيش از وصول عق   

ش مرحلـه عقـل بالفعـل را طـي          ا  اثناي سلوك استكمالي   عقل مستفاد برسد و در    
 .نكند، يا تند يا كند

االله  تجدد امثال و حركت جوهري بـاذن      ه   منطبعه در سلاله طين ب     ة سبحان االله قو  
و لوح محفوظ    ام نطفه بزرگترين كتاب الهي     به ن  اي  تعالي امام مبين گردد، و نقطه     

       اي  هجميع حقايق اسما و صفات شود، و حب    طوبايي ايـن   بة بدان خردي شجرة طي
Bنـساءکم حـرث لکـم     C،چنين كه فروع او عوالم مادي و معنوي را فرا رسد          

2، 

Cام نحن الزارعون افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونهB
3 .  

  

                                                            
 .3/ سبأ1

 .223/ بقره2

  .63 /ه واقع3



 

  
  باب هشتم

  
وجوديه و   شجرة وجود و كمال عالم كوني و غايت حركتانسان كامل ثمرة

 ايجاديه است

  وجود و كمال عالم كوني و غايـت حركـت          ة و اين چنين انسان ثمرة شجر      ) ح (
صـنايع   بعـد  ) خ ل  _ و الخلـق   ( نحن صنايع االله و النـاس      . وجوديه و ايجاديه است   

است، و غايت   انسان   چه غايت قصوي ايجاد عالم و تمام و كمال آن خلقت           ،١لنا
عملي او، يعني از قوه به فعل        وجود انسان به فعليت رسيدن دو قوه عقل نظري و         

رسد كه از علم بـه مرتبـت     ميبفعليت   عقل نظري آنگاه  . و از نقص بكمال برسند    
و عقـل   . مشاهدت معقولات است نائل آيـد      عقل مستفاد كه اتصال به مفارقات و      

مل، به درجه عـدالت حـد توسـط اخـلاق           از ع  رسد كه  ميعملي آنگاه به فعليت     
 .متضاد حاصل از تعلق بدن واصل گردد

  
  از خواجه طوسيوالعصرتفسير سوره 

عصر است كه نقـل     ة   خواجه طوسي را بياني موجز و مفيد در تفسير سورة مبارك          
 :آن در اين مقام نيك شايسته است و تمامي آن اين است

  C   ان الانسان لفی خسر   *  و العصر     *بسم االله الرحمن الرحيمB   بـالامور   اي الاشـتغال
  ةالطبيعية و الا ستغراق بالنفوس البهيمي ،Cّا الذين آمنـوا الB     اي الكـاملين فـي القـوة

أي  Bو تواصوا بـالحق Cالكاملين في القوة العملية،      أي Bو عملوا الصالحات  C،  ةالنظري
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  ١٤٥ باب هشتم

 ـ    لونالذين يكم    أي الـذين   Bالـصبر و تواصـوا ب   C،  ةعقول الخلائق بالمعارف النظري
بونها لون اخلاق الخلائق و يهذّيكم. 

عبـث    عالم كارخانه عظيم انسان سازي است كه اگر اين چنين انسان توليد نكند            
نات به طفيل او استدر خلقت لازم آيد اما خلقت سائر مكو.  
 دگر هر چه باشد همه فرع تست      تو اصل وجود آمدي از نخست

  
 غرض آن انسان استكمال عالم كياني و 

  كلامي به كمال در اين مطلـب سـامي اسـت كـه             مبدأ و معاد   شيخ رئيس را در     
 :گفت

 ـ               ا  كمال العالم الكوني أن يحدث منه انسان و سائر الحيوانات والنباتـات يحـدث ام
الخشب في غرضـه فمـا فـضل لا          اء يستعمل  البنّ  كما أنّ  ةا تضيع الماد  لاجله و اما لئلّ   

 ـ        و غير ذلك، و     و خلالاً  اً قسي خذهيضيعه بل يتّ    هغاية كمال الانسان ان يحـصل لقوت
 .المواد  العملية العدالة و هيهنا يتختم الشرف في عالمهالعقل المستفاد و لقوت النظرية

  حاصل اينكه مقصود از خلق منحصر در انسان كامل است و خلقت ساير اكـوان              
به ايشان در معيشت وانتفاع بـه       از جمادات و نباتات و حيوانات از جهت احتياج          

صـاف و زبـده مـواد        و تا آنكه مواد ضايع و مهمل نگردد،       . آنها در خدمت است   
كنـد كـه     مـي ربانيه اقتضا    خلقت انسان گرديده است چه حكمت الهيه و رحمت        
استعداد خود بـه سـعادت    هيچ حقي از حقوق فوت نشود بلكه هر مخلوقي بقدر        

 .خود برسد
 يخ را در آخر الهيات شفا بياني شافي در ايـن غـرض اسـني      و همچنين جناب ش   

 :است كه
عـن   ة و حكمة و شجاعة و مجموعها العدالة و هـي خارجـة             رؤس هذه الفضائل عفّ   



  ١٤٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

فاز مع ذلك    الفضيلة النظرية، و من اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد و من            
عبادته بعد االله تعالي و هـو        تحلّ و كاد أن      انسانياً بالخواص النبوية كاد أن يصير رباً     

 .سلطان العالم الارضي و خليفة االله فيه
و   غرض اين كه اشرف موجودات و اعظم مخلوقات به حسب نوع انسان است،            

 به حسب شخص فرد كامل آن اسـت كـه كمـال عـالم كـوني و غايـت حركـت                    
 .وجوديه و ايجاديه است

اسـت، و    ه منكر حقيقت و واقعيت    يا بايد به پندار سوفسطايي بود ك      :  راقم گويد 
 اوهن البيـوت    و انّ Cسست است    بر خردمند پوشيده نيست كه اين سخن سخت       

Bلبيت العنکبوت
 .او نيك درست، و ادله در رد پندارشان بسيارة  دربار 1

  و يا بايد گفت واقع و نفس الامر هست ولي آنچـه كـه هـست مـاده و طبيعـت                    
 هي است كه رأي اين قايل هـم بغايـت         است و موجودي فوق طبيعت نيست، بدي      

 فايل است و براهين تجرد نفس ناطقه و علم و معطي علم كـه مخـرج نفـوس از                  
نقص بكمال است و اينكه وعاي علم، موجودي غير مادي است و وحدت صـنع               

 .و و، هر يك پتكي بر فرق رأي خاكي مادي است و
بـه   يعـت كـه از آن      و يا بايد گفت موجود منحصر به طبيعت نيست و مافوق طب           

اسـت، و    گردد موجـود    اعتباراتي تعبير به ماوراي طبيعت و ما قبل طبيعت نيز مي          
معـاد    بر وحدت صانع است و عـالم را مبـدأ اسـت ولـي              وحدت صنع مثلا دالّ   

بـي   نيست به اين معني كه خلقت بدون غـرض اسـت و ايـن كارخانـة عظـيم و                  
ديگـر   م و اراده و قـدرت و      نهايت و حيرت آور هستي كه يكپارچه حيات و عل ـ         

               اينگونـه   اوصاف جمالي و جلالي است عبث است، البتـه شـواهد برهـان بـر رد
 .اساطير بسيار است
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  ١٤٧ باب هشتم

  و يا بايد غايت و غرض و كمال عالم كـوني را عناصـر دانـست و حـال اينكـه                    
 معادن افضل است، و اگر معدني نبات افضل اسـت و اگـر نبـات حيـوان افـضل                  

سان افضل است، و در ميان انسانها آنكه قوه نظـري وعملـي        است و اگر حيوان ان    
ة عنصري را چنين    ئپس اگر عالم كوني و نش      او به كمال غايي رسيده افضل است      

ثمر لذا هيچگاه    كمال گفت چون شجر بي     آن را بي   انسان در همه وقت نباشد بايد     
 .است خالي از انسان كامل نيست نشأه عنصري كه عالم كوني

  
 ي و ايجاديحركت وجود

  اين بود يكي از مباني قويم حكيم كه انـسان كامـل غايـت عـالم كـوني و نـشأه                    
اسـت   يباما در منظر عارف، حركت وجوديه و ايجاديه حركت ح         . عنصري است 

. الخلـق لكـي أعـرف      عرف فخلقت اُ فأحببت أن     مخفياً  كنت كنزاً  مأخوذ از گنجينة    
اسـت يعنـي حركـت       نـسان غايت حركت وجوديه كمال حقيقي حاصـل بـراي ا         

برسد چه خلقت عبث     وجوديه حركت استكمالي است كه انسان به كمال حقيقي        
رسـد و انـسان      مـي خود   نيست و هر نوعي در راه تكامل است و به كمال ممكن           

انساني برايش ممكن اسـت      هم از اين امكان مستثني نيست پس وصول به غايت         
 .سيده، انسان كامل استر و بايد به فعليت خود برسد و آن به فعليت
  

         غايت حركت وجودي و ايجادي
جميع جزئيات   و غايت حركت ايجاديه ظهور حق در مظهر تام مطلق شامل
است كه حاوي  مظاهر است و آن انسان كامل است، و اين اطلاق سعة وجودي
 :حكم رشيد گويد همة شئون است، صائن الدين در تمهيد بر اين اصل سديد و

لجزئيـات   الحركة الايجادية هو ظهور الحق في المظهر التـام المطلـق الـشامل             غاية  



  ١٤٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

هـو الاطـلاق     المظاهر و المراد بالاطلاق الذي هو الغاية فـي الوصـول هيهنـا لـيس              
الذاتي الحقيقـي الـذي       هيهنا هو الاطلاق   ةالرسمي الاعتباري المقابل للتقييد بل الغاي     

       الـشامل لهمـا شـمول المطلـق          اذ ذلـك هـو     ويةنسبه التقييد و عدمه اليه علي الـس
 . ١لجزئياته المقيدة

ي ه ـالوجوديـة    الغايـة للحركـة   :  و نيز در غايت حركت وجوديه در تمهيد فرمايد        
عبـارت  ابـن تركـه صـائن          مراد از مظهر تام در     الكمال الحقيقي الحاصل للانسان     

مل كمـال   امضاي عارف، انسان كا    پس به حكم حكيم و    . الدين انسان كامل است   
است كه در حقيقت مـسلك ايـن         عالم كوني و غايت حركت وجودي و ايجادي       

نتيجه اين فصل الخطاب اين شد كه        پس. مسير آن، و مبناي آن ممشاي اين است       
شود از انسان كامل كـه         عنصري نيز مي   نشئة هيچگاه عالم كوني كه از آن تعبير به       

بر اين برهـان  .  است خالي نيستاالله و خليفة االله حجةغايت و كمال عالم است و     
 :از فريقين مستفيض و از حوصلة احصاء خـارج اسـت           حكمي و عرفاني روايت   

  ٢أولئك خلفاء االله في ارضه... الارض من قائم االله بحجة اللهم بلي لا تخلو
لم تخـل الارض    :  قال 6هو من طريق العامة أخرج ابن عساكر عن خالد بن صفوان انّ           

٣ة في عبادهمن قائم الله بحج . 

  
 غرض از ايجاد انسان، و سرّ مطلق ايجاد

  بر مبناي تحقيق اهل شهود كه واحد شخصي بودن متن أعيان أعني وجود است،             
تو هر جا كه سلطان وجود نزول اجلال فرمود عساكر اسماء و صفاتش در معي 
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  ١٤٩ باب هشتم

 آمده  الانس باشند همانطور كه در مصباح     ميت او سبحانه    او بلكه در زير علم عزّ     
 شيء فيه كـل شـيء       فكلّ  شيء فيه الوجود ففيه الوجود مع لوازمه        كلّ انّ: است كه 

خصوص الكلم فـي معـاني فـصوص         و همچنان كه در مطلـع       ١ظهر أثره أم لا   
له وجود الاّ أنهـا ظـاهرة         ما موجودة في كلّ    لوازم الوجود  انّ:  آمده است كه   الحكم

 .  ٢الوجود في البعض و باطنة في الاخر

ثقيـل   اگر نظر اصحاب كمون بر مبناي اين رأي سديد و قول          : ز اوراق گويد  مطرّ 
باشند  باشد فنعم ما هو و دور نيست كه قدماي حكماء بر اين محمل سخن رانده              

بـر آن اعتـراض نمـوده و طعنهـا وارد            و لكن متاخران به ظاهر گفتارشان رفته و       
 تفـصيل موجـب تطويـل و        اسـت و ورود در     كرده باشند چنانكه نظائر آن بسيار     

 .شود خروج از موضوع رساله مي
     احصايند، تعينـات شـئون الهـي و خـصوصيات            اسماي حسني كه خارج از حد 

 ة او هستند كه عين، ظاهر او سـبحانه و شـأن، بـاطن او              علميه و صور عيني    نسب
 كه حق به حسب عين أحدي، و به حسب اسـماء كثيـر             تعالي شأنه است چه اين    

 در لسان صدق اين فريق جمع بين آن دو است و انـسان كامـل كـه                است و كون    
 مـرآة جامعـة بـين صـفات قـدم و          جامع آثار كل اسماء است كون جامع است كه          

 .يعني برزخ بين وجوب و امكان استحدثان 
ذاتش  ي حق متحقق به كمال ذاتي، متوقف بر ظهور است هر چند به حسب              تجلّ
اتـم آن،    و مظهـر  . اض و غني از عـالمين اسـت       ه از استكمال به مصالح و اغر      منزّ

حركـت   مربوب اسم شريف االله است كـه قبلـه و قـدره جميـع اسـماء و غايـت                  
عنصري،  وجودي و ايجادي و كمال عالم كوني طبيعي و مقصد نهائي قوافل نشأه         
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يـاد شـده     اعني انسان كامل است كه آخر مظاهر است و از اينجـا غـرض و سـرّ                
 .حاصل گردد، فافهم

كـه   س است و مقدس مترتب بر اقدس است،       يض الهي منقسم به اقدس و مقد       ف
در  ي حبي ذاتي موجـب وجـود اشـياء و اسـتعدادات آنهـا             اقدس عبارت از تجلّ   

و  أن أعـرف    فأحببـت   مخفيـاً   كنت كنزاً  : حضرت علميه است چنانكه خود فرمود     
ه يات اسمائيه اسـت كـه موجـب ظهـور آنچـه را ك ـ             تجلّ فيض مقدس عبارت از   
 .باشد ميدر خارج اقتضا دارد  استعدادات اعيان ثابته

در حـضرت    و به بيان ديگر، به فيض اقدس اعيان ثابته و استعدادات اصلية آنهـا            
بـا لـوازم و      شود، و به فيض مقدس آنچه را كه آن اعيـان ثابتـه              علميه حاصل مي  

 فيض بـه    تسميه گردد، لذا در وجه     كند حاصل مي   ميتوابع شان در خارج اقتضاء      
باشـد و يـا اقـدس از     اند كه اقدس است از اين كه فيض غير مفـيض     اقدس گفته 

بخـلاف فـيض مقـدس،       شوائب كثرت اسمائيه و نقائص حقـائق امكانيـه اسـت          
 .فافهم

  
 در اتحاد نفوس مكتفيه به نفس رحماني و عقل بسيط

 بدانكه در صحف كريمة اهل تحقيـق محقـق اسـت كـه صـادر نخـستين نفـس                   
نـات  است، و آن اصل اصول و هيولاي عـوالم غيـر متنـاهي و مـادة تعي                 رحماني

 منشور و وجود منبسط و نور مرشـوش         رقّ ي ساري و  است، واز آن تعبير به تجلّ     
ما وجد   ناتل هو الوجود العالم المفاض علي أعيان المكو       و الصادر الاو  كنند،   مي نيز

     بين القلـم الاعلـي      الوجود مشترك ا سبق العلم بوجوده، و هذا       منها و ما لم يوجد مم
  الذي هو او  ي أيضاً ل موجود المسم  قلم اعلـي   . الموجودات   ل و بين سائر    بالعقل الاو

نات صادر نخستين اسـت، و مظهـر        تعي يا عقل اول، مخلوق اول است كه يكي از        



  ١٥١ باب هشتم

  به ديدة تحقيق چنانست كه در نفحات الهيه فرموده          بلكه. ر است اسم شريف مدب
 :است
نـات  لمعـاني التعي   ل عبارة عن المعني الجامع    يقة القلم الاعلي المسمي بالعقل الاو      حق

الغيـر المتناهيـة و نقـشها علـي          ة التي قصد الحق افرازها من بين الممكنات       الامكاني
 ـ       صفحة ظاهر الاراديـة و بموجـب الحكـم العلمـي          ة النور الوجـودي بالحركـة العيني
 . ١الذاتي

تقـدير    در خلـق معنـي     ق االله القلم و اول ما خلق االله العقل        اول ما خل   غرض اينكه   
خلقـت الاديـم     :الخلق التقدير يقال  اصل   است كه    مصباح فيومي مأخوذ است و در     

قاء اذا قدرت لهللس. 
 .قدره قبل القطع :اط الثوباز الاديم و الخيخلق الخرّ:  گويداساس و زمخشري در 

نفس  زيرا كه نفس اعدل امزجه كه     . يند نفس رحماني را حقيقت محمدي نيز گو      
صـادر   مكتفيه است به حسب صعود و ارتقاي درجات و اعتلاي مقامـات عـديل       

عنـصريه   گردد هر چند از حيث بدأ تكون و حدوث همچون ديگر نفوس   ل مي او
منبـسط   حـاد وجـودي بـا وجـود       بلكه فراتر از عديل مـذكور، اتّ      . جسماني است 

شـيخ  . گردنـد  مي  كلمات وجوديه، شئون حقيقت او     يابد و در اين مقام جميع      مي
 فتوحات مكيـه   عارف محقق محيي الدين عربي را در باب يكصد و نود و هشتم            

در اين مطلب سامي كلامي نامي       و اسرار آن است،    كه در معرفت نفس به فتح فا      
 : آن اينكهةاست و خلاص

قل لو کان البحر مداد     C : الموجودات هي كلمات االله التي لا تنفد كما في قوله تعالي          

Bالکلمات ربی
  ، الاية 2
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  ١٥٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

Bو کلمة ألقاها الی مريم    C :تعالي في حق عيسي    و قال 
فلهـذا قلنـا ان      و هو عيسي   ،1

 الوجـوه،  الانـسان علـي أتـم    و جعل النطـق فـي     : الموجودات كلمات االله الي أن قال     
 هو غير الاخر، ما      معيناً مقطع حرفاً  فس يظهر في كل   فجعل ثمانية و عشرين مقطعا للنّ     

ها نفـس، و كثيـرة مـن        فالعين واحدة من حيث أنّ     .هو عينه مع كونه ليس غير النفس      
 .حيث المقاطع

  اين نفس كه وجود منبسط است چون اصل جميـع تعينـات و كلمـات وجوديـه      
 كـون بـه  _گوينـد   است وي را به لحاظ اصل بودن كه فاعل اسـت  أب الاكـوان          

 ات وجوديه بودنش كـه قابـل      ينبه لحاظ هيولاي تع    چنان كه    _معناي اهل تحقيق  
 حـاد و چـون نفـس مكتفيـه در قـوس صـعود قابـل اتّ              .  عالم امكان دانند   است ام 

 وجودي با وي است، به اوصاف وي متصف شود، كـه هـم از جنبـة فـاعلي أب                  
كماليه  عالم امكان، و هكذا در ديگر اوصافالاكوان گردد و هم از جنبة قابلي ام. 

همـين    اهل تحقيق دائـر اسـت،      ة بدان كه مراد از سريان ولايت كه در السن          و نيز 
: انـد   فرموده سريان وجود منبسط و نفس رحماني و فيض مقدس است، چنان كه           

 شـیء   من الماء کـلّ    وC: وجود و حيات جميع موجودات به مقتضاي قوله تعـالي         

حیB
هيـولي و بـه     است كه به منزلـت       به سريان ماء ولايت يعني نفس رحماني       2

 .ساري در جميع موجودات است مثابت ماده
حقيقـت    و همين نفس رحماني را حقيقت انسانيه نيز گويند كه عالم را صـورت       

فـصوص   اند چنانكه علّامة قيصري در فـصل هـشتم مقـدمات شـرح        انسانيه گفته 
 . الخالعالم هو صورة الحقيقة الانسانية،: الحكم فرمايد

در  علي، بايد از مبحث اتحـاد نفـس بـا عقـل بـسيط كـه                در نيل به اين مطلب أ     
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  ١٥٣ باب هشتم

 .Bسواء السبيل واالله يهدی من يشاء الیCحكمت متعاليه مبرهن است، مدد گرفت 

Bمبـين   شیء أحصيناه فی امامکلCّ از اين بحث شريف در علم انسان كامـل كـه    
1  

Cم آدم الاسماء کلها   علّوB
لاح احاطه او جميع حضرات را در اصط       ، و در ضبط و     2

بودنش، و در تصرف او در مادة كائنات كـه           اهل تحقيق، و در مبين حقائق اسماء      
گردند و اينكـه تـاثير در        مياعضاء و جوارح وي      جميع موجودات عيني به منزلة    

به تأييد از عالم علوي كه انسان واجد عالم علوي           يابد مگر  ميعالم سفلي تحقق ن   
 .يافت و مقام انسان كامل را شناخت، بايد آگاهي  تواند تأثير در سفلي كند

چـه   شود كه كلام، زائد بـر ذات مـتكلم نيـست،             از سرّ نفس رحماني دانسته مي     
  و نفـس مؤيـد مكتفـي در مقـام          انـد   كلمات وجوديه همة تعينات نفس رحمـاني      

 : كبري استفةارتقاي وجودي به نفس رحماني را رتبة فوق خلا
حقـائق الاشـياء     لع من اختاره من عبيده علي      يطّ  تعالي بسابق عنايته أن    اذا شاء الحقّ  
  انسلاخ نفسه عـن بدنـه     اليه بمعراج روحاني فيشاهدهنها في علمه جذبعلي نحو تعي

 نفس طبقة بعد طبقـة اتحـاداً      بكل عقل و   و ترقيه في مراتب العقول و النفوس متحداً       
 كل مقـام حتـي   يفيده الانسلاخ عن جملة من أحكامه الجزئية وأحكامه الامكانية في      

ان كمل معراجه، فيظهر جميع لوازم ماهيته مـن          لحد بالنفس الكلية، ثم بالعقل الاو     يتّ
 هو معقولية كونـه فـي نفـسه ممكنـا فـي              واحداً ماعدا حكماً  حيث امكاناتها النسبية  

المناسبة بينه و بين ربه، و يحصل القرب الذي هـو أول درجـات               العقل الاول فتثبت  
ل، و للانـسان    ه الاخذ عن االله بدون واسطة كما في شأن العقل الاو          يصح ل  الوصول و 

امكانـه   يجمع بين الاخذ عن االله تعالي بلاواسطة العقول و النفوس بموجب حكـم             أن
ة الانـساني   مقـام  الباقي و بين الاخذ عن االله تعالي بلاواسـطة بحكـم وجوبـه فيحـلّ              
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  ١٥٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 .في الهادية در القونويه الصالحقيقية التي فوق الخلافة الكبري، هذا ما أبان
، در   جوييم مي از كلمات مكنونه صدرالمتألهين تبرك       اي   و نيز به نقل چند جمله     

 : گويدمفاتيحكتاب 
في القيود و     واحدة و له أطوار و مقامات و درجات كثيرة          الانسان الكامل حقيقةٌ    انّ

 . طور و مقام اسم خاصله بحسب كلّ
 :د و نيز در مورد ديگر گوي

الموجودات أجزاء ذاتها و      يكون جميع  ة النفس الانسانية من شأنها أن تبلغ الي درج       
غاية الكون و الخليفة تها سارية في الجميع و يكون وجودهاتكون قو. 

 : و نيز در موضع ديگر گويد
 الـذات   مرآتي ل الاولين، و خليفة االله     الذات في أو    الباري تعالي وحداني    و اعلم أنّ  

Bكما بدأكم تعودون  Cخر الاخرين   في آ 
سبحانه رب الارض و السماء و خليفة        فاالله ١ 

بها صور جميع الاشياء رياالله مرآة يظهر فيها الاسماء و ي. 
 ، اهل تحقيق بر مبناي رصين وحدت شخصي وجود بـر ايـن عقيـدت        ه و بالجمل 

و  ي كه مراتب تمامي موجودات در قوس نزول از تعينات نفـس رحمـان             اند  راسخ
مظـاهر   حقيقت ولايت است، و در قوس صعود حقيقت انسان كامل داراي جميع          

آنهـا كـه    ة  ه و رقائق برزخي   پس تمامي حقائق عقلاني   . و جامع جميع مراتب است    
و اسـامي    گاهي به عقل و گاهي به شجره و گاهي به كتاب مسطور، بـه عبـارات               

اجـزاء ذات او     ست و از   نفس حقيقت انسان كامل ا     شود، تماماً   مختلفه مذكور مي  
 از  اي  درجـه  هستند، و در واقع حقيقت انـسان كامـل اسـت كـه بـر حـسب هـر                  

حقيقـت   درجات، تعين خاص و اسم مخصوص حاصل نمـوده و بـدين جهـت             
         خود اسناد دهد    نات را به حقيقت   انسان كامل را جائز است كه آثار تمامي آن تعي
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  ١٥٥ باب هشتم

الموحـدين آمـده اسـت      سيدچنانكه در خطب منتسبه به حضرت اميرالمؤمنين و    
 :كه

  أنا آدم الاو     ل، أنا نوح الاو   ار، أنا حقيقة  ل، أنا آية الجب     ور، الاسرار، أنا صاحب الـص
، أنا صاحب نوح و منجيه، أنا صاحب         أنا ذلك النور الذي اقتبس موسي منه الهدي       

فـصل  در ايـن مطلـب      (. غير ذلك من الاخبار و الاثار      وب المبتلي و شافية، الي    أي
 و آن كـه     )قيصري بر شرح فصوص الحكم مطلـوب اسـت         هشتم مقدمات علّامة  

شـرح    از اين باب است كه علّامة قيـصري در اول           الخ ل، أنا آدم الاو   : فرمود 7امام
 : بيان كرده است كهفصوص الحكمفص اسحاقي 

اخبار عليه ك  مر كما هو   من ربه يخبر عن الاَ     ةنلع علي مقامه هو علي بي      العارف المطّ 
الرسل عن كونهم رسلا و أنبياء لا أنهـم ظـاهرون بأنفـسهم،مفتخرون بمـا يخبـرون                 

 . ١عنه

داشت   در اين مرصد أسني بايد اين اصل رصين را در انسان كامل منظور             :ه تبصر
اسـفار بيـان     بـر اي و تقرير آن چنان است كه مرحوم متألـة سـبزواري در تعليقـه         

 :فرموده است
 6النبوي الختمـي  ل الكلية لا حالة منتظرة لها فكيف يتحول الروح       ر أن العقو   و قد قرّ  

لات هو المادة البدنية، ففرق بين العقل       حوالتّ ح مصح من مقام الي مقام ؟ فالجواب انّ      
ل لـه مقـام     الوجود الطبيعي و بين الفعال المصادف له، فـالاو         الفعال الذي لم يصادف   

فما دام البـدن     االله، الحديث  لي مع  : 6 كما قال  ي الي ما شاء االله    الثاني يتخطّ  معلوم، و 
  . ، انتهي٢ كان التحول جائزاًباقياً

 :راقم گويد
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  ١٥٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 يـزدادون   : الائمـة   لـو لا أنّ    آن  و باب بعد    يزدادون في ليلة الجمعة،    : الائمة  باب أنّ 
ت اصول كافي و نظائر آن بايد از تدقيق در اين أصـل  حج  از كتابلنفد ما عندهم 
 .گردد لومو نحو آن مع



 

  
  باب نهم

  
  انسان كامل مؤيد به روح القدس و روح است

 ـC و اين چنين انسان مؤيد بـه روح القـدس و روح اسـت      ) ط ( بـروح   دناهو أي

Bالقدس
1 ، Cک بالحق نزله روح القدس من ربB

 أري نور الوحي و الرسـالة و أشـم   ،  2
: ات گوناگون اسـت   چون عقل و نفس به اشتراك لفظ اطلاق        روح را .  ٣ريح النبوة 

جسم لطيف سـيال متكـون از بخـارات و صـفوت و لطافـت                از روح بخاري كه   
ارواح سـه گانـه حيـواني و طبيعـي و نفـساني منقـسم                اخلاط اربعه اسـت و بـه      

از . يابـد  مـي القـدس و روح مـن امـره تعـالي انجـام              گردد آغاز، و تا به روح       مي
ارواح  .ح و محيط به آنها اسـت       اعظم اروا  7 مستفاد است كه روح    :روايات ائمة ما  

ايـن ارواح    مظاهر اسم شريف  الرب  اند، زيرا كه همـه مظـاهر حـق تعـالي بـه                  
مـزاج، بحـسب     نفس قدسي انسان كامل از شـدت اعتـدال        . اند  مربوب حق تعالي  

گذشـت   اشارتي كـه   يابد بلكه به   ميصعود به روح القدس ارتقاء و با وي ارتباط          
به فناء تعبير    ط و اتصال و اتحاد است، و از ضيق لفظ         فوق وضع و محاذاة و ارتبا     

اين چنين كس از كثرت حدت ذهـن و شـدت ذكـاء وصـفاي روح بـه                  . اند  كرده
Bمه شديد القویعلCّحكم 

 .گيرد می از كمال مطلق م بشري، بلاواسطة معل4ّ

 م بشري غني است همچنـين از فكـر         مؤيد به روح القدس و روح چنانكه از تعلّ        
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  ١٥٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

و   چندان قوت دارد كه از تفكـر        و كيفاً  ر است كه قوت حدس او كماً      بشري فرات 
تر  و حدس انتقال دفعي بي    . ي بي نياز است   تروفراتـر از    ي است، بلكـه سـخن     و

 .صد چون سروشش حلقه به گوشش: اين است كه
  

 فكر و حدس

  فكر در مقابل حدس از ضعف نفس و وهن عقل نظري است، چه فكر حركت

اوضـاع   مالي به مبادي و سپس از همين مبادي بالحاظ ترتيب و          دوري از مراد اج   
اينكـه در    خاص به همان مراد رسيدن است، كه آن هم اول است و هم آخر، جز              

القدس از اين    ولي مؤيد به روح   . اول مجمل و مبهم بود و در آخر مفصل و مبين          
سـيد شـريف     و خلاصه همان است كه مير     . تعب و حركت فكري مستغني است     

است كه   از ساير حيوانات به آن      ميامتياز آد : رسالة كبري منطق گفته است كه      در
خلاف سـاير    تواند كرد به   ميوي مجهولات را از معلومات به نظر و فكر حاصل           

حيوانات پس بر همه كس لازم است كه طريق فكر و نظر و صحت وفساد آن را                 
معلومـات    از بشناسد كه تـا چـون خواهـد مجهـولات تـصوري يـا تـصديقي را                
كـساني كـه    تصوري يا تصديقي بر وجه صواب حاصل كند تواند كـرد، مگـر آن   

چيزهـا احتيـاج بـه       مؤيد باشند من عنداالله بنفوس قدسيه كه ايشان را در دانستن          
 .نظر و فكر نباشد

  نسبت بين فكر و حدس در طريق نظر و استدلال ماننـد نـسبت بـين سـلوك و                  
 .كه آن طريق عارفان و مكاشفان استجذبه در غير طريق مذكور است 

  
 اثبات روح القدس

  بلكه اين چنين كس چون حـق عـين جـوارح و قـواي روحانيـه و جـسمانيه او              
گردد كه زمـان    روحي ميةف فعلي او هم مثل حدس فكري و جذب      گردد تصرّ   مي
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شود، و انتقال و حركت و امتداد زماني در آن راه ندارد، و               و فعل او يكي مي     قول
أردناه أن نقول لـه   انما قولنا لشیء اذاC گردد و مظهر مقام شريف  مي مشية االله ل  مح

Bکن فيکون 
گردد كه زمان قول و فعـل اتحـاد دارد بلكـه اطـلاق زمـان هـم                    مي 1
  اليـک  قال الذی عنده علم من الکتاب أنا آتيک بـه قبـل أن يرتـدC               راست نيايد، 

Bطرفک
عـارف در     جذبة حكـيم و    اينكه فعل او در ظرف زمان چون حدس و        . 2

كـسي چـه     صقع نفس گرديده است تا در حدس و جذبه و اراده و مشيت چنين             
 .انديشي پنداري و چه

  شيخ رئيس در فصل دوازدهم نمط سوم اشارات در اثبات وجود قـوة قدسـيه از               
 ـ         . غبي گرفت تا به غني رسيد       ـ و:  تنبيـه  رو غني يعني غنـي از تعلـم و تفكّ ك لعلّ

همچنـين در شـفا و       و  الخ لة علي القوة القدسية و امكان وجودها،      تشتهي زيادة دلا  
همچنـين از قـديم الـدهر        دانش نامة علائيه و در چند كتب و رسائل ديگـرش و           

 حكماي الهي در اثبات قوه و امكان وجـود آن ة قدسي  مـة حكمـت   در صـحف قي
فـارابي آن را     كـه    نبوترسالة   زينون كبير تلميذ ارسطو در    : اند  متعاليه بحث كرده  

حيدر آباد دكن هند به طبع رسيد در         تقرير و تحرير كرد و با ديگر رسائل وي در         
 و فخـر   3فـصوص رسـالة   خود فارابي در     و. اثبات نفس قدسي انبيا سخن گفت     

 و مير   فصوص و فتوحات  وشيخ اكبر محيي الدين در       4مباحث مشرقيه رازي در   
 و  مفاتيح الغيـب  متألهين در    و صدرال  حكمت اشراق   و سهروردي در   قبساتدر  

 فصل نوزدهم مسلك خامس در اتحاد عقل و عاقل      اسفار شرح اصول كافي و در    

                                                            
 .40/ نحل1

  .42 / نمل2

 به فارسي شرح كرده است ودر بسياري از امهات و اصول مسائل به مشربهاي متعدد عقلاني  اينجانب فصوص فارابي را يكدورة تمام مفصلا3ً
 .نموده است حثو عرفاني ب
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 .اند و ديگر اساطين فن بحث كرده  1معقول و
  

  پنج روح است7 و وصي6در نبي

خصائص نايل به آن      در روح القدس و    اند   كه قدوه و أسوة حكماي الهي      : ائمة ما 
به اسـنادش    2الاسلام كليني  ارند در كتاب حجت كافي ثقة     نيز بيانات و اشاراتي د    
 :چنين روايت كرده است
 في الانبياء   يا جابر، انّ  : لي سألته عن علم العالم فقال    :  قال 7  عن جابر عن أبي جعفر    
الايمان و روح الحيوة و روح القوة و         روح القدس و روح   : و الاوصياء خمسة أرواح   

ثـم  . عرفوا ما تحت العرش الي مـا تحـت الثـري          برروح الشهوة فبروح القدس يا جا     
ها لا تلهـو و     ا روح القدس فانّ   دثان، الّ الاربعة أرواح يصيبها الح    يا جابر، ان هذه   : قال

 . لا تلعب
 7عبـد االله  ل بن عمر عن أبي     عن المفضّ  :  و همچنين روايت كرده است به اسنادش      

.  عليـه سـتره    في بيتـه مرخـي     وسألته عن علم الامام بما في أقطار الارض و ه         : قال
روح الحيـوة،   :  أرواح ة خمـس  6النبـي   االله تبارك و تعالي جعل في      ل انّ يا مفضّ : فقال
ة، فبه نهض و جاهد، و روح الشهوة، فبه أكل وشـرب و              و درج و روح القو     دب فبه

القـدس، فبـه حمـل     أتي النساء من الحلال، و روح الايمان، فبه آمن و عدل، و روح          
روح القدس فصار الي الامام، و روح القدس لاينـام و             انتقل 6 فاذا قبض النبي   النبوة،

لايغفل و لايلهو و لايزهو، و الاربعة الارواح تنام و تغفـل و تزهـو و تلهـو، و روح                    
 .يري به  القدس كان

جعـل االله    ماC  مقصود از اين ارواح، ارواح متعدد متمايز از يكديگر نيست، زيـرا           
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ايـن ارواح شـعب      هيچ كس را دو تشخص نيست، بلكه       Bی جوفه لرجل من قلبين ف   
 عنصري  نشئةآن به    ، حقيقتي ممتد كه يك جانب     اند  و فروع و شئون يك حقيقت     

 . ١، الخة واحدبدن نفساً  لكلّ انّاست و جانب ديگر آن تا به بطنان عرش است 

تحـت    بروح القدس عرفوا مـا تحـت العـرش الـي مـا       و سخن عمده اين است كه     
ايـن اوصـاف    .  الثري، و روح القدس لايلهو و لايلعب و لاينام و لايغفل و لايزهـو             

 .اهميت بسزا است روح القدس را كه معرف مقام انسان كامل و علامات اويند
  

 مراتب انسانها از غبي تا غني

   : شيخ رئيس در فصل مذكور در اثبات قوة قدسيه و امكان وجود آن گويد
امكـان وجـود آن      شايد زيادتي دلالت بـر قـوة قدسـيه و         : هتنبي( ]نقل به ترجمه  [

و انـسان را در آن و        داني كه حدس وجود دارد     ميآيا ن : خواسته باشي، پس بشنو   
كنـد،   ميبه فكر بازگشت ن    اي  ه كه به هيچ راد    اند   بعضي غبي : در فكر مراتب است   
ذهن تـر   ضي تيزيابد، و بع ميتمتع   زيركي هست و به فكر اي  و بعضي را تا اندازه    

برخورد و دريافتي در معقولات اسـت و          از آن است و او را به حدس        تر  و زيرك 
بلكه بسا اندك است و بسا بسيار و چنانكه          اين تيزي ذهن در همه يكسان نيست      

شـود پـس يقـين دان كـه در جانـب              عدم الحدس مي   در جانب نقصان منتهي به    
ر اكثر احوالش از تعلم و فكر       به غني شود كه د     زيادت ممكن است حدس منتهي    

 .)غني باشد
     مخطوط   است ولي مطابق چند نسخه     ةاشار ر به  اين فصل در نسخ مطبوعه مصد

آن احتيـاج بـه    را در اثبـات  مـي ح به تنبيه عنوان شده است كه شيخ هر حك         مصح
       در اثبات حكـم آن      ر نمود، و هر فصلي كه     برهان است آن فصل را به اشاره مصد

                                                            
 .4، ج 32، ص 1 اسفار، ط 1



  ١٦٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

كنـد از   ميگذشته كفايت   و محمول آن از لواحق يا نظر به براهين     تجريد موضوع 
 .آن تعبير به تنبيه كرد

  حسن صنيعت شيخ اين است كه از غبي شروع كرد و به غنـي منتهـي شـد كـه                   
و  انساني گول است و او را از فكر فائدتي نباشـد، و ديگـري بـه قـدري ثقافـت                   

ايـن   ني از تعلم و تفكر، و بين      ت ذهن دارد كه مؤيد به روح قدسي باشد و غ          حد
 .دو مراتب است

  شخصي در حركت فكري بسيار غبي است كه يك مطلب را بايـد بـرايش چنـد                
 در  چيزكي از آن بـو بـرد، غبـي         بار مكرر كرد و مثالهاي گوناگون آورد، تا بتواند        

مطالعه و كثرت فكر و معاونت فكري        فهميدن آن مطلب نياز به تكرار و تمثيل و        
ديگري نياز به تكـرار نـدارد، ديگـري نيـاز بـه              ديگري نياز به تمثيل ندارد،     دارد،

، ديگري نياز به فكر ندارد، ديگري نياز به گفتن و        معاونت فكري اين و آن ندارد     
گويد ندارد، بلكه تا گوينده دهـن بـاز          ميمطلبي را كه گوينده      ادامه دادن همه آن   

فهمـد، پـس     مـي تيزهوش تا آخر آن را       كرد اين شخص     تفوهابتداي آن    كرد و به  
انـد    اخيري از بسيار چيزهايي كه ديگران در فهميـدن آن مطلـب نيـاز داشـته                اين
 .نياز است بي

 ـ        :  شيخ رئيس در مباحثات فرمايد     يكـون   صال عقلـي  الحدس هـو فـيض الهـي و اتّ
 اكثـر مـا يعلـم و        يكاد يستغني عن الفكر فـي      اًو قد يبلغ بعضهم مبلغ    . كسب البتة بلا

    كتـسبت القـوة الفاضـلة و فارقـت          ة، اذا شرفت الـنفس و     تكون له قوة النفس القدسي
 ـ       البدن كان نيلها ما ينال هناك عند زوال        ل لهـا   الشواغل اسرع من نيل الحـدس فتمثّ

القضايا و المعقـولات الـذاتي دون الزمـاني و يكـون          العالم العقلي علي ترتيب حدود    
 ـ  الي الفكر  ذلك دفعة و انما الحاجة     ة ثمرتهـا و عجزهـا عـن نيـل      لكدر النفس أو قلّ

 .انتهي كلامه ملخصاً؛ الفيض الالهي



  ١٦٣ باب نهم

اشـارات    مخفي نماند كه تعبير به اتصال عقلي چنانكـه در مباحثـات و شـفاء و               
اسـت، و اتحـاد      آمده است بنابر ممشاي مشاء است و در حقيقت به اتحاد عقلي           

 .است الم قدسيهم از ضيق لفظ است كه به فناي نفس ناطقه در ع
تمهيـد مطـالبي      و نيز شيخ در آخر فصل سادس مقاله خامس نفس شفاء پس از            

 ـ      فجائز أن يقع للانسان بنفسه الحدس و أن ينعقد        : فرمايد م، في ذهنه القياس بـلا تعلّ
 . ١الخ

  حديث بيست و هفتم كتاب عقل كـافي كلينـي در ايـن مطلـب خيلـي مطلـوب                 
مه ببعض  الرجل آتيه و أكلّ    7قال قلت لابي عبداالله   ار  باسناده عن اسحق بن عم    : است

 ـ    ه، و منهم من آتيه فأكلمه     كلامي فيعرفه كلّ   ه ه ثـم يـرد    بالكلام فيستوفي كلامي كلّ
فيقول مهمته، و منهم من آتيه فأكلّ      كما كلّ  علي : يا اسحق و ما تدري     :  فقال أعد علي

 ـمه ببعض كلامك فيعرفـه      تكلّ الذي: قال. لم هذا ؟ قلت لا     ه فـذاك مـن عجنـت       كلّ
   تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبـك علـي كلامـك فـذاك             ا الذي نطفته بعقله، و ام

 فـذاك   مه بالكلام فيقول أعد علي    ه، و أما الذي تكلّ    بطن أم  ب عقله فيه في   الذي ركّ 
  .فيه بعد ما كبر فهو يقول لك أعد علي ب عقلهالذي ركّ
به حـدس    نياز بود، هم امكان دارد كه      بي از آن اخيري كه از بسيار چيزها         تر   قوي

بـدون معلـم      نيز ممكـن اسـت كـه       تر  ثاقب خود انتقال دفعي يابد، و از وي قوي        
 *  الـرحمن C و Bالانسان ما لم يعلم    معلCّ و Bمه شديد القوی  علCّبشري بلكه به تعليم     

همـه آن   از اين چنين كس غني  .  دانا شود  Bالبيان مه علّ * خلق الانسان * م القرآن   علّ
  . تا غنيبيان اجمالي در مراتب فهم و شعور بشر از غبي وسائط است، اين

 حكمـاي    صاحب روح قدسي و مؤيد به روح القـدس اسـت كـه جـلّ                اين غني 
به برهان و شهود عرفـان    و عرفاي كاملين در اثبات آن براي انسان كامل         شامخين
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 و وجدان آن بزرگـان، و  برهان سخن راندند و از اهل بيت وحي نيز به معاضدت         
 .رواياتي چند صادر شده است امضاي حكم عقلي و شهود عرفاني ايشان

برسـد    عالم ماده امكان استعدادي دارد و موجود مادي كه بخواهد به كمال خود            
از نقـص بـه    شود و از مرتبة نازله بسوي مرتبة كامله يعني به تدريج نائل بدان مي    

كـه دمبـدم     گـردد، و همـين       مطلق رهسپار مي   كمال و از قوة محض بسوي كمال      
محـال اسـت     گيرد كـه   مييابد به فراخور آمادگي خود فيض        ميهرگونه استعداد   

 .مستعد قابل بالفعل محروم بماند
  از جانب فياض علي الاطلاق هيچگونه امساك نيست و در افاضة خـود حالـت              

 ي خـود بـه فعليـت   ه و در كمالات وجـود  يت خود تام  منتظره ندارد وگرنه در علّ    
 محضه نخواهد بود و حال اينكه واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع

 الجهات است پس فيض علي الدوام فائض است و آنچه براي ممكـن بـه امكـان                
 .عام است در آن مقام واجب الوجود بالذات بوجوب و فعليت محضه است

     حال اگر قابل هم در قابلي حقـائق و علـوم هـيچ حالـت         باشد براي گرفتن     ت تام 
 ـ        .  براي او نخواهد بود    اي  منتظره روحد بـه    بنـابراين صـاحب روح قدسـي و مؤي 
 لـذا چنـين   .  است محل قابل كامـل در قبـول دارد          كه غني در مقابل غبي     القدس

 روحي بايد مظهر و مصداق تام اسماي تعليمي و تكويني علم آدم الاسماء كلها

ت باشد، كه هم فاعل در فاعليتامت است و هم قابل در قابلي. 



 

  
  باب دهم

  
  استة االلهمشي انسان كامل محلّ

كامل مقـام     مقام انسان   است، و اصلاً   مشية االله و اين چنين انسان داراي مقام        )ي(
يشاء و يختار ما کان لهـم        ربک يخلق ما  C االله است، و كريمة      مشية االله و محل مشية    

Bيشرکونالخيرة سبحان االله و تعالی عما       
و ديگر آيات مشابه آن در مشيت همـه در          1

مشيت و اختيار الهي صاحب ولايت كليه است كـه           وي صادق است و اين مظهر     
تعالي و محل ظهور تجلي جميع اوصـاف كماليـة الهيـه             داراي رقائق صفات حق   

 .است
  

  تصرف نفوس كاملة اعيان خارجي را
اسماء  ماء االله است، و اين     پس وجود انسان كامل ظرف همة حقائق و خزاين اس         

لفظي، لاجـرم صـاحب ايـن مقـام           نه اسماي  اند  االله اعيان حقايق نورية دار هستي     
يعني همان حقائق نوريه در دسـت او         داراي ولايت تكويني است كه مفاتح غيب      

تصرف در كائنات كند، بلكـه در مـوطن و           تواند با اذن و مشيت الهي      مياست و   
ايجاد نمايد و موجـودات خـارجي بـه منزلـت            نشاء و وعاي خارج از بدن خود ا     

جان آنها گردد، زيرا كه نفس ناطقه انساني مجرد          اعضاي وي و خود او به مثابت      
 ـ     قائم بذاتش و خارج از     ق تـدبيري و  بدن و محيط و مستولي بـر آن اسـت و تعلّ

 .ف در بدن داردتصرّ
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  ١٦٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 بـدارد يـا اعيـان     ف خـود    بنابراين چه تفاوت كه بدن خـود را در تـدبير و تـصرّ             
  كامـل  هايمعجزات و كرامات و هرگونه خارق عاداتهاي انـسان        . خارجي ديگر را  

 .از اين جهت است
  و قرآن بيـان حقـائق اسـت و دو كتـاب االله تكـويني و                اند   و چون اسماء حقائق   

حقـائق    و اين حاكي و بيان آن است، لذا انسان كامل وعـاي اند تدويني مقارن هم 
 . ناطق استقرآن و كلام االله

      ت شيء بصورتش است نه به ماده اش        در حكمت متعاليه مبرهن است كه شيئي  ،
اوليـاء و اشـارت       كه كلمات و بياناتش كاشـف رمـوز انبيـاء و           7و از امام صادق   

و   ١الشيء بـصورته لا بمادتـه       حقيقة انّ :حكما و عرفا است روايت شده است كه       
نسان گردنـد و انـسان را هـم ايـن           معقول ا  شأن همه موجودات هم اين است كه      

عقل و عاقل و معقول هم به حسب وجود يك           شأنيت است كه عاقل آنها شود و      
بالفعـل شـود، و خزانـة        را است كه معقـولات     اند پس انسان مؤيد     حقيقت نوريه 

گـردد، يعنـي عـالم عقلـي         حقائق و معارف نوري، و كانون انواع علوم سـبحاني         
قافله نوع انساني است متصف بـه        سان كامل كه امام   ان. مضاهي با عالم عيني شود    

منيري است كه ديگر ارواح مستعده از        اين انوار ملكوتي است، و مصباح و سراج       
در معاد شـفا  :  اين است كه1قصار جناب شيخ يكي از كلمات  . گيرند ميآن فروغ   

 :در اين مقام فرمود
 فيها صورة الكـلّ   مرتسماً عقلياً  النفس الناطقة كما لها الخاص بها أن تصير عالماً          انّ

، سـالكة   مبتدئة من مبدأ الكـلّ     ، و الخير الفائض في الكلّ     و النظام المعقول في الكلّ    
 ـ        الروحانية المتعلّ  الي الجوهر الشريفة الروحانية المطلقة، ثم      ق قـة نوعـا مـا مـن التعلّ

   في فـي نفـسها     بهيئاتها و قواها، ثم كذلك حتـي تـستو         ةبالابدان، ثم الاجسام العلوي
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  ١٦٧  دهمباب

 ـ    موازياً  معقولاً فتنقلب عالماً  ههيئة الوجود كلّ   ه مـشاهدة لمـا هـو        للعالم الموجود كلّ
 المطلق و الخير المطلق و الجمال الحق المطلق و متحدة به و منتقـشة بمثالـه             الحسن

 و هيأته و منخرطة فـي سـلكه و صـائرة مـن جـوهره، و اذا قـيس هـذا بالكمـالات          
أفـضل و   الاخري وجد في المرتبة بحيث يقبح معها أن يقال انهالمعشوقة التي للقوي  

 .كثرة  وأتم منها بل لا نسبة لها اليه بوجه من الوجوه فضيلة و تماماً
  بلكه انسان علاوه بر عالم عقلي مضاهي عالم عيني شدن صـاحب ولايـت كليـه               

يف ك فيتصرف فيها گردنـد    ميگردد كه همه عوالم بمنزله اعضا و جوارح وي            مي
اوسـع    چه سعه وجودي و عظمت روحي اولياي الهي مؤيد به روح القدس            يشاء

 .ماسوي االله است و اعظم از جميع
  

 ثري از چند نابغهĤآثار و م

  در مراتب فكر و حدس به اجمال اشارتي رفت كه بدأ آن غبي و خـتم آن غنـي                  
ودشـان  خ اوهام مبتلاي در حباله ماده و جوال خيال، غبـي را كـه از جـنس               . بود

است باور دارنـد ولـي غنـي مؤيـد بـه روح القـدس را افـسانه انگارنـد وصـفير                      
برخي نوابـغ   ما سخني چند از زبان  . سيمرغان قاف قله معارف را اسطوره پندارند      

خمودشان را   كنيم، باشد كه سورت جحود اين فريق را بشكند و صورت           مياهدا  
ايـم و نـه       نه ديـده   ل از ايشان  بشكفد كه جز استيحاش و استبعاد در اينگونه مسائ        

 :ايم ايم و نه شنيده خوانده
و : گويـد  ) بخش سوم، علـم طبيعـي        ( شيخ بزرگوار ابن سينا در دانشنامه علائي      

 ـ               ، و هـيچ     م بايـد  چون اندر ميان مردمان كس بود كـه ورا در بيـشتر چيزهـا معلّ
يد كه يكي بـود     شا م نيز فهم نتواند كرد،    حدس نتواند كرد بلكه نيز بود كه از معلّ        

 ـ    كه بيشتر چيزها را به حدس بجاي آورد و اندكي حاجـت بـود              م، و  ورا بـه معلّ



  ١٦٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

ساعت از اوائل علـوم      شايد كه كسي بود نادر كه چون بخواهد بي معلم اندر يك           
 ـ  به ترتيب حدسي تا آخر برسد از نيك پيوندي وي به           ال، تـا او را خـود      عقل فع 

افكنند، بلكه   ميد كه از جايي اندر دل وي ه       هيچ انديشه نبايد كردن و چنين پندار      
ين عجـب   ا حق خود اين بود و اين كس بايد كه اصل تعليم مردمي از وي بود و               

 :نبايد داشتن كه
  ديگري چون خويش در علوم نديد شيخ در هيجده نوزده سالگي

آمـوختي و    انديشه و به رنـج       ما كس ديديم كه او را اين منزلت نبود و چيزها به           
چيزهـا   به قوت حدس از رنج بسيار مستغني بـود و حـدس وي در بيـشتر               ليكن  

كتابها رنج نبايـستي     اندر كتابها است پس ورا به بسيار خواندن         موافق آن بودي كه   
علـوم حكمـت از منطـق و          و اين كس را به هيجده سالگي يا نوزده سالگي          نبرد

ب و بـسيار    موسيقي و علـم ط ـ     طبيعيات و الهيات و هندسه و حساب و هيأت و         
خويشتن نديد پس از آن سپس       علمهاي غامض، معقول شد چنانكه ديگري چون      

اول، و دانند كـه هـر يكـي از ايـن             سالها بماند و چيزي بيشتر نيفزود بر آن حال        
 .علمها سالها خواهد به آموختن

ا نفس قدسي نفس ناطقه پيغامبران بزرگ بـود كـه بـه حـدس و پيونـد عـالم                    ام 
حال  ل به حال بيداري به    م و بي كتاب معقولات بداند و به تخي        لّشتگان بي مع  يفر

پيوندي بود ميـان فريـشتگان و ميـان     عالم غيب اندر رسد و وحي پذيرد و وحي      
اندر هيولاي عالم تـأثير كنـد تـا معجـزات            جان مردم به آگاهي دادن از حالها، و       

تـب مردمـي    صورت ديگر آورد، و اين آخـر مر        آورد و صورت از هيولي ببرد و      
و اين چنين كس خليفت خداي بود بـر زمـين      است و پيوسته به درجه فريشتگي     

  . 1اندر بقاي نوع مردم واجب است و وجود وي اندر عقل جايز است و
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  ١٦٩  دهمباب

 سخن جوزجاني درباره استادش ابن سينا

  ابو عبيد جوزجاني كه يكي از شاگردان شيخ است در آغـاز مـدخل منطـق شـفا            
بيـست   ات و الهيات شفا جز حيوان و نبـات آن را در مـدت             گويد كه شيخ طبيعي   

 نوشـت،  روز فقط به اعتماد به طبعش بدون اينكه كتابي در نزد او حاضـر باشـد               
أقبـل هـو بنفـسه       فاء و فصادفت منه خلوة و فراغا اغتنمته و أخذته بتميم كتاب الشّ          

ت و الالهيات خلا    الطبيعيا ، و فرغ من    بجد  علي تصنيفه اقبالاً   _يعني الشيخ الرئيس  _
     غير رجوع الـي كتـاب يحـضره و          ة عشرين يوما من   كتابي الحيوان و النبات في مد

 . الخ؛انما اعتمد طبعه فقط
 : در سبب نظم كتاب گويدليلي و مجنون نظامي در اوائل 
 ه چار ماه كمترـشد گفته ب  ت اكثرـار هزار بيـاين چ

 در چارده شب تمام بودي  گر شغل دگر حرام بودي

ديباچـه   سعدي هشت باب  گلستان را در كمتر از يك فصل نوشت، چنانكـه در              
كنـان بيـرون    جبه حكم ضرورت سـخن گفتـيم و تفـرّ   :  آن تاريخ مبدأ اين است 

دولـت ورد رسـيده، و       رفتيم در فصل ربيع كه آثار صولت برد آرميده بود، و ايام           
د كه كتاب گلستان تمـام      مانده بو  في الجمله هنوز از گل بوستان بقيتي      : مختم اين 

 .شده
 ق بنـابر    ه732 عارف شبستري محمود بن عبدالكريم بن يحيـي متـوفي حـدود      

در   را گلـشن راز  مـشهور اسـت كـه       .  سالگي وفات نموده اسـت     33مشهور در   
هروي  هيجده سالگي در جواب نوزده پرسش عارف بزرگ خراسان امير حسيني          

بيتـي   و بعـد بـر هـر      .  پاسخ داده است   ق با كمال اختصار به نظم          ه 717در سال   
 . بيت شده است992ابياتي افزوده و مجموع آن 

 :گويد قرآن مجيد را در دو سال به نظم درآورده است چنانكه در پايان آن  صفي



  ١٧٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 نعمت حق بر صفي كـرد او تمـام        
  

 شايد ار گويم سپاسش صـبح و شـام          
  

 جز عنايات اين نبود از ذوالجـلال      
  

 مه آمـد در دو سـال      كه به نظم اين نا      
  

 كي مرا اين بـود هرگـز در گمـان         
  

 ـ  ـچك ــان هي ـمـيا گ     خردانـس از ب
  

 كه دو سال اين نامه بر پايان رسـد  
  

 بل به عمري تا كه بر لب جان رسـد           
  

هجـري روز    را در ربيع الاول سال يك هزار و سيـصد و چهـار             ميرداماد قبسات 
ن سال تـأليف آن را خاتمـه داد         هما  شروع و در ششم شعبان     6ميلاد پيغمبر اكرم  

 :چنانكه در آخر آن گويد
       الاربعاء لـست مـضين     من ليلةز الفراغ منه هريعاً  و لقد نجز بحمد االله سبحانه و تنج

 من هجرته المباركـة القدسـية، و قـد          1340عام    شعبان المعظم  6من شهر رسول االله   
 .لعامل من هذا ا في شهر ربيع الاو7كان الاخذ فيه يوم ميلاده

كـه    هر يك از مؤلفات فوق خيلي مورد استعظام و استعجاب امثـال ماهـا اسـت          
 .چنان اثر علمي گرانقدر در مدت اندكي تأليف شود

فيلسوف عـرب    دويست و چهل كتاب و رساله از تأليفات         ابن نديم در فهرست   
منطـق و حـساب و       ابويوسف يعقوب بن اسحق كندي در فنون علوم از فلسفه و          

نجـومي و جـدل و        و كره و موسيقي و نجوم و فلكيات و طب و احكـام             هندسه
 .است نفس و سياسات و معدنيات و حيوانات و غيرها نقل كرده

 و  قانونو   شفا شيخ رئيس را در انواع علوم مؤلفات بسيار است كه از آن جملـه               
 المعـارف   ة يك دوره دائـر    شفاو تنها   . است  علايي ةدانشنامو   اشارات و   نجات

تأليف فقط منطق شفا امكان ندارد بلكه كـسي كـه            و براي علماي عصر ما    . ستا
تدريس دورة شـفا از رياضـيات بـه انواعهـا و منطقيـات و                اكنون از عهدة فهم و    

 .شناسم ميو نبات و الهيات و غيرها برآيد ن طبيعيات و حيوان
انـش  ي د ها  رشته م در  خواجة طوسي يك صد و سيزده كتاب و رساله بطور مسلّ          



  ١٧١  دهمباب

 در مثلثـات  مانـالاؤس  اكـر  سطي بطليمـوس و جتحرير متأليف كرده است كه    
 شـيخ رئـيس و      اشارات شرح و   كشف القناع عن اسرار شكل القطاع     كـروي و    

 و اساس تنسوخ نامهو   در هيأت تذكره و   تحرير اصول اقليدس   و   زيج ايلخاني 
 .شبيه معجزه است اند كه هر يك براي امثال ما اقتباس از آن جمله

و   الفقهـاء  تـذكرة  علّامة حلي را در حدود پانصد مجلد تأليف علمـي اسـت كـه               
كشف تجريد خواجه در كلام به نـام        منتهي و مختلف  و قواعد و تحرير و شرح         

 . از آن جمله استالجوهر النضيددر منطق به نام   و شرح تجريد خواجهالمراد
 رسائل است كه عثمان شيخ اكبر محيي الدين را بيش از هشتصد مجلد كتب و 

فـصوص    و فتوحـات مكيـه   يحيي آنها را در دو جلد به فرانسه فهرسـت كـرد،             
مفتـاح   و   7الجيب فـي المهـدي     شقو   عنقاء مغرب  و   انشاء الدوائر  و   الحكم

 كـه   كتاب  السهل الممتنع في الجفر الجـامع        و   جفر الاسرار در علم حروف و    
شود از آن     ف و الجفر هم گفته مي     الجوهر المصون في علم الحرو      المكنون و  الدر

 .اند جمله
     كه به قول صـاحب الم ـ      (د صالح خلخالي  شارح مناقب منسوب به شيخ، سي Ĥو  ثر

برخـي    در شرح مذكور)د ابو الحسن جلوه است شاگرد ارشد سي›185ص  ‹ثارالآ
الكبيـر قـد بلـغ       كتـاب التفـسير   : از مصنفات شيخ را بر شمرده از آن جمله گويد         

اكنـون فهرسـت    . است بلكه الوافي بالوفيات نود و پنج مجلد گفته        .داًتسعين مجلّ 
و فهم مفتاح    هنر است  علمي كردن فتوحات براي عالم خريت در صناعت عرفان        
 .و بويژه در مكنون مگر براي اوحدي از علما ميسور باشد

: گويـد  لغـة العـرب     منتهـي الارب فـي        )زغ ل ( عبدالرحيم صفي پوري در مـادة       
 كتـاب   محمد پنجديهي ابن حسين بن محمد بن حسين اسـت، مـصنف            زاغوالي

 .لغت قيد الاوابد در چهارصد مجلد مشتمل بر تفسير و حديث و فقه و
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 محمد بن مسعود عياشي در اصناف علوم بيش از دويست مجلد تصنيفات دارد،             
 . ابن نديم در فهرست و شيخ طوسي در فهرست بسياري از آنها را نام بردند

پنج مجلد   دوق ابن بابويه در مقدمه من لا يحضره الفقيه به دويست و چهل و              ص
 :از تأليفات خود تصريح كرده است و شيخ طوسي در فهرست فرمود

 . له نحو من ثلاث مائة مصنف 
 ـ              او  ال توماس اديسون مخترع برق، استعدادي فوق العاده داشت، فكـر و مغـز فع

بيـست و     م كـه از    1876م تـا    1870ين سالهاي   ايستاد، وي در ب    ميهرگز از كار ن   
رسـانيد و    شد يكصد و بيـست و دو اختـراع بـه ثبـت             ميچهار سالگي او شروع     

 .نيست پذير به تجربه، بر من معلوم شده كه علم هرگز وقفه: گفت مي
 د تأليفات است در كمتر ورقي از كـشف         جلال سيوطي را حدود پانصد مجلّ       ملاّ

 .ليفات او نباشدالظنون نام سيوطي و تأ
 تهذيب ي ديگر علوم و معارف مانند شيخ طوسي صاحب          ها   و همچنين استوانه  

 و برادرش سيد رضي     ذريعه  و شافي ، و علم الهدي سيد مرتضي صاحب      تبيانو  
و فخر رازي صاحب  تفسير و مباحث مـشرقيه، و مـلا علـي                ،نهج البلاغه جامع  

 خواجـه و فارسـي      جريـد شـرح ت    و شرح آن و       زيج الغ بيك   صاحب قوشچي
محـسن    و شرح اصول كافي و مفـاتيح، و مـلاّ  اسفارملاصدرا صاحب      هيئت، و 

، و مجلـسي دوم     احياي غزالي  احياي و   مفاتيح و   صافيو  وافي  فيض صاحب     
 .و  العقول و ومرآة و بحارصاحب  

كـه   شان نبوغي اسـت  مي هر يك از اين بزرگان را در علوم و فنون و كارهاي عل    
يـك نحـو     دة اكثر اهل علم خارج است، و آثار قلمي اين نوابغ بـراي ماهـا              از عه 

نطفه و علقه و مـضغه       بينيم كه  ميتا اين حد را بلكه بيش از اين را          . كرامت است 
 ـ     بي سرمايه علمي باليد و اين چنين شد هيچگونه انكـار و            ا اعتـراض نـداريم، ام
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يـدا كـرد و بـه توفيـق و          پ وقتي صاحب سرمايه شد و استعداد و آمـادگي بيـشتر          
 بايـد بهتـر و بـه         و كرماً  جوداً  لا تزيده كثرة العطاء الاّ     جود كسي كه   كثرت عطا و  

خليفة االله گردد بلكه واجـد فـوق مقـام           اضعاف مضاعفه بالاتر برود تا بجايي كه      
نماييم، ايـن نيـست مگـر        ميوسوسه و دغدغه     خلافت كبري گردد، در امكان آن     

و به قول عرشي و موجز و دقيق جنـاب معلـم            .  توار نيست اينكه مباني علمي اس   
 :اثبات مفارقاتگرانقدر  ثاني فارابي در آخر رسالة

 كلامي سامي از فارابي

و اذا كـان     ، بالفعل أتـم   ه مستعد لان يصير عقلاً     فانّ  و العقل الهيولاني ان كان قدسياً     
دون اسـتعمال فكـر و لا       تعلم أعني من     صل بالمفارق من دون   العقل الهيولاني قد يتّ   

 .و أولي صل به العقل بالفعل أوجبخيال فلان يتّ
تكـويني    اگر كسي در اوصاف و احوال جمادات و عالم نباتات و خواص و آثار             

معرفـت پيـدا     آنها به كتب مربوطه مراجعه كند، و مقداري به اسـرار فطـري آنهـا              
 ـ    نمايد، صولت اعتراض او در اعتلاي وجودي و اشتداد روحي          ه انسان كامـل البتّ

   .گردد مبدل به دولت اعتراف مي
  نمط هشتم و نهم و دهم اشارات شيخ رئيس و شرح خواجـه بـر آن بخـصوص               

 كه در اسرار آيات است هر يك بابي براي ورود و وصول به بيان واقعي اين دهم

ي است، و هر يك از فـصوص و فتوحـات شـيخ اكبـر اگـر از زبـان فهمـي                     معم 
 .اينده اين طلسم استفهميده شود گش

 به قلم خود شيخ از  عجيب كه براي شيخ رئيس پيش آمده استاي نقل واقعه
  شفاء

 : گويد) آخر فصل دوم مقالة هفتم طبيعيات( شيخ در حيوان شفا
          التي بهـا    ات و الافاعي   حكي لي حال رجل ببيابان دهستان تحذر نفسه و نفخه الحي
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ما لم يقسرها عليـه      فيه باللسع و لا تلسعه اختياراً       و الحيات لا تنكأ    و هي قتالة جداً   
ثم . فماتت و عرض له حمي يوم       لسعته  عظيماً و حكي ان تنيناً   . فان لسعته حية ماتت   

 حصلت ببيابان دهستان طلبته فلم يعش و خلف ولدا أعظم خاصـية فـي هـذا                اني لما 
 ـيالباب منه فرأيت منه عجائب نس      عـن  تـصد  اعيت أكثرها فكان من جملتها أن الاف

 . ١سه و تخدر في يدهه و تحيد عن تنفّعزّ

ي هـا   افعـي   يعني برايم حكايت شد كه در بيابان دهستان مردي است كه مارها و            
گـردد و     نمـي  كنند و بدن او به گزيـدن مـار ريـش           مي كشنده از دم او حذر       جداً

 بـه اختيـار     مار او را   كند، و مادامي كه مار را وادار به گزيدن نكند          ميپوست باز ن  
حكايت شد كه مـار بزرگـي او را          ميرد، و  ميگزد، و اگر ماري او را بزند مار          مين

  سپس من كـه بـه بيابـان دهـستان     . شد رد و او را تب يك روزه عارض زد مار بم
، فرزندي بجاي گذاشت كه خاصيت او        رفتم آن شخص را طلب كردم زنده نبود       

عجائبي ديدم كه بيشتر آنهـا را فرامـوش         او    بود از  تر  در اين باب از پدرش عظيم     
گرداندند و از دم او      ميت او روي بر      و قو   از عزّ  ها  افعي كردم، از جملة آنها اينكه    

 .گرديدند ميدست او فسرده  شدند و در ميدور 
از   كـه در دار هـستي      اي   آن ذره   از اينگونه عجائب مخلوقات بسيار است و اصلاً       

عجيـب   ايم در نظر ما     كه ما با بعضي انس گرفته     عجائب نيست كدام است جز اين     
اسرار بي انتهاي    آيد، و با اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود، بعضيها            ي  نم

 يقف نيست و از هر      حد بزرگترين كتاب الهي اعني انسان كه او را در هيچ مقامي          
 . ورزند ميبزرگي بزرگتر است انكار دارند و يا عناد 

  :  در راه سعادت فرمود1مه شعراني جناب استادم علّا
 مشاهير بزرگان جهان در آغاز زندگاني عجائبي نقل گرديده اسـت غيـر قابـل               از
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 انكار چنانكه شاه اسماعيل صفوي در چهارده سالگي لشگري عظيم به آذربايجان           
شـانزده   و اسكندر مقـدوني در    . يا به قفقاز كشيده و فاتح گشت و سلطنت يافت         

 اللثـام  كـشف و فاضل هنـدي در      . ط گشت وم زمان خود مسلّ   سالگي بر اكثر عل   
سينا بي معلم در     و ابو علي  . در دوازده سالگي از علوم رسمي فراغت يافتم       : گفت

 .شد شانزده سالگي در علوم عقلي و طب سر آمد بزرگان روزگار
عـرب    باري هر كس هر چه هست و بايد بشود از آغاز كار معلوم است، شـاعر               

 :گويد
 رهانـالب اطعـس جابةـر النـاث          هد ينطق عن سعادة جدةفی الم

در قـصة     اين حال مردم عادي است كه نه ولايت دارند نه نبوت اما درباره انبياء             
 7، و دربـارة حـضرت مـسيح        B ًو آتيناه الحکم صبيا   C آمده اسـت     7حضرت يحيي 

  .B و جعلنی نبياًی عبداالله آتانی الکتابانC كه: است كه در گاهواره سخن گفت

سـال داشـت، و       آنگاه كه به امامت رسيد هشت يا نـه         7 حضرت امام محمد تقي   
 7امـام حـسن عـسكري       شش يا هفت سـال و حـضرت        7حضرت امام علي نقي   

علـوم شـريعت و توحيـد و معـارف           بيست و چهار سال، و شيعه آنهـا را داراي         
 ـ و از ح ـ  .  شمردند ميت  دانستند و اقوال آنان را حج      مي در  7ت عـصر  ضرت حج 

 .كنند ميچهار سالگي عجائبي نقل 
روح انـساني بـا      ر است كه عـلاوه بـر       اگر بعضي مقربان الهي و اولياي حق مقرّ       

و با موجودات عالم     روح بزرگتري پيوند يابند و به شخصيتي تازه متحقق گردند،         
هـر حـال    هنگام كودكي باشد؟ ب    غيب رابطه پيدا كنند چه مانع دارد كه آغاز آن از          

ة ديگري است غير آنكـه      گردد قو   مي روحي كه با ائمه اولياء و اعاظم انبياء متصل        
لازم نيست هنگام بزرگـي باشـد و بهـر           ديگر افراد انسان دارند و آغاز اتصال آن       

خواه در كودكي و آنكه خـرق عـادت          حال خارق عادت است خواه در بزرگي و       
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 . 1ماردش را ممكن شمارد بايد در هر دو حال ممكن

  
 نفس مكتفي و ناقص

 اين چنين.  به موضوع بحث برگرديم سخن در انسان مؤيد به روح القدس بود

 كس صاحب علم لدني است، و داراي نفس مكتفي است كه مستكفي نيز گويند

 يعني به حسب فطرت به همان سرمايه خداداديش و بـه ذات و بـاطن ذاتـش از                 
 كنـد و احتيـاج بـه مكمـل         ميال اكتفا   علل ذاتيه اش در خروجش از نقص به كم        

خارجي و معلم بشري ندارد، چنانكه نفس ناقص در تحصيل كمـالات و خـروج            
تمـام   قوه به فعل به مكمل خارجي نيازمند است، و بعد از استكمال بـه مرتبـه                از

الوجـود   رسد و پس از آن خليفه فوق التمام كه واجب          مييعني عقل كه تام است      
 .گردد است مي

 الاحتمـال ثلاثـة     ا كانت الحكمة في الايجاد المعرفة و العلم، و العلمـاء بحـسب            و لم
 في كماله بحسب الفطرة كالعقول المفارقة، و ثانيها مستكف يحتاج           أحدها تام : اقسام

ل من خارج كالنفوس الفلكيـة، و       مكم الي التكميل ولكن لا يحتاج الي امور زائدة و        
حسب الفطرة و لكن بعد الاستكمال ربما صـاروا مـن            ب :من هذا القسم نفوس الانبياء    

لي امور خارجة عـن     إثالثها ناقصة بحسب الفطرة تحتاج في التكميل         القسم الاول، و  
  الكتاب و الرسل و غيرهما، فقد أوجد االله سبحانه جميع هذه الاقـسام             لانزا ذاتها من 

الاقـسام   ار الـي هـذه    توفية للافاضة و تكميلا للاقسام المحتملة عند العقل و قد أش          
السابحات  وC: و بقوله .  B فالتأليات ذکراً  *  فالزاجرات زجراً  * و الصافات صفا  C: بقوله

 يحتمل ان يكون الترتيب في الايـة الثانيـة          B ً فالمدبرات امرا  * قاًب فالسابقات س  * سبحاً
ت ب الي السبب بان يكون السابحا     الاولي اي من المسب    علي عكس الترتيب في الاية    
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 و الـسابقات الـي      Bکل فی فلک يـسبحون    C: الافلاك كما في قولـه     اشارة الي عالم  
قولـه   رات أمرا الي عقولها التي من عالم الامر الموجـودة بـامراالله و            و المدب  نفوسها،

  .١كن بل هي نفس الامر الوارد منه تعالي
ا طينت  اينه ت نفس به معارف الهيه و ملكات علميه و عملية صالحه است و             فعلي
عرفان مـرد كامـل      ن است كه سعدا از آن مخمراند و انسان در اصطلاح اهل           عليي

 .الانسان سريّ وأنا سرّه :است نه صورت انسانيه و در حديث قدسي آمده است
  

 روح و روح القدس

 مضمون روايات اهل عصمت و بيت وحـي ايـن اسـت كـه فـوق روح القـدس                   
 :و ميكاييل استديگر است و آن اعظم از جبراييل  روحي

 عـن قـول االله   7سئلت أبا عبـداالله :  في الكافي باسناده الي الكناني عن أبي بصير قال      
؟ أمرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الايمـان           من و کذلک أوحينا اليک روحاً     :تعـالي 
تبارك و تعالي أعظم من جبريل و ميكائيل كـان مـع رسـول               خلق من خلق االله   : قال
 .  ٢:ده و هو مع الائمة من بعدهسد يخبره و ي6االله

قـول   سأله رجل من أهل هيت و أنا حاضر عـن         :  و باسناده الي أسباط بن سالم قال      
منـذ أنـزل االله تعـالي ذلـك     :  ؟ فقال و کذلک أوحينا اليک روحا من امرنا      :االله تعالي 

 .ه لفيناصعد الي السماء و انّ  ما6الروح علي محمد
يـسألونک عـن     :تعالي  عن قول االله   7 قال سألت أبا عبداالله     و باسناده الي ابي بصير    

خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول  : ؟ قال  الروح، قل الروح من أمر ربی     
 . و هو مع الائمة و هو من الملكوت6االله
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يسألونک عن الـروح قـل      :  يقـول  7سمعت أبا عبداالله  :  و باسناده عن أبي بصير قال     

ميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضي        خلق أعظم من جبرئيل و    : قال الروح من امر ربی   
 .دهم و ليس كل ما طلب وجدمع الائمة يسد و هو 6غير محمد

مه العالم مـن    أهو علم يتعلّ    عن العلم  7سألت أبا عبداالله  :  و باسناده عن أبي حمزة قال     
ر أعظم من ذلك    الام: فتعلمون منه ؟ قال    أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرأونه      

و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت         : عزّوجلّو أوجب أما سمعت قول االله       
أي شيء يقـول أصـحابكم فـي هـذه الايـه ؟             : لا الايمان، ثم قال    تدري ما الكتاب و   

لا أدري جعلـت    : في حال لا يدري ما الكتاب و لا الايمـان ؟ فقلـت             أيقرون انه كان  
 بلي قد كان في حال لايـدري مـا الكتـاب و لا الايمـان،              : ييقولون، فقال ل   فداك ما 

بهـا العلـم و      حتي بعث االله تعالي الروح التي ذكر في الكتاب فلما أوحاها اليـه علـم              
 . علمه الفهمأعطاها عبداً الفهم و هي الروح التي يعطيها االله تعالي من شاء فاذا

يسأله عن الـروح ألـيس    7نأتي رجل اميرالمؤمني:  و باسناده عن سعد الاسكاف قال 
.  من الملائكـه و الـروح غيـر جبرئيـل          7جبرئيل 7هو جبرئيل ؟ فقال له اميرالمؤمنين     

لقد قلت عظيما من القول، ما أحد يزعم ان الـروح           : ، فقال له   ر ذلك علي الرجل   فكرّ
 انك ضال تروي عن أهل الضلال، يقول االله تعالي        : فقال له اميرالمؤمنين   غير جبرئيل 

Bأتی أمر االله فلاتستعجلوه سبحانه و تعالی عما يشرکون يترل الملائکه بالروح           C :6لنبيـه 
١ 

 .و الروح غير الملائكه صلوات االله عليهم ،
 دون  ن الله نهـراً   إ:  ، قـال   7 و فيه باسناده عن علي بن رئاب رفعه الي اميرالمـؤمنين          

روحـين  حـافتي النهـر      عرشه و دون النهر الـذي دون عرشـه نـور نـوره و ان فـي                
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  .١مخلوقين روح القدس و روح من امره، الحديث
شناسـايي    در اين روايات نوريه، روح غير جبرئيل و اعظم از جبرئيل و ميكائيـل             

هيچگاه زمين خالي از آن نبـود و    نازل شد6و از آن زمان كه بر رسول خاتم      . شد
 بعد از او     و ائمه  6حجت نيست و خاتم    باشد چونكه خالي از    ميبا ائمه بعد از او      

و در حديث علي بن رئاب روح القدس غيـر از روح مـن امـره                 اند  مؤيد به روح  
  .دومي فوق اول است تعالي است و

  
  حرف است٧٣اسم اعظم 

 است، بيـان    :بود و بعد از او با ائمه       6 فقط با خاتم   7 آن روايت كه فرمود كه روح     
  در كافي و ديگر     الاعظم  من اسم االله   :ما أعطي الائمة   باب سرّ رواياتي است كه در    

 .جوامع روايي آمده است كه اسم اعظم هفتاد و سه حرف است
، و چهـار     7يك حرف از آن را آصف بن برخيـا داشـت، و دو حـرف را عيـسي                 

، بيـست    7، و پانزده حرف را نوح      7، و هشت حرف را ابراهيم      7حرف را موسي  
ــد، 7 و پــنج حــرف را آدم يــك حــرف  ه از كــ6، و هفتــاد و دو حــرف را محم

د   ان اسم االله الاعظم ثلاثة و سـبعون حرفـا أعطـي            محجوب است     اثنـين و    6محمـ
 .  ٢سبعين حرفا و حجب عنه حرف واحد

  
 مراتب انبياء و رسل و اولياء

 .دو حرف داده شد  همان هفتاد و6 بعد از محمد: و همچنين به ائمه
 7العسكر  أبي الحسن صاحب    كما في الكافي باسناده الي علي بن محمد النوفلي عن         
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  ١٨٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

كان عند آصف حـرف فـتكلم      اسم االله الاعظم ثلاثة و سبعون حرفا      : قال سمعته يقول  
فتناول عرش بلقـيس حتـي صـيره الـي           به فانخرقت له الارض فيما بينه و بين سبأ،        

و سـبعون    ثنـان إطرفة عـين، و عنـدنا منـه          سليمان ثم انبسطت الارض في اقل من      
  . ١ مستأثر به في علم الغيب و حرف عند االلهحرفاً

  اين حرف حرف است و حرف نيست و چـون ايـن حـرف بـا روايـات كتـاب                   
 توحيد در حدوث اسماء و معاني و اشتقاق آنهـا ضـم شـود از تـأليف آنهـا چـه                    

كلمات و آيـه     و اگر باز به آيات و روايات در كلمه و          !حرفها پيش خواهد آمد ؟    
اقتران آنهـا چـه نتـائجي        اه آنها قرين شود از    و كتاب و لوح و قضا و نظائر و اشب         

تلـک الرسـل    C و بـا     Bالنبيين علی بعض   لقد فضلنا بعض  Cو با    !عائد خواهد شد ؟   

عيـاني را    !تأليف شود چه فوائدي عائـد خواهـد شـد ؟           Bفضلنا بعضهم علی بعض   
  :موسوم به كنوز الاسماء به اين مطلع است  در اسم اعظماي قصيده

  كائنات از تو به تنسيق و نظام        امر از تو تمام اي دو عالم به يك
بلكه كمتر از نقطه بـدون حـرف، بـر آن شـرحي و در آن                 حرفي بي اسم و رسم    

 .الحمد الله رب العالمينواشاراتي دارد، 
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  باب يازدهم

  
 انسان كامل صاحب مرتبة قلب است

أوعية، فخيرهـا    ان هذه القلوب  :   و اين چنين انسان صاحب رتبة قلب است        ) يا (
  . 1أوعاها

  هر چند كه در پيش دانسته شد كه صاحب مرتبة قلب در مـشهد عارفـان همـان             
 مرتبة عقل مستفاد به منظر حكيمان اسـت، لـيكن از جهـت اهميـت شـأن قلـب                  

 :گوييم
 7اعظم اميـر   ولي االله . يه به تفصيل است   ه قلب، مقام ظهور و بروز معارف حقه ال       

 :فرمود
 روحـي   هري بطاعتـك، و بـاطني بمحبتـك، و قلبـي بمعرفتـك، و             ر ظـا    اللهم نو

 .صال حضرتك، يا ذا الجلال و الاكرامبمشاهدتك، و سرّي باستقلال اتّ
  

 تعريف قلب و وجه تسميه آن

  كـه يـك    انـد    ظاهر و باطن و قلب و روح و سرّ از مراتب نفـس ناطقـه انـساني                
مـشاهده    كلـي و جزئـي    حقيقت ممتد از خلق تا امر است، در مرتبة قلب معـاني           

 .گردد، عارف اين مرتبه را قلب گويد و حكيم عقل مستفاد مي
 شوند و از اين جهـت قلـب   مي جميع قواي روحاني و جسماني از قلب منشعب         

و بسط   است كه يك آن قرار ندارد، و پيوسته در تقلب است، و همواره در قبض              
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  ١٨٢ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

دقيقه چندين   است، در هر  است چنانكه مظهر او كه عضو لحماني در بنيه انساني           
کل يوم هو فـی     C بار قبض و بسط دارد و يك آن آرام نيست لذا قلب مظهر اتـم              

 . استBشأن
 اهي كند شامـهي بام آورد گـگ    ك لحظه آرامـف او يـنيابد زل

  1كه خود ساكن نميگردد زماني    انيـش نشـا دارد از زلفـدل م
علم  ت و كمالات روح و كليات     ب قلب از ظهورات الهي و شئونات ذاتي اس         تقلّ

نمـا و    يابند و از اين جهت آن را جام جهان         ميهمه در اين محل به تفصيل سان        
لات و  تمام تنـزّ   دل است كه  ه  اند، و انسانيت انسان ب      برزخ بين ظاهر و باطن گفته     

 .يات و مدارج و معارج فيض وجودي در او استترقّ
القلـب   ما يكون صـاحب   لانسان أنّ ا: قيصري در ديباچه شرح فصوص الحكم گويد      

تحقـق بـالانوار     ي له الغيب و انكشف له السرّ و ظهرت عنده حقيقة الامـر و             اذا تجلّ 
الـولادة الثانيـة المـشار        المرتبة القلبية هـي    ب في الاطوار الربوبية لانّ    الالهية و تقلّ  

 . ٢السموات و الارض من لم يولد مرتين لن يلج ملكوت:  7اليها بقول عيسي

مـؤمن    يكي از اسماء االله تعالي مؤمن است كه در آخر حشر آمده است و انسان              
است كـه اوسـع از       و قلب او بقدري وسيع      المؤمن مرآة المؤمن   مظهر اوست كه    
 : 6 قال النبياو خلقي نيست 

المـؤمن التقـي     ما وسعني أرضي و لا سمائي و وسعني قلـب عبـدي            :قال االله تعالي  
   .النقي 

 : فرمود6و رسول االله
 .رفتبص سلمان منا أهل البيت: و فرمود آلي،  و نقي تقي كلّ
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  ١٨٣ باب يازدهم

  علم و عمل انسان سازند، و علم آب حيات است
 و انّ C وعاي قلب را حد محدود نيست و هر چه مظروف او كه آب حيات است              

ار الاخرة لهی الحيوان   الدB        بين ظرف و   . شود  مي  در او ريخته شود وسعت او بيشتر
 انـد   اسـت كـه غـذاي روح       اين آب حيات علوم و معارف     . سنخيت بايد مظروف  

C   فلينظر الانسان الی طعامهB طعام انسان من حيث هو انسان آني است كه انـسان             و
ام فرمـود كـه طعـام علـم          در تفسير آيه به زيد شح      7ابو جعفر  لذا امام . ساز است 

انه عمل غيـر    C سازندو علم و عمل انسان       .1ن يأخذه ه الذي يأخذه عم    علم  است،

اگر ريشه آنها از دنيا باشـد         اگر ملكوتي باشند، و    اند  و علم و عمل بهشت     Bصالح
 .اند دوزخ

  
  ت استحكمت جنّ

مجلس شصت و يكـم      جناب صدوق در  :  حكمت را بهشت معرفي فرمود     6خاتم
:  6قال رسـول االله   :  قال 7طالب  عن علي بن ابي    : امالي باسنادش روايت كرده است    

 فكيف يهتدي المهتدي الي الجنـة     . الحكمة و هي الجنة و أنت يا علي بابها         دينةأنا م 
انـسان   پس حكمت بهشت اسـت و حكمـت طعـام      و لا يهتدي اليها الاّ من بابها          

و بيناتـه حتـي        يحفظ االله بهم حججه     مزرعه بذر معارف است    است و قلب انسان   
  .٢يودعوها نظرائهم و يزرعوها في قلوب اشباههم

  
  اند مان بشر زارعلّمع

  امام در اين كلام، معلمين بشر و وسـائط فـيض الهـي را زارع معرفـي فرمـود و                   
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  ١٨٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

برزگرنـد كـه بـذرها       علمـاء  . و المعرفة بذر المشاهدة    قلوب فيض پذير را مزرعه    
 هـا   شـود يعنـي مزرعـه      كنند اگر اين بذرها سـبز      ميمعارف در مزرعه دلها كشت      

گاه اهل ولايـت     و نزهت  عين الناظرين  ة قر ها  بزهمستعد و قلوب قابل باشند اين س      
زار ولايـت مـا را قبـول         بيني كه فرمودند زمين سـبخه و شـوره         ميخواهند شد ن  

شـوند و چـه    ميچه جنتها    نكردند كه سبز نشدند ؟ ببين كه اين بذرهاي حكمت         
أفرايتم C : و باز فرمـود    Bحرث لکم  نساءکمC :گردند در قرآن فرمود    ميسبزه زارها   

سلسله حرفها با هم پيوسته و ناگسـستني         Bالزارعون ا تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن     م
، و اينجـا   7آنجا سفراي الهي زارع معرفي شدند در كلام امير است منافاتي نيست 

 ،  Bالزارعون نحنCقرآن فرمود كه شما حارثيد و ما زارع، آن هم به صيغه جمع               در
 .فافهم

  
قلوب  و معارف و اسرار ولايت بذر و امل سرّ اهللاالله تعالي زارع و انسان ك

 .مزارعند
 االله خلـق قلـوب      انّ:  روايت كرده است كـه قـال       7 يونس بن ظبيان از امام صادق     

استنارة ما فيها فتحها بالحكمة و زرعها بالعلم          علي الايمان فاذا أراد    المؤمنين مبهمةً 
 .رب العالمين  و زارعها و القيم عليها

مـن يـزرع شـرا يحـصد         ، و ةً يحصد غبط   من يزرع خيراً   :  فرمود 7م صادق  و نيز اما  
از شعيب حداد روايت كـرده اسـت         بن يسع   و عمرو  1 زارع ما زرع   ندامة، و لكلّ  

ان حـديثنا صـعب مستـصعب لا        :  يقـول  7محمـد  سمعت الصادق جعفر بـن    :  قال : كه
يمـان أو مدينـة      مرسـل أو عبـد امـتحن االله قلبـه للا           أو نبي  يحتمله الاّ ملك مقرب   

 شـيء المدينـة الحـصينة ؟ قـال          فقلت لشعيب يا أبا الحسن و اي       حصينة، قال عمرو  
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  ١٨٥ باب يازدهم

  . ١القلب المجتمع:  عنها، فقال لي7الصادق فقال سألت

و  دروازه  قلب مجتمع مدينه حصينه است اسرار اهل ولايت در دههاي ويران بـي  
 كه حـصن الهـي باشـد،اين        شوند بايد شهر باشد، شهري     ميبرج و بارو نهاده ن     بي

ايـن   اسرار ولايت، زر و سيم جماد بي جان نيست كه در زير خـاك دفـن شـود                 
حـصينه و صـدور      يهـا   ودايع الهي است كه بايد به امناء االله داده شود كه مدينـه            

مستصعب لا يحتمله الّا عبد مؤمن        أمرنا صعب   انّ اند در نهج البلاغه است كه         امينه
   . ٢صدور أمينة و أحلام رزينة يمان و لا يعي حديثنا الاّامتحن االله قلبه للا

و سرّ في سـرّ و سـرّ مستـسرّ و             أمرنا سرّ  انّ:  7 و عن بصائر الدرجات عن الصادق     
هو الحق و حق الحـق و   : 7 و قال  سرّ و سرّ علي سرّ و سرّ مقنع بسرّ         سرّ لا يفيده الاّ   

لسرّ و الـسرّ المستـسرّ و سـرّ مقنـع           الظاهر و باطن الباطن و هو ا       هو الظاهر و باطن   
 .بالسرّ 
و لا تحملوا علي أنفسكم      خالطوا الناس بما يعرفون و دعوهم مما ينكرون،       :   7و قال 

 مرسل أو مـؤمن     ب او نبي  مقرّ و علينا ان أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الاّ ملك         
 .به للايمان لامتحن االله ق

در  .٣مستصعب يما جاء أن حديثهم صعب    ف در اصول كافي بابي است به اين عنوان         
 حديث آل محمـد      انّ :  روايت شد كه   6رسول  از 7حديث اول آن از امام ابو جعفر      

 روايـت   7 از امام سـجاد    7 و در حديث دوم آن از امام صادق        مستصعب، الخ  صعب
  7حديث سوم آن از امام صادق       و در   علم العلماء صعب مستصعب ، الخ       انّ شد كه   

يحتمله الّا صـدور منيـرة أو قلـوب سـليمة و اخـلاق               عب مستصعب لا   حديثنا ص  انّ
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  ١٨٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

 .حسنة، الخ 
صورت آن اين     صعب و مستصعب بيان شده است و       7 در بصائر از امام ابوجعفر    

حديثنا صعب مستصعب ذكران اجرد و لا        انّ:  7ل قال قال ابو جعفر    عن المفضّ : است
ن االله قلبه للايمـان، امـا الـصعب         عبد امتح   مرسل و لا   ب و لا نبي   يحتمله ملك مقرّ  
المستـصعب فهـو الـذي يهـرب منـه اذا رؤي، و امـا        ب بعد، و امافهو الذي لم يركّ  

المؤمنين، و اما الاجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه و               الذكران فهو ذكاء  
فأحـسن الحـديث حـديثنا و لا       ١أحـسن الحـديث    االله نزل : خلفه و هو قول االله     لا من 
 فهـو أكبـر منـه و         شيئاً لانه من حد   ه،تمل أحد من الخلائق امره بكماله حتي يحد       يح

 .الكفر  الحمد الله علي التوفيق، و الانكار هو
ان مـن   :  يقـول  7سمعت أبا عبـد االله    :  عن ابي الصامت قال     مسنداً و في البصائر ايضاً    

فمن يحتمله ؟ : لتلا عبد مؤمن ق    مرسل و  ب و لا نبي   حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرّ     
 .قال نحن نحتمله 

و   پس احاديث اهل بيت ولايت همه علم است و سرّ است و سرّ هر چيز لطيفـه            
هر  حقيقت مخفي او است آن حقيقتي كه علم است سرّ و سرّ مستسرّ مقنع است              

بلكه بـا    ،اند  سرّي فهم آن نكند و آن حقائق فوق مرتبه بيان لفظي و ادراك فكري             
 از آنهـا    اي  مرتبه نيل بدانها حاصل آيد و هر كس در حد خود به          معرفت شهودي   

 .نائل آيد
سليم مجتمع امـين   بايد قلب منير   Bه الّا المطهرون  لا يمسC  و هر دستي به آن نرسد       

 .حصين آن را دريابد
   علاوه اين كه حديث بصائر را كه از غرر احاديث است سخن ديگر است كه
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  ١٨٧ باب يازدهم

شـيئا فهـو     ه من حد  ه لانّ الخلائق أمره بكماله حتي يحد     و لا يحتمل أحد من       : فرمود
 . ببين بيان انسان كامل چقدر كامل استاكبر منه ،

 از ديگـر    :اينگونه لطائف عبارات و دقائق معاني بـه غيـر از ائمـه معـصومين مـا                
 . صحابه و تابعين و علماي اعصار و امصار نقل نشده است

  
 وعاي علم مجرد از ماده است

 وعـاء يـضيق بمـا       كـلّ :  فرمود 7 حقيقت و تعريف اين وعاي معارف امير        در بيان 
  . ١سع بهجعل فيه، الاّ وعاء العلم فانه يتّ

نهـاده    اين كلام صادر از بطنان عرش تحقيق فرمايد كه هر آوند بـه آنچـه در او                
 .گردد مي جز آوند دانش كه گنجايش آن فزونتر. گردد شد گنجايش آن تنگ مي

مـادي   م كه نفس ناطقة انساني است از جنس موجودات طبيعي و           يعني ظرف عل  
يعني علم   نيست بلكه موجودي از عالم وراي طبيعت است كه هر چه مظروف او            

 .فوق تجرد است گردد يعني او را مقام در او نهاده شود سعه وجودي او بيشتر مي
 فـوس يعني ن _ و چون ارزش انسان به معارف او است پس بهترين ظرفهاي علم             

چـون  : فرمـود  7امام مجتبي .  آن ظرفي است كه گنجايش آن بيشتر است        _انساني
ديد او را بـه پيغمبـري        خداوند متعال قلب پيغمبر اكرم را بزرگتر از قلبهاي ديگر         

باشـد تـا ظـرف       اندازه بايـد     چه 6سبحان االله عظمت وجودي قلب خاتم     . برگزيد
Bالروح الامين علی قلبک    ل به نزC !حقائق كتاب االله قرآن فرقان بوده باشد ؟       

2  ،C قل

Bعلی قلبک من کان عدوا لجبريل فانه نزله
3 . 
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  قلبةدر سع

العارف باالله    قلب :  بر مفتتح فص بلا ريب و عيب شعيبي اين طلسم مرتسم است           
 .رحمته لا تسعه  جلاله وهو من رحمة االله و هو أوسع منها فانه وسع الحق جلّ

العـارف اوسـع     تسعه و قلب عارف باالله وسع الحق فقلب        يعني رحمة الحق تعالي لا      
 .منها

 : و نيز بر فص حكمت حقي كلمه اسحاقي چه خوش نقشي نموده از رخ يار
فـي زاويـة مـن        يقول أبو يزيد في هذا المقام لو ان العرش و ما حواه ألف ألف مرة              

    بل أقـول لـو      ،الاجسام  به و هذا وسع أبي يزيد في عالم        زوايا قلب العارف ما أحس
الموجودة له في زاوية من زوايا       أن ما لا يتناهي وجوده يقدر انتهاء وجوده مع العين         

   قد ثبت أن القلب وسع الحق و مع ذلـك            بذلك في علمه فانه    قلب العارف ما احس
 . صف بالري فلو امتلي ارتويما اتّ

ختمـي    اين سخن به غايت نيكـو اسـت كـه ابـو يزيـدها خوشـه چـين خـرمن                   
 رعيت  داست به تقدير آحا    أنا أنزلناه فی ليلة القدر     قلبي كه مهبط و منزل       اند  بتمرت

 :متأله سبزواري را است. گردد مقدر نمي
 طـه قـا شفتـه، مـيـدانـن ذايـم   دمـيـس رسـفـدم، انـاق ديـآف

 وح ننوشته او خطـاخوانده او لـن   حلقه بگوشش سروشش  صد چون

 :قم زدراقم به استقبالش قلم بر ر 
 طـي مهبـآن عشق مربط و آن وح  لــله كـبـارم آن قـه يـگر كـبن

 خط ننوشته يك،حرف ناخوانده يك  وظـحفـوح مـست و لـكتابـام ال

  
 ي نبي همه رمز باشد آكنده به معقولها گفته

هذا الكـلام  :  گويدالخ  كل وعاء يضيق،   7 ابن ابي الحديد در ضمن كلام امير كلام       



  ١٨٩ باب يازدهم

منـه اخـذ مثبتـوا الـنفس الناطقـة            رمز الي معني شريف غامض و      تحته سرّ عظيم و   
١ة علي قولهمالحج . 

 آري كلمات سفراي الهي و حاملين وحـي همـه سـرّ و رمـز اسـت، روايـات آل                   
امام  پيغمبر خود بهترين حجت بر حجت بودن آنان است و خود آن بزرگان دليل             

شـيخ رئـيس    .   دليل آفتاب  بودن خودشانند چنانكه الدليل دليل لنفسه، آفتاب آمد       
 :در رسالة معراجيه و در رسالة نبوت و در الهيات شفا گويد

 .ي نبي همه رمز باشد به معقول آكندهها گفته
  

 كلامي با ابن ابي الحديد

آن پـس از      در شـرح   7 ابن ابي الحديد پس از نقـل كـلام مـذكور اميرالمـؤمنين            
 :عبارت ياد شده گفته است

عليهـا، كقـوة     ها و يتعبها تكرار أفاعليهـا     قوي الجسمانية يكلّ   ال  و محصول ذلك أنّ   
أبطلها أصلا، و كذلك قـوة       البصر يتعبها تكرار ادراك المرئيات، حتي ربما أذهبها و        

غيرها من القوي الجـسمانية، و لكنـا         السمع يتعبها تكرار الاصوات عليها، و كذلك      
 كلما تكـررت عليـه المعقـولات    ، فان الانسان وجدنا القوة العاقلة بالعكس من ذلك   

انبساطا و استعدادا لادراك أمور أخري غير مـا أدركتـه           ازدادت قوته العقلية سعة و    
 و يصقلها فهي اذن     ) خ –يحدها  (تكرار المعقولات عليها يشحذها      من قبل، حتي كان   

 هذا الحكم للقوي الجسمانية، فليست منها، لانهـا لـو كانـت منهـا لكـان                مخالفة في 
 حكم واحد من أخواتها، و اذ لم تكـن جـسمانية فهـي مجـردة، و هـي التـي                   حكمها  

 . 2نسميها بالنفس الناطقة
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  خلاصه گفتارش اين است كه هر يك از قواي جسماني بـر اثـر تكـرار افعـالش                 
 گـردد ولكـن قـوة عاقلـه         شود، و چه بسا كه تباه و نـابود مـي            خسته و ناتوان مي   

بيـشتر و     گنجـايش و انبـساط و دريـافتش        بعكس آنها از تكرار افعالش، نيـرو و       
آنهـا انبـاز     گردد، پس اين قوه از قواي جسماني نيست وگرنه با حكم             مي تر  فزون

او را نفـس     بود، و چون جسماني نيست مجرد است و اين همان قوه ايـست كـه              
 .ناطقه گوييم

تجرد   ولكن حق اين است كه كلام كامل اميرالمؤمنين دال است كه نفس را فوق             
است كـه انـسان      ست، نه اينكه فقط مجرد است، چه به براهين قطعيه ثابت شده           ا

مرتبـة فـوق طـور تجـرد         هويت واحده ذات مراتب است، از مرتبة طبع گرفته تا         
همان مرتبه اسـت، در مقـام        عقلي، و او را در هر مرتبه احكامي خاص مربوط به          

تبة نازلة حقيقـت    شريف كه بدن مر    طبع روح متجسم است به اين معني لطيف و        
مرتبـه خيـال و مثـال متـصل اسـت، تجـرد              انسان است، و در مرتبة فوق آن كـه        
 كه  اي  نفس ناظر به اين مرتبه است مثل ادله        برزخي دارد، و بسياري از ادلة تجرد      
دوم مـسلك خـامس اسـفار بـه ايـن عنـوان            مرحوم آخوند در فصل ششم طرف     

 عن هـذا     ان يكون مجرداً   لة ايضا لابد  للصور المتخي  فصل في ان المدرك   : فرمايد مي
عقل، تجرد عقلي دارد كه كثيري از ادلة تجرد نفـس نـاظر بـه                و در مرتبة   1العالم

 كه جناب آخوند در باب ششم نفـس اسـفار بـه ايـن               اي  است مثل ادله   اين مرتبه 
  تامـاً  تجـرداً  الباب السادس في بيان تجرد النفس الناطقة الانسانية       : فرمايد مي عنوان

تجرد خيالي است كـه مجـرد         و قيد تام عقلي هم براي خارج نمودن         .2عقليا، الخ 
تجرد فوق تام عقلي كه علاوه بر        هست ولي تام نيست، و هم براي خارج نمودن        

  ندارد و كلام اميرالمـؤمنين صـلوات         است كه نفس انساني حديقف     تام بودن اتم
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ه بر مجرد بودن او را حد يقـف         است كه علاو   االله عليه دليل اين مرتبة فوق تجرد      
  .نيست، فتبصر

. باشد  علاوه اينكه قوة عاقله شأني از شئون نفس است نه اينكه خود نفس ناطقه             
تـأليف   ما اين مسائل را مبوب و مستوفي در دروس معرفت نفس كـه در دسـت               

خيال، و مقام    ايم و اين چهار مرتبه نفس كه مرحله طبع، منزل           است مبرهن نموده  
 و االله ولي  نفس است،     و شأن لايقفي است از اصول و امهات مسائل معرفت          عقل،

 .التوفيق
  

 ليلة القدرقلب عالم امكان و قلب قرآن و 

و همه    انسان كامل قلب عالم امكان است، و قلب برزخ بين ظاهر و باطن است،             
 رسد انسان كامل   ميفيض به آنها     قواي روحاني و جسماني از او منشعب و از او         

شعب قـواي روحـاني و جـسماني فـيض           كه واسطة فيض است و از او به ديگر        
ملك و ملكوت است كه با هر يـك آن           رسد، جالس در حد مشترك بين عالم       مي

ملائكه مطلع بر ملكـوت سـموات و ارض          دو به وجهي مشارك است، هم مانند      
    كح چون بشر است كه مطعم و مشرب و من         ت دارد و هم   است و نصيبي از ربوبي

 ـ      از ربوبي  هر چند هر انساني را نصيبي     . دارد ه آن انـسان    ت است، لكـن مرتبـه تام
 .او نيز عبوديت تامه است كامل را است چنانكه عبوديت

مـشيمه    ادراك مراتب پنجگانه قلب كه قلـب نفـسي، و قلـب حقيقـي متولـد از                
بـاطني، و    جمعيت نفس، و قلب متولد از مشيمه روح يعني قلب تجلي وجـودي            

 يعني حـضرت اسـم ظـاهر و حـضرت اسـم           _ر بين حضرتين    قلب جامعه مسخّ  
فـصول فاتحـه      كـه در فـصل پـنجم از        6 و قلب احدي جمعـي محمـدي       _باطن

االله ضـروري اسـت، و        شرح مفتاح الغيب مبين است، در اين مقام        مصباح الانس 
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 .واسع عليم
 . اين انسان كامل كه قلب عالم امكان است صاحب مرتبه كن است

از  ب  فتوحات مكيه در باب سيصد و شصت و يك آن در اين معنـي پـس                 صاح
 :ده است كهومفرتمهيد مطالبي افاده 

مـا سـوي      فبالانسان الكامل ظهر كمال الصورة فهو قلب لجسم العالم الذي هو كل           
فكانـت مرتبـة    و وسـعني قلـب عبـدي المـؤمن    : االله و هو بيت الحق الذي قال فيـه      

بين االله و العالم، و سماه بالقلب لتقليبه و تـصريفه            انه قلب الانسان الكامل من حيث     
التقليب و التصريف و لذلك كانت له هذه السعة الالهية لانـه وصـف               ساعه في و اتّ 
يـوم فهـو فـي       و اليوم هنا هو الزمن الفرد فكـل        کل يوم هو فی شأن     تعالي بأنه  نفسه

هو الحـق فيهـا، و لـم         لتيشئون و ليست التصريفات و التقليبات سوي هذه الشئون ا         
كـن سـوي الانـسان خاصـة،         يرد نص عن االله و لا عن رسوله في مخلوق أنه اعطي           

 .كن أباذر، فكان أباذر :  في غزوة تبوك، فقال6في النبي فظهر ذلك في وقت
يـستأذن    ان الملك ياتي الـيهم فيقـول لهـم بعـد أن            : وورد في الخبر في اهل الجنة     

علـيهم مـن االله و       ل ناولهم كتابا من عند االله بعد أن يسلم        عليهم في الدخول فاذا دخ    
الذي لايموت الي الحي القيوم      وم انسان يخاطب به من الحي القي      اذا في الكتاب لكلّ   

كـن فيكـون و قـد جعلتـك اليـوم تقـول              الذي لا يموت، اما بعد فاني اقول للشيء       
 .للشيء كن فيكون 

و ليلـه    ت آمده است قلـب شـهر االله اسـت،          چنانكه در روايات اهل بي     ليلة القدر  
  ،Bأنزلناه فی ليلة مبارکـة  اناC: مبارك است، و قرآن در اين ليله مبارك نازل شـده        

C    انا انزلناه فی ليلة القدرB و C     شهر رمضان الذی أنزل فيه القرآنB      قـرآن مجيـد در ،
 علی قلبک فانه نزله قل من کان عدوا الجبريل   C  نازل شد  6در قلب خاتم   قلب اين ماه  

  .Bقلبک لتکون من المنذرين نزل به الروح الامين علیB ، Cباذن االله
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نـور الثقلـين     كمـا فـي تفـسير      قلب قرآن است،     يس و در روايات آمده است كه       
ان لكل شيء قلبا و قلـب القـرآن         : قال 6للحويزي عن أنس بن مالك عن رسول االله       

ند احمد بن حنبل از معقـل       جامع صغير سيوطي، و نيز در مس         و همچنين در    يس
 . 1القرآن يس قلب:  در ذيل حديثي كه حضرت فرمود6االله بن يسار از رسول

 اسـت و در تفـسير       6 و نيز در روايت است كه يس اسـمي از اسـماء رسـول االله              
 .فتبصر  طي،ةيس معناه يا انسان بلغمجمع است كه 

است كـه سـائل      ي روايت انا انزلناه كاف    قلب شهر االله در اواخر آن است، در باب        
  :كند مي عرض 7به امام باقر

أتـي شـهر     اذا:  ليلة القدر تكون في كل سنة ؟ قال         يا ابن رسول االله كيف أعرف أنّ      
ثـلاث و عـشرين      رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مأئة مرة فـاذا أتـت ليلـة              

 بيـست   يس هم در جزو     ، و سورة مباركة    فانك ناظر الي تصديق الذي سألت عنه      
  .و سوم قرآن است

 و فـي الامـالي        2القـرآن  علموا أولادكم يس فانها ريحانة    :   فرمود 7 و امام صادق  
خود قرآن   و ريحانه درباره  .  ريحانتا رسول االله   8الحسن و الحسين   :، قال  7عن علي 

 .هم روايت شد
عـالم    يس قلب قرآن است و قرآن ريحانه اسـت و در قلـب شـهر االله بـر قلـب                   

، امـام     يكبارگي نازل شده است و چه انزال دفعي است و تنزيل تـدريجي             امكان
 . الحوض لن يفترقا حتي يردا علي  و انهماقرآن است و قرآن امام و هر دو ريحانه 

  ذات حق غير متناهي اسـت و همچنـين صـفات و افعـال و كتـاب وي، و همـه          
بعده سبعة ابحر    حر يمده من   ما فی الارض من شجرة أقلام و الب        و لو أنّ  C كلمات اوينـد  

                                                            
  .26، ص 5 ج 1

 . تفسير برهان، فضل سوره يس2



  ١٩٤ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

Bما نفدت کلمات االله، ان االله عزيز حکيم
1  

Cیی لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربولو جئنا بمثله  قل لو کان البحر مدادا لکلمات رب

Bمددا
2 .  

  
 اند آيات قرآن خزائن الهي

  انَّ : قرآن غير متناهي است و هر آيه و كلمه و سـوره و حـرف او خـزائن اسـت                   
   .٣الاية من القرآن و السورة لتجييء يوم القيمة حتي تصعد ألف درجة

القرآن خزائن فكلما فتحت خزانـة       آيات:  يقول 7الزهري قال سمعت علي بن الحسين     
 . ٤ينبغي لك ان تنظر ما فيها

  
 هر حرف قرآن را هفتاد هزار معني است

  . ٥ن ألف معنيالا وله سبعو ما من حرف من حروف القرآن:  انه قال6 روي عنه

  
  ت استحكمت جنّ

علـم   قرآن غير متناهي است و آن را درجات و عوالمي است، انـسان هـم ظـرف                
     حقـائق   يقف نيست اين ظرف براي آن مظـروف اعنـي          است ظرفي كه او را حد

دانستي كـه حكمـت      و Bو القرآن الحکيم  * يس  Cو قرآن حكيم است     . قرآنيه است 
الر C. محكم است  كيم است و حكم حكيم    ت است و ح   ت است پس قرآن جنّ    جنّ
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  ١٩٥ باب يازدهم

Bکتاب احکمت آياته  
B شی  لکلّ لنا عليک الکتاب تبياناً   و نزC . و بيان هر چيز است     1

2 

است كه تفصيل است نه انزال كه اجمال است، و امـام كـه انـسان                 تبيان با تنزيل  
 .فيه تبيان كل شيء قلب عالم امكان است قرآن است كامل و

  
  آيات القرآندرجات الجنة علی عدد

 به فرزندش محمد بـن      7 امام الثقلين ابو الحسنين جناب وصي حضرت امام علي        
و اعلـم   ...  القرآن و العمل بـه     )بقرائة خ ل    ( بتلاوة  عليك : حنفيه وصيت فرمود كه   

علي عدد آيات القرآن فاذا كان يوم القيامـة يقـال لقـاريء القـرآن       درجات الجنة  أنّ
 . ٣وارق، الحديث اقرأ

كم  اين دستور عظيم الشأن با اين فصاحت و بلاغت از نهج البلاغه فوت شد، و               
آن مقـام    مفاد اقرأ وارق اين است كه به هر مقـام قـرآن رسـيدي در              . له من نظير  

وجودي به آن    رسيدن به آن مقام وصول ادراكي و      . توقف مكن، بخوان و بالا برو     
از مقامات قرآن   مدرك آنچه مقام است و به حكم محكم اتحاد ادراك و مدرك و            

از قرآن چقدر است زيـرا        تو  به همان اندازه قرآني ببين كه حظّ       اي  را ادراك كرده  
پـس معنـي قرائـت نيـز بـه           حقائق قرآن درجات ذات تو و مدارج عروج توانـد         

حـرف قـرآن را هفتـاد هـزار          عجب مداركه هر  . حسب نشئات معلوم شده است    
خيلي حرف اسـت، ايـن حـرف     و در آن  معني است كه اين حرف حرف نيست،        

، اين حرف همان هفتاد و سه       اند  حكيم مقامات وجودي و مراتب طولي قرآنند كه      
 .شد حرف است كه پيشترك بدان اشارتكي

  شكل قطاع و وجوه احكام هندسي آن
                                                            

  .2 / هود1

 .90/ نحل2
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  ١٩٦ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

شـكل را     يك شكل هندسـي از اشـكال مثلثـات كـروي اسـت ايـن يـك                  قطاع
و   شصت و چهار حكم هندسي اسـت       چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و        

دربـارة همـين     خواجه نصير يك كتاب بنام كشف القناع عن أسرار شكل القطـاع           
  .يك شكل نوشته است

ة الحق و أعلام الدين     أزم  بل كيف تعمهون و بينكم عترة نبيكم و هم         :  فرمود 7 امير
 و   1شوردوهـم ورود الهـيم العطـا       و ألسنة الصدق فانزلوهم بأحسن منازل القـرآن       

قرآن را منازل بسيار است و احـسن         2و هم كنوز الرحمن    فيهم كرائم القرآن   :فرمود
نكته   ، در اين   B شیء احصيناه فی امام مبين     کلCّمقام قرآن ناطق است كه       منازل آن 

 عليا چه اسراري بايد نهفته باشد ؟

 الا اي طـــوطي گويـــاي اســـرار
  

 مبـــادا خاليـــت شـــكر ز منقـــار  
  

 وش باد جاويد  سرت سبز و دلت خ    
  

 كه خوش نقشي نمودي از رخ يـار         
  

 سخن سر بسته گفتـي بـا حريفـان        
  

ــردار    ــرده ب ــن معمــا پ  خــدا را زي
  

ــي   ــاغر گلاب ــا زن از س ــروي م  ب
  

  بخـت بيـدار    اي  ايم  كه خواب آلوده    
  

و   الاعـداد أرواح سبحان االله كه طوطي دل است چه هر دو جسم يك روحند كه         
 : عياني به قول دهدارالحروف أشباح

  حرف جسم و عدد اوست چو جان      انـيـل عـرد و اهــل خـزد اهـن
  

  كلامي در قرآن و عترت
ديگر ماخذ ديني كه مورد وثوق       جامع كافي را از اصول اربعمائه و       1يجناب كلين 

آوري فرموده اسـت و در ترتيـب      اند در مدت بيست سال جمع       سلف صالح بوده  
                                                            

  .85 نهج البلاغه، خطبة 1

 .152 نهج البلاغه، خطبة 2



  ١٩٧ باب يازدهم

بكار برده است كه عظمت مقام درايتش        صنعتيكتب و تبويب ابواب آنها، حسن       
و در ترتيب روايات اصح را بر صـحيح مقـدم            را در فهم روايت نشان داده است      

مسند است و رجـال سـند در كتـب رجـالي شـناخته               داشت، و تمام روايات آن    
اندازه بينش اندكي كه دربـارة آن         است كه اگر بخواهيم به     اين كتاب آيتي  . اند  شده

 و يـا كتـابي      اي  قدر و منزلـت وي سـخن بگـوييم بايـد رسـاله              جلالت داريم از 
 .بنويسيم

كتاب   كتاب اول آن كتاب عقل و جهل است، و دوم آن كتاب فضل علم، و سوم               
چهـار كتـاب     در افتتاح و ترتيب همـين     . توحيد، و چهارم آن كتاب حجت است      

بر همين نـسق اسـت       اندازه تبحر علمي به كار برده است،        تأمل بفرمائيد كه تا چه    
 .ترتيب تمام كتابها و بابها و روايات هر باب

 متـضمن روايـاتي     ت آن يك صد و سي بـاب اسـت، و هـر بـاب آن                كتاب حج
آن باب اسـت كـه       خاص در حجت است كه تقريبا وجه جامع آن روايات عنوان          
بـاب الاضـطرار الـي      از حاصل مضمون آنها اتخاذ شده است مـثلا بـاب اول آن              

 و بـاب ديگـر آن       .تخلو من حجة    الارض لا   أنّ  باب و باب پنجم آن   . ست ا الحجة
 الاشـارة و الـنص الـي        بابو باب ديگر    . علموا  الائمة اذا شاؤوا أن يعلموا     أنّ باب

 . 7 باب مولد الصاحبو باب ديگر آن.  7صاحب الدار
حـضرت    اماميه را در امامت أئمه اثني عشر و در امامـت و غيبـت دوازدهـم آن                

از جوامـع روايـي اماميـه،     بلكه با قطع نظر.  كتاب كافي كافي است :ب الامر صاح
  .كنند مي صحاح و سنن و جوامع روائي اهل سنت كفايت

اگـر    منكر امامت اگر مسلمان است بايد با او از طريقي خـاص سـخن گفـت، و        
سخن  غير مسلمان است از طريق ديگر، چنانكه در نبوت عامه كتب كلامي روي            

بـا   ي و طبيعي و ديگر فرق لا مذهب است، و در نبوت خاصه روي سخن       با دهر 
 .صاحبان مذاهب چون يهود و نصاري و مجوس



  ١٩٨ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

اميرالمـؤمنين    مؤمن به رسالت حضرت ختمي مرتبت، ناچار معترف به عـصمت          
امامـت يـك يـك ائمـه اثنـي        بايد باشد، و معترف به عصمت آن جناب به        7علي

زيرا وصي معـصوم معـصوم اسـت، و وصـي            ، 7عشر و غيبت تامه صاحب الامر     
بحـث   من در اين مقـام وارد در      .  است االله  حجة ، حجة االله  و وصي امام امام است،    

مـشاهير و   شوم فقط به گفتاري از ابـن متويـه كـه يكـي از     ميعصمت و امامت ن   
 :كنم ميمعارف علماي اهل سنت است اكتفا 

البلاغـه در    و پـنجم نهـج     در خطبـة هـشتاد       7 حضرت وصي اميرالمؤمنين علـي    
 ـ        بل كيف تعمهون   :  فرمود :وصف و تعريف عترت    ة و بينكم عترة نبيكم و هم أزم

بأحسن منازل القـرآن وردوهـم ورود    الحق و أعلام الدين و ألسنة الصدق فانزلوهم 
 .م العطاش هيال

 : ابن ابي الحديد در شرح آن گويد
بـأن يجـروا     فينه أمر المكلّ  ذلك أنّ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن تحته سرّ عظيم و         
 .مجري القرآن اعة لاوامرهاالعترة في اجلالها و اعظامها و الانقياد لها و الطّ

أصـحابكم فـي     فان قلت فهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة فما قـول           :  ثم قال 
 معـصوم و    7 عليـاً  كتاب الكفاية علـي أنّ      في ;نص أبو محمد بن متويه    : ذلك ؟ قلت  

 ذلـك أمـر     عصمته و القطع علـي باطنـه و مغيبـه و انّ            ة النصوص قد دلت علي    دلّأ
  . ١الصحابة اختص هو به دون غيره من

اهـل سـنت بـه       اين عالم نـامور   . : اين بود كلام حق ابن متويه در عصمت عترت        
ايـن  . دلـت علـي عـصمته       ادلة النصوص قـد    : تعبير شريفش در كتاب كفايه گفت     

بـر ايـن عقيـدت صـافي و          راقـم : ايـم   صدر رساله گفته  سخن همان است كه در      
است كه اماميه را در اين سرّ الهـي، صـحاح و سـنن اهـل                 خالص، سخت راسخ  
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  ١٩٩ باب يازدهم

است و در عصمت و امامت ائمه اثنـي عـشر بـا قطـع نظـر از              سنت حجت بالغه  
ه نصوص اهـل سـنت بـه تنهـائي كـافي            ، جوامع روائيه و ادلّ     جوامع روائيه شان  

 .است
  كـه سـرّ سلـسله عتـرت اسـت     7 و حضرت وصـي علـي     اند  معصوم آري عترت   

همان طـور    معصوم است، و در ميان صحابة پيامبر تنها او معصوم بود نه ديگران،            
أمر اختص هو به      ذلك  انّ كه ابن متويه از ادلة نصوص ناطق به حق شده است كه           

حابةدون غيره من الص. 
معـصوم    نازل احسن منازل قرآن بايـد       و قائم مقام و    خليفة االله و خليفة رسول االله      

 .باشد، اگر ابن متويه خلاف اين گفته بودي خلاف گفته بودي
  

  سخني با ابن ابي الحديد
 ، گفتـه    القـرآن   فانزلوهم بأحـسن منـازل     آن كه ابن ابي الحديد در بيان كلام امام         

يـاد لهـا و     اجلالهـا و اعظامهـا و الانق       فين بأن يجروا العترة فـي     ه أمر المكلّ  انّاست    
در اين بيانش انكار نداريم كه بايد عتـرت را در             ما الطاعة لاوامرها مجري القرآن،   

و طاعت اوامرشان به أحسن منـازل قـرآن جـاري نمـود،              اجلال و اعظام و انقياد    
فـأنزلوهم بأحـسن    عترت فوق اين بيان اسـت، زيـرا جملـة            ولي كلام امام دربارة   

كه دلالت دارنـد بـر ايـن كـه عتـرت عـين       محفوف به جملي است     منازل القرآن 
قرآنند، و فاي آن فاي فصيحه است و سياق عبارت ايـن اسـت كـه                أحسن منازل 

صاحب و واجد اين منازل بدانيد و بشناسيد چنانكه در خطبة يكـصد و       عترت را 
اين كـرائم     فيهم كرائم القرآن و هم كنوز الرحمن       : دوم نهج البلاغه فرمود    پنجاه و 

 . است كه در آنان استاحسن منازل قرآن قرآن همان
بيـنكم عتـره نبـيكم و هـم          كيف تعمهون و  را بر    فانزلوهم بأحسن منازل قرآن     امام



  ٢٠٠ از ديدگاه نهج البلاغهانسان كامل      

فرمود يعني چـون عتـرت پيغمبـر     متفرع  الحق و اعلام الدين و السنه الصدق    ةازم
 آنـان را در بهتـرين   انـد  الـسنه صـدق   شما در ميان شما ازمه حق و اعلام ديـن و      

انـد انـسان    است كه اهـل تحقيـق فرمـوده    اين همان.  قرآن بدانيد و بنشانيد منازل
كتبيه قرآن صورت كتبيه انسان كامل اسـت،         كامل قرآن ناطق است يعني صورت     

و چـون قـرآن در صـور و         . انسان كامـل اسـت     و صورت عينيه آن صورت عينيه     
يـز  اسـت كـساني كـه احـسن منـازل قرآننـد ن             منازلش معصوم از هرگونـه خطـا      

عصمت عترت است بلكه مبين آن است، و         ، اين كلام نه فقط مشعر به      اند  معصوم
 بـاب انـه لـم       : در پيرامون اين عنوان اسـت      باب سي و پنجم كتاب حجت كافي      

  علاوه اينكه حقائق و معارف     ه،هم يعلمون علمه كلّ    و انّ  :يجمع القرآن كله الاّ الائمة    
حقـائق اسـماء اعنـي     نت پيغمبر مبي اصدق شاهدند كه عتر :صادره از عترت نبي   
 .احسن منازل قرآنند

 يعني چنانكه شتران تشنه وقتـي       وهم ورود الهيم العطاش    رد :  فرمود 7 وانگهي امام 
روند و براي رسيدن     ميدوند و    مي چشمشان به آب افتاد شتابان به سوي آبشخور       

آب . ن باشـيد   اين چني  6 با عترت نبي   گيرند شما نيز   ميبه آب از يكديگر سبقت      
صورت علم است چنانكه آب سبب حيات اشـباح اسـت علـم               عنصري نشئةدر  

است كه غذا مسانخ با مغتذي است لذا آب در عـالم خـواب               سبب حيات ارواح  
شود، و ابن عباس كه از خوشه چينـان خرمنهـاي فـيض محـضر      مي تعبير به علم 

بود ماء را در اين آيه      7وصي C    و انزلنا من السماء ماءB   بلكـه  : فرمود تفسير به علم
استقاموا علی الطريقـه     و أن لو  C ة در تفسير كريم ـ   مجمع البيان مرحوم طبرسي در    

Bلاسقيناهم ماء غدقا  
معناه لا  :  قال 7عن بريد العجلي عن ابي عبداالله     و: فرموده است  1

 .كثيرا يتعلمونه من الائمة  فدناهم علما
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  ٢٠١ باب يازدهم

ابي بصير قال قلـت لابـي         عن : البيت و في تفسير اهل   :  و نيز در همين مقام فرمود     
 هو و االله مـا انـتم عليـه، لـو           :؟ قال ربنا االله ثم استقاموا    ان الذين قالوا   : قول االله  7جعفر

 .استقاموا علي الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا 
 :حجت كافي به اسنادش روايت فرموده استام   در باب سي; و مرحوم كليني

 و الاوصياء من ولـده و       7اميرالمؤمنين علي   علي ولاية  يعني لو استقاموا  : 7عن الباقر 
أمرهم و نهيهم لا سقيناهم ماء غدقا، يقول لا شربنا قلوبهم الايمـان              قبلوا طاعتهم في  

روايـات   و به همين مـضمون آراء و       الطريقة هي الايمان بولاية علي و الاوصياء       و
ء حيات و عـيش      ما :پس خود عترت  . ديگر در ضمن بسياري از آيات ديگر قرآن       

باب صدم كتـاب حجـت كـافي         ، چنانكه در  اند  علم و آبخور آب زندگي تشنگان     
، و قـرآن را چـون منـازل و           :محمـد   مستقي العلم من بيت آل      انّ :معنون است كه  

دي در احـسن و اعـلاي منـازل و               درجات از فرش تا عرش     است عتـرت محمـ
اند به بطون و اسـرار        ينيهمعرفت حقائق اسماي ع    مراتب قرآنند و چون مرزوق به     

 .اند  و خود قرآن ناطقاند هي واقف و تأويلات آيات قرآني كما
 7علي  آري عترت معصومند و    و ان ذلك أمر اختص هو به دون غيره من الصحابة           

پيغمبر تنها او معصوم     كه سر سلسله عترت است معصوم است و در ميان صحابه          
مقـام احـسن منـازل قـرآن بايـد            و قـائم   ولخليفة االله و خليفة رس    . بود نه ديگران  

 .خلاف گفته بودي معصوم باشد اگر ابن متويه خلاف اين گفته بودي
 :  از خليل بن احمد بصري استاد سيبويه و واضع علم عروض سئوال شد كه

و غنـاه عـن    احتياج الكل اليـه : ما هو الدليل علي أن عليا امام الكل في الكل ؟ فقال       
اليه و استغنائه عن الكـل       احتياج الكل : در همين موضوع است كه    و نيز از او     الكل  

  .دليل علي أنه امام الكل
 : گويدهباءبحث   درفتوحات مكيه شيخ اكبر ابن عربي حاتمي در باب ششم 
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و أقـرب النـاس اليـه       ...  6ا حقيقة محمد   فلم يكن أقرب اليه قبولا في ذلك الهباء الّ        
 .امام العالم و سرّ الانبياء اجمعين رضي االله عنهعلي بن أبي طالب 

  
   در ميان خلق چنان بود كه معقول در ميان محسوس7امير

 عقل مركز حكمت و فلك حقيقت و خزينه      :  گويد رسالة معراجيه رئيس در    شيخ
 .محسوس  در ميان خلق آنچنان بود كه معقول در ميان7اميرالمؤمنين

در ميـان    لم و سرّ الانبياء اجمعـين و       اين عترت كه امام الكل في الكل و امام العا         
و تبيـان     احسن منازل قرآنند يعني حكـيم      اند  خلق مانند معقول در ميان محسوس     

بعضي فـي     از اوصاف انسان كامل را برشمرديم و در        اي   و و و كه شمه     ،كل شيء 
 .ايم الجمله سخن گفته

 ه ببـارد   دهن آن بسوي زمين باشد و پشت آن به آسـمان، بـاران ك ـ              اي   اگر كاسه 
رو  شود، قلب منكوس اين چنين است و اگر مفتوح باشد و             عائد آن نمي   اي  قطره

في الكافي باسـناده الـي أبـي     گذارد ميبسوي بالا، خداوند دهن باز را بي روزي ن      
 : قال7حمزة الثمالي عن ابي جعفر

كتة قلب الكافر، و قلب فيه ن       من الخير و هو    قلب منكوس لايعي شيئاً   :  القلوب ثلاثة 
كانت منه غلب عليـه، و قلـب مفتـوح فيـه            فيه يعتلجان فأيهما   سوداء فالخير و الشرّ   

  . ١يوم القيامة و هو قلب المؤمن يطفأ نوره الي لامصابيح تزهر و

  
 قلب را قرار و تجلي را تكرار نيست

دگرگـوني    قلب را قرار و توقف نيست، علي الدوام متقلب است كـه فارسـي آن       
شـود، مـثلا      نمي  تجلي نيست لذا هيچ اسمي از اسماء االله مكرر         است و تكرار در   
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كله هـو  كه   Bفی شأن   يوم هو  کلCّاسم شريف نور در هر آني ظهوري خاص دارد          
و تجليـات غيـر متنـاهي         است و يوم هنگام ظهور است و هر دم ظهـورات           شأن

صـاحب عقـل كـه ايـن      نـه  است، صاحب قلب در قبول تجليات حق احق است   
حال حالي خاص است و       و آن در تقلب و تنوع است، ذاكر را در هر           عقال است 

همان اسم در حال بعد بـه        در آن حال اسمي را كه ذاكر است به معنايي است كه           
كننـد آن يـا شـافي        ميوضال ندا     االله را كه مريض و جايع      معني ديگر است، مثلاً   
 .دي گويدها دومي يا رازق و اين يا

  معني   قلب مفتوح از فيض قلب عالم امكان است و اين          ات در  نزول بركات تجلي
طبيعـت   هجرت است كه بايد پشت به اين شهر و رو به شهر ديگر كرد يعنـي از                

ة في الارض   الهجرة علي أحد الّا بمعرفة الحج      لا يقع اسم   به ماوراي آن روي آوردن    
   .1فمن عرفها و أقربها فهو مهاجر

از   است و در اين اعراض بركاتي اسـت         عنصري نشئةو اين مهاجرت اعراض از      
 جمله تمثلات نوريه در موطن خيال صقع نفس ناطقـه كـه مظهـر اسـم شـريف                 

تنـويم   نـوم و احتـضار و     . مصور است و مجبول بر محاكات هيئات ادراكيه است        
ندارند و   مغناطيسي و اشباه و نظائر آنها هيچ يك موضوعيت در حصول تمثلات           

نصري و احوال اينسوئي و توجه تام وحضور كامل         ملاك اعراض نفس از نشأه ع     
 .  في مقعد صدق عند مليك مقتدربه آنسوي داشتن است،

  . ٢االله غير االله  القلب حرم االله فلا تسكن في حرم:  فرمود7 امام صادق

 تا در اين پرده جز انديشه او نگذارم         شب همه شبام  پاسبان حرم دل شده

 هريتجدد امثال و حركت جو
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تراخـي    آنچنان كه هـيچ    اند  درپي  همه تجليات در مظاهر و مجالي بي وقفه و پي         
 ›ف‹پارسي و  بين دو تجلي در هيچ اسم و عين نيست و تعبير به پس و سپس در               

قلـب  . قبلي بر بعدي است     در تازي بين دو تجلي فقط مقتضي تقدم رتبي         › ثم ‹و
اين ظهورات تجليات   . ت است تجليا بويژه از آن انسان كامل مرآت اين ظهورات       

انسان شاعر بـدان نيـست حتـي بـه نفـس           دمبدم تجديد خلق در هر دم است كه       
بل هم فی لـبس     Cاز آن بود شد قوله تعالي      خودش هم كه در آن پيش نبود و پس        

تجديد خلق، تجدد امثال است چنانكه در قبل بدان اشارتي           ، اين  Bمن خلق جديد  
 .شد
 عكس ماه و عكس اختر بر قرار          ارد مبدل آب اين جو چند بـش

توجه  ت حجاب  عجب اين كه آدم دمبدم در ترقي است و از جهت لطافت و رقّ             
 بـه آن    ممنـو  تجدد امثال در آدم و عالم خواه در عاري از ماده و خـواه در              . ندارد

 .ساري است
 _جلـت عظمتـه و علـي صـنعه        _ت حجاب به اين معنـي اسـت كـه صـانع              لطافت و رقّ  

آورد، ي  كه نقاش و مصور چيره دست است از تجدد امثالي كه پي در پي م               بسزا
نتوان برد، بلكه محجوبين يك چيز پندارنـد، و          به تجدد آن و آوردن امثال آن پي       

 .اند كه حجاب ذاتند متكثره حجاب همين مظاهر
هـر    به مثل اگر كسي در كنار نهر آب سريع السير بايـستد، صـورت خـود را در                 

آب از   بينـد بـا اينكـه لحظـه بـه لحظـه عكـس او در                مي زمان ممتد، ثابت     مقدار
تند رودخانـه    دانيم با اين كه آب     ميگردد، و     انعكاس نور بصر در آب حاصل مي      

همچنـين صـانع چابـك       نمايد ميهيچ قرار ندارد و حال اين كه آب صورت قار           
ت چنـان در     اس Bشأن کل يوم هو فی   Cدست چيره دست به اسم مصور آن فان كه          

نمايـد   مـي ايجاد امثال  موجودات از طبايع و قوي و املاك و عقول تجدد امثال و     
 .رود همان يك صورت پيشينه و ديرينه است ميكه گمان 
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 اي در  راقـم را وجيـزه    .  حركت جوهري فقط در عالم طبايع مادي جـاري اسـت          
در   مستقل اي علاوه اين كه رساله   . تجدد امثال و فرق آن با حركت جوهري است        

 حركت جوهري نوشته است كه بطور مستوفي در مسائل و مطالـب آن تحقيـق و     
 .تقرير كرده است

  
  ذكر حلقه در بهشت يا علي است

و  جـوييم  مـي هر چند قلب را قرار نيست و ليكن به ذكر حلقه در بهشت تبرك                
 ـ  في الامالي باسناده الي سعيد بن جبير عن        :گوييم ميبحث را ترك     عـن   اسابن عب 

 ـ               ان حلقة :  قال 6النبي ت باب الجنة من ياقوتة حمـراء علـي صـفائح الـذهب فـاذا دقّ
 اي  چه خوب است ارباب صنايع حلقـه      . ت و قالت يا علي      طنّ صفحةال الحلقة علي 

 .يا علي: اختراع كنند كه طنين آن گويد
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